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 يادداشت مترجم

نـام   عرفان و منطـق مقالاتي كه اين كتاب را تشكيل مي دهد از چند كتاب مختلف فراهم شده است؛ 

كتـاب اسـت، مقـالات     ه، كه اساسي ترين مقال ـ»عرفان و منطق« هدر آن كتاب علاوه بر مقال. يك از آنهاست

عنوان عرفان و منطق را مترجم به كتاب حاضر داده است؛ . ديگري هم هست كه در كتاب حاضر نيامده است

اهميت ساير مقالات فرق مي  هدرج. كتاب حاضر نيز همين مقاله است هزيرا تصور مي كند اساسي ترين مقال

وار فلسفي نمي شود؛ پاره اي ديگـر سـنگين تـر    پاره اي از آنها نسبتاً سبك است و متعرض مسايل دش. كند

مقالات، به نظر مترجم، از  ههر دو دست. است، و گاه نويسنده در آنها نظريات اساسي خود را طرح كرده است

خوانندگان مـي   هتشخيص اين دو دسته را مترجم بر عهد. است راسلروشن ترين و خواندني ترين مقلالات 

  .گذارد

  1349شهريور  24تهران، 

  .د.ن

  يادداشت مترجم بر چاپ دوم

 ـ    چگونـه مـي   « هدر چاپ دوم اين كتاب به جاي مقدمه كه مجملي از شرح حـال نويسـنده بـود، مقال

پاره اي اغـلاط نيـز كـه در چـاپ اول راه     . نيز اضافه شده است» پراگماتيسم« هگذاشته شده، و مقال» نويسم

به اين ترتيب مي توان اميدوار بود كه چاپ حاضر نسبت به چاپ اول از حيـث  . يافته بود تصحيح شده است

  .مطلب اندكي سنگين تر و از حيث چاپ اندكي صحيح تر باشد

.د.ن
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  1                            چگونه مي نويسم                                  
من نمي توانم مدعي بشوم كه نمي دانم چگونه بايد نوشت، يا اينكه يك منقد خوب چه پندي بايد به 

 هحد اعلاي كاري كه از دستم بر مي آيد اين اسـت كـه چيزهـايي دربـار    . پيشرفت كند نوشتنممن بدهد تا 

  .تلاشهاي خودم نقل كنم

از . بنويسـم  1جـان اسـتوارت ميـل   من تا بيست و يك سالگي دلم مي خواست كم و بيش بـه سـبك   

داشـتم   ولي در عين حال آرمان ديگري هم. ساختمان جمله هايش و طرز مطلب پروراندنش خوشم مي آمد

دلم مي خواست همه چيز را با كمترين كلمـاتي كـه بـا آنهـا اداي     . كه گمان مي كنم ناشي از رياضيات بود

  .مطلب روشني ممكن باشد بيان كنم

گاهي سـاعتها كوشـش   . سرمشق بگيرد 2بادكرپيش خودم مي گفتم كه شايد آدم بايد به جاي ادبا از 

اي كه بتواند مطلبي را بي ابهـام برسـاند، و بـراي ايـن مقصـود      مي كردم براي پيدا كردن كوتاه ترين جمله 

  .حاضر بودم قيد زيبايي بيان را بزنم

بـرادر زن   لـوگن پيـرزال اسـميت   اما در بيست و يك سالگي تحت تأثير آدم ديگري قرار گرفتم، و او 

والتـر  و  فلوبرخدايانش . اسميت در آن ايام مطلقاً به صورت كلام، در مقابل مضمون، نظر داشت. آينده ام بود

بودند، و من حاضر بودم قبول كنم كه راه ياد گرفتن نويسندگي اين است كه انسان اسلوب كـار آنهـا را    پيتر

بعد از هر چهار «: گوناگوني به من ياد داد كه من فقط دو تايش را به ياد دارم هاسميت قواعد ساد. تقليد كند

مأكدترين اندرزش اين بود » .را به كار نبر، مگر در ابتداي جمله) فعط(» و« هكلمه يك ويرگول بگذار، و كلم

من با جديت اين كار را مي كردم، ولي مي ديدم كـه تقريبـاً   . كه انسان هميشه بايد مطلبش را وانويس كند

البته . اين كشف باعث شد كه بعدها كلي وقت صرفه جويي كنم. هميشه تحرير اولم از تحرير ثاني بهتر است

هر وقـت كـه اشـتباه مهمـي در     . قاعده را در مورد معني به كار نمي برم؛ فقط در صورت به كار مي برم اين

اما وقتي كه از معني جمله اي راضي باشم با صورت جمله . مطلب را از نو مي نويسم هنوشته ام پيدا كنم، هم

  .كاري نمي توانم بكنم

وقتي كه جوان . ه بي نگراني و اضطراب بنويسممن خيلي آهسته و به تدريج راههايي كشف كرده ام ك

. بيرون از حدود توانايي ام به نظر مـي رسـد   –شايد مدت بسيار درازي  –بودم هر كار جدي تا مدت درازي 

                                                           

1. John Stuart Mill ،)1806 – 1873(دان انگليسي، از طرفداران و شارحان فلسفة سودگرايي، فيلسوف و اقتصاد.  

مقصود اشـاره بـه خشـكي    . باشد كه ناشر كتابهاي راهنماي مسافرت بوده است Baedeker كارل بيدكرگويا مقصود راسل  .2

  .م. مطلب اين كتابهاست
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بارها شروع به نوشتن . خودم را به يك حال عصبي مي انداختم، از ترس اين كه آن كار هرگز سرانجام نگيرد

سرانجام دريافتم كه اين گونه تلاشها وقـت  . نمي شد نوشته ام را پاره مي كردممي كردم، و چون دلم راضي 

كتابي در باب فلان موضوع انديشيدم و مقدمتاً خوب جوانب  همعلوم شد كه بعد از كه دربار. تلف كردن است

ب در آن پختن و پروراندن مطلب در ذهن نيمه هشيار احتياج دارم كه شتا هآن را به نظر آوردم، به يك دور

گاهي پس از چندي مـي ديـدم كـه اشـتباه     . جايز نيست و انديشيدن به عمد در آن، اگر هم اثر بد مي كند

پـس  . ولي غالباً بختم بيشتر ياري مي كرد. كرده ام و آن كتابي كه در نظر داشته ام نخواهم توانست بنويسم

م مي نشاندم، مطلب به طور پنهاني رشـد  از آن كه بر اثر انديشيدن بسيار سخت مسئله را در ضمير ناهشيار

مي كرد تا آن كه ناگهان راه حل مسئله با روشني خيره كننده اي ظاهر مي شـد، و فقـط مـي مانـد اينكـه      

  .بنشينم و آنچه را به صورتي الهام مانند بر من آشكار شده بود بنويسم

متكي شوم، در آغاز سـال  عجيب ترين مورد اين روش، و موردي كه باعث شد من بعدها به اين روش 

در بوستون مدرسي كـنم، و موضـوعي كـه     لوولمن تعهد كرده بودم كه در مجالس درس . پيش آمد 1914

وسط . اين موضوع انديشيدم هرا دربار 1913سراسر سال . بود» دانش ما از جهان خارجي«انتخاب كرده بودم 

 ه، دربـار تمـز دنجي در قسـمت عليـاي رود    سال تحصيلي در اتاقم در كمبرج، موقع مرخصي در مهمانسراي

موضوع درسم مي انديشيدم، به چنان شدتي كه گاه نفس كشيدن از يادم مي رفت و نفس زنـان از حـال در   

به هر نظريه اي كه به فكـرم  . اما هيچ نتيجه اي نداشت. مي آمدم، انگار كه كابوس وحشتناكي بيدار شده ام

سرانجام نوميد شدم و براي گذراندن عيـد كريسـمس بـه رم رفـتم،     . دمي رسيد ايرادهاي كشنده اي وارد بو

به كمبريج برگشتم و، با آنكه تمام  1913در آخرين روز سال . بدين اميد كه در تعطيلات تجديد قوايي بكنم

مشكلاتم هنوز لاينحل بود، چون فرصت كوتاه بود ترتيبي دادم كـه درسـم را بـه بهتـرين وجهـي كـه مـي        

صبح فردا كه دختر تنـدنويس دم در ظـاهر شـد ناگهـان عـين آنچـه مـي        . ندنويسي تقرير كنمتوانستم به ت

  .خواستم بگويم در نظرم آمد و تمامي كتاب را بي لحظه اي ترديد تقرير كردم

كتاب نقص بسيار داشت، و حالا عقيده دارم كه اشتباهات جدي هم . من نمي خواهم اغراق گفته باشم

كاري بود كه در آن زمان از من ساخته بود، و اگر در نوشتن آن روش آهسته تري بـه   اما بهترين. در آن بود

. برايم تقريباً مسلم است كه كتاب بدتري مـي نوشـتم  ) با آن مدت زماني كه در اختيار داشتم(كار مي بستم 

كه، تـا آن  من به اين نتيجه رسيده ام . ديگران را نمي دانم، ولي روش درست براي من همين است كه گفتم

  .جا كه قضيه به من مربوط مي شود، فلوبر و پيتر همان بهتر كه فراموش شوند

گرچه در باب اينكه چگونه بايد نوشت آنچه اكنون عقيده دارم با آنچه در هجده سالگي عقيده داشتم 

تي دلم در نخستين سالهاي اين قرن مد. چندان فرقي ندارد، سير من به هيچ رو بر خط مستقيم نبوده است

پرسـتش انسـان   «اين همان زماني است كه كتاب . مي خواست كه انشاي رنگين تر و ادبي تري داشته باشم
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غوطـه   ميلتوندر آن ايام من در نثر . را نوشتم، و اين كتابي است كه حالا به آن چندان اعتقادي ندارم» آزاد

نمي توانم بگويم كه حالا ديگر آن . مي خوردم و جملات غلتان او در حفره هاي ذهن من طنين مي انداخت

راستش را بخواهيد، . جملات را ستايش نمي كنم، ولي براي تقليد كردن آنها آلوده به نوعي بي صداقتي است

رسمي كتـاب مقـدس    هو ترجم» كتاب دعا«از حيث انشا هيچ نوشته اي بهتر از . هر تقليدي خطرناك است

سبك . ه و احساس هستند كه با انديشه و احساس عصر ما فرق داردنيست، ولي اين آثار مبين نوعي از انديش

انشا ارزشي ندارد، مگر آنكه بيان صميمانه و كمابيش خود به خود شخصيت نويسنده باشد؛ و تازه آن هم در 

اما اگرچه تقليد محض هميشه مردود است، از آشنايي . صورتي كه شخصيت نويسنده ارزش بيان داشته باشد

  .خصوصاً در پروراندن حسن وزن نثر. بسيار به دست مي آيد هفايد با نثر خوب

 –البته شايد نه به سادگي دستورهاي برادرزن من، لوگن پيرزال اسميت  –دستورهاي ساده اي هست 

معني كند، هرگـز   هكوتاهي افاد هاگر كلم: اول. كه به نظر من مي شود به نويسندگان نثر مرسل توصيه كرد

اگر بخواهيد جملـه اي بنويسـيد كـه در ضـمن آن ناچاريـد چنـدين معترضـه        : دوم. دراز به كار نبريد هكلم

نگذاريد كه آغاز جمله در خواننده انتظار : سوم. ديگري بياوريد هبياوريد، چند تا از اين معترضه ها را در جمل

نظـر بگيريـد كـه ممكـن اسـت در      مثلاً اين جمله را در . پديد آورد كه پايان جمله خلاف آن ظاهر مي شود

افراد انساني از رفتار ناپسند كاملاً بركنـار هسـتند، منتهـا فقـط در     «: نوشته اي در باب جامعه شناسي بيابيد

صورتي كه شرايط لازم معيني، كه جز در نسبت كمي از موارد واقعي فراهم نمي شود، بر اثر حصـول توافـق   

واه محيطي، اتفاقاً منجر به توليد فردي شود كه در او بسياري از دشواري بين اوضاع مساعد، خواه فطري و خ

حـالا بگذاريـد ببينـيم    » .خصايص به نحوي كه از لحاظ اجتماعي مفيد است از حد عادي منحرف شده باشد

آدمها، يـا تقريبـاً    ههم«: من اين پيشنهاد را مي كنم. اين جمله را مي توان به زبان آدميزاد ترجمه كرد يا نه

» .آنهايي كه رذل نيستند هم از حيث نسبت و هم از حيث تربيت بخت بلندي داشته انـد . آدمها، رذلند ههم

. قبلي را هم بيان مي كند هاين جمله هم كوتاه تر است و هم فهميدنش آسان تر، و درست همان مطلب جمل

كار ببرد، از دانشگاه بيـرونش  دوم را به  هاول جمل هولي متأسفانه بايد بگويم كه هر استادي اگر به جاي جمل

  .مي كنند

اين نكته اندرزي به خاطر من مي آورد كه براي آن عده از شنوندگان من ممكن است استاد دانشـگاه  

من مجازم زبان ساده به كار برم، براي اينكه همه مي دانند من اگر بخواهم مي توانم . باشند مفيد خواهد بود

بعضي از مردم با خواهر عيال متوفاي خود ازدواج «: مله را در نظر بگيريداين ج. منطق رياضي هم به كار برم

اين به . من مي توانم اين را به زباني بيان كنم كه فهميدن آن مستلزم چندين سال تحصيل باشد» .مي كنند

من به استادهاي جوان پيشنهاد مي كنم كه نخستين اثرشان را به زبـاني بنويسـند كـه    . من آزادي مي دهد

اين كار را كه كردند، آن وقت ديگر مي توانند هر مطلبي را كه دارند بـه  . فقط چند نفر اهل اصطلاح بفهمند
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در اين ايام كه حيات و ممات ما هم دست استادهاي دانشـگاه  . »حالي شان بشود«زباني بيان كنند كه همه 

ه كار بندند مستحق حق شناسـي مـا   است، من جز اين نمي توانم فكر كنم كه اگر جنابان استادان پند مرا ب

  .خواهد بود
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  2                             چرا به فلسفه پرداختم                                
با حرمت تـرين انگيـزه هـا ميـل بـه      . انگيزه هايي كه مردمان را به فلسفه كشانده گوناگون بوده است

 هانگيـز . غالب بـود در زمان قديم كه فلسفه و علم از هم متمايز نبودند اين انگيزه . شناختن جهان بوده است

رنگين كمان كجاست؟ : سؤالاتي از اين قبيل –ديگري كه در قديم بسيار مؤثر بود فريبنده بودن حواس بود 

آيا اشيا همان هستند كه در آفتاب به نظر مي رسند، يا آنكه در ماهتاب؟ يا به عبارت جديدتر، آيا اشيا واقعاً 

كه از پشت ميكروسكپ ديده مي شوند؟ چيزي نگذشت كـه  همان هستند كه به چشم برهنه مي آيند يا آن 

خدايان المپ به شك افتادند، برخـي   هوقتي كه يونانيان دربار. بزرگتري هم به اين معماها افزوده شد همسئل

از تركيب اين دو انگيـزه، حركـت دو جانبـه اي در    . از آنها جانشين عقايد ديرين را در فلسفه جستجو كردند

از يك طرف پنداشته مي شود دانش واقعي نيست؛ و از طرف ديگر بيشتر فلاسفه گفتند كه : فلسفه آغاز شد

. اينكه جهان چه بايد باشـد ثابـت تـر اسـت     هيك حقيقت فلسفي عميق تر هست كه از عقايد عادي ما دربار

علـم، شـك    هحواس، شك دربـار  هشك دربار. كمابيش در سراسر فلسفه، شك انگيزه بود است و يقين هدف

نزد بعضي از فلاسفه يك شكل بارزتر بوده است و نزد بعضي شـكل  . الهيات هميشه وجود داشته است هدربار

همچنين فلاسفه در پاسخهايي كه در برابر اين شكها ارائه كرده اند، و حتـي در اينكـه اصـولاً پاسـخي     . ديگر

  .ممكن باشد، اختلاف فراوان داشته اند

به دست هم دادند و مرا بـه جانـب فلسـفه راندنـد؛ امـا دو انگيـزه       اين انگيزه هاي ديرينه دست  ههم

انگيزه اي كه زودتر اثر كرد و ديرتر پاييد عبارت بود از آرزوي دانشي كه بتـوان  . خصوصاً در من مؤثر افتادند

  .ديگر يافتن جوابي بود براي تمايلات ديني هانگيز. آن را يقيناً راست دانست

» فلسـفه « ههرچند در آن هنگـام كلم ـ (كه مرا به فلسفه راهبري كرد گمان مي كنم نخستين چيزي 

كودكي من بيشتر در تنهايي گذشت، چونكـه يگانـه   . در يازده سالگي برايم پيش آمد) براي من ناشناس بود

بي شك به سبب تنهايي ممتد، من قدري در خود فرو رفتم و وقت زيادي . برادر هفت سال از من بزرگتر بود

هر چند هنوز . يدن داشتم، بي آنكه معلومات زيادي داشته باشم تا انديشه ام را با آن ورزش دهمبراي انديش

پس از آنكـه بـزرگ   . كه از مشخصات ذهن رياضي است –از اين نكته آگاه نبودم، از استدلال لذت مي بردم 

 1هـاردي . اچ. جـي يكـي از دوسـتانم،   . شدم اشخاص ديگري را هم شناختم كه از اين حيث مانند من بودند

يك بار به من مي گفت كه اگر بتواند دليلي . استاد رياضيات محض بود، اين لذت را خيلي دوست مي داشت

پيدا كند كه من پنج دقيقه ديگر خواهم مرد، البته از مرگ من متأسف خواهد شد، ولـي لـذت پيـدا كـردن     

                                                           

1. G. H. Hardy. 
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پيش از آنكه به تحصيل . ممن در اين خصوص كاملاً با او همدل بودم و هيچ نرنجيد. دليل بر تأسفش چربيد

هندسه بپردازم شخصي به من گفته بود كه هندسه چيزها را ثابت مي كند، و وقتـي بـرادرم بـه مـن گفـت      

هندسـه در آن  . حاضر است هندسه به من درس بدهد همين نكته باعث شد كه من خيلي خوشـحال بشـوم  

امـا  . من تعاريف را راحـت پـذيرفتم  . وع كردبرادرم ابتدا با تعاريف شر. اوقليدس بود هزمان هنوز همان هندس

اينها قابل اثبات نيستند، اما بايد آنها را فرض گرفت تا باقي قضايا «برادرم گفت كه . بعد نوبت به اصول رسيد

من پيش خودم فكـر كـرده بـودم كـه     . با شنيدن اين كلمات اميدهاي من فرو ريختند» .را بتوان اثبات كرد

و معلوم شد كه اين كـار را فقـط بـه    . يزي را پيدا كند كه بتوان آن را اثبات كردچقدر عالي است كه آدم چ

اگـر  «به براردرم نگاه كردم و گفـتم  . به من برخورد. كمك فرضياتي مي توان كرد كه خودشان دليلي ندارند

ا قبول نكني خوب، اگر اينها ر«: برادرم گفت» اين چيزها قابل اثبات نيستند، پس من چرا بايد قبولشان كنم؟

و بنابرين اصول را » بد نيست باقي داستان را هم بشنوم،«دم كه يمن با خودم انديش» .نمي توانيم ادام بدهيم

اما در زمينه اي كه در آن انتظار روشني بي چون و چرا داشـتم، شـك و سرگشـتگي در    . عجالتاً قبول كردم

  .دلم برجا ماند

فراموششان مي كردم و غالباً با خود مي گفتم لابد جوابي دارند اما با وجود اين شكها كه بيشتر اوقات 

 هدر حقيقت از اين رشته خيلي بيش از هر رشت. كه هنوز پيدا نشده است، از رياضيات لذت فراواني مي بردم

انطباق رياضيات با عالم مادي فكر كنم، و اميدوار بودم كه يك  هخوشم مي آمد كه دربار. ديگر لذت مي بردم

اين اميد را از آن جهت داشتم كـه  . رياضيات رفتار انسان نيز به دقت رياضيات علم مكانيك به وجود آيد روز

كـه آن را هـم در دل    –آزاد  هو غالب اوقات اين انگيزه بر تمايل به اختيار يا اراد. از استدلال خوشم مي آمد

اعتبار رياضـيات چيـره    هساسي خود درباربا اين همه، هرگز نتوانستم بر شكهاي ا. مي چربيد –مي پروراندم 

  .شوم

استادان مـن  . وقتي كه شروع به آموختن رياضيات عالي كردم اشكالات تازه اي به من حمله ور شدند

برهانهايي به من ارائه مي كردند كه به نظر من غلط مي آمد، و بعدها دانستم كه غلط بودن اين برهان پيش 

هنگام، يا تا مدتي بعد از رفـتن بـه دانشـگاه كمبـريج، نمـي دانسـتم كـه        من در آن . از آن معلوم شده است

 كانـت  هبدين جهت براي پذيرفتن اقدامات قهرماني فلسـف . رياضيدانهاي آلماني براهين بهتري پيدا كرده اند

ده اين فلسفه ديدگاه پهناور تازه اي را نشان مي داد كه از آنجا اشكالاتي كه مرا ناراحـت كـر  . آمادگي داشتم

بود ناچيز و بي اهميت به نظر مي رسيد بعدها به اين نتيجه رسيدم كه اينها همه غلط است، اما اين نتيجـه  

در انتقال به فلسفه يـك چيـز مـرا    . خود غوطه خوردم هفقط وقتي به دست آمد كه در منجلاب مابعدالطبيع

مسائل رياضي، و زياد جذب شدن در  ياري داد، و آن نوعي دلزدگي از رياضيات بود كه بر اثر باريك شدن در

كوشش بـراي بـه دسـت    . آن نوع مهارتي كه براي قبول شدن در امتحانات لازم است، به من دست داده بود
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آوردن فوت و فن امتحانات باعث شده بود كه رياضيات به صورت نـوعي بـازي ماهرانـه و تمهيـد زيركانـه و      

در پايان سه سـال اول دانشـگاه كمبـريج،    . رم جلوه كندخلاصه چيزي شبيه به جدول كلمات متقاطع در نظ

كتابهاي  هوقتي كه آخرين امتحانات رياضي را گذراندم، سوگند خوردم كه ديگر به رياضيات نگاه نكنم، و هم

فلسفه مثل ديدن يك افق تازه پس از سر برآوردن از يك دره بـرايم   هدر اين حال، مطالع. رياضي را فروختم

  .لذت بخش بود

) كه آثارش هنوز برايم ناشـناس بـود  ( دكارتمانند . ن يقين را فقط در رياضيات جستجو كرده بودمم

مانند دكارت ممكن ديـدم كـه تصـور كـنم     . مي انديشيدم كه وجود خود من براي من غير قابل ترديد است

و ايـن نكتـه   . شوداما اگر هم چنين باشد، رويايي است كه واقعاً ديده مي . جهان بيروني رويايي بيش نيست

اين طرز فكر ابتد وقتي كه شانزده سال داشتم برايم پيش . كه من اين رويا را مي بينم برايم يقين قطعي بود

  .خود قرار داده است خيلي خوشحال شدم هآمد، و بعدها كه شنيدم دكارت آن را اساس فلسف

كه باعـث شـده بـود حتـي در      شكاكيتي. ديگري هم پيدا كرد همن به فلسفه انگيز هدر كمبريج علاق

رياضيات هم شك كنم در احكام اساسي دين نيز مرا به شك انداخته بود، ولي من مشتاق بـودم راهـي پيـدا    

از سـن پـانزده تـا سـن     . كنم كه لااقل چيزي كه بشود اسمش را اعتقاد ديني گذاشت براي خودم نگاه دارم

احكام اساسي دين را يكايك معاينه كـردم، و از تـه    .هجده مقدار زيادي وقت و فكر صرف اعتقاد ديني كردم

افكارم را در دفتري يادداشت مي كردم، و ايـن دفتـر را   . دل اميدوار بودم كه دليلي براي قبول آنها پيدا كنم

اين افكار البته خام و متناسب سن جواني بودند، اما در آن وقت در برابر شكاكيتي كه به مـن  . هنوز هم دارم

در . دند جوابي نداشتم، و تا چندي افكاري را كه در تنهايي پيش خودم پرورانده بـودم رهـا كـردم   القا مي كر

آشنا شدم كه، در طي نوزده مجلد مغلق، مدعي بود كه چيزي را اثبات كرده است كه  هگل هكمبريج با فلسف

ا به صورت يك وحدت هگل جهان ر. به عنوان روايت مرتب و مكملي از اعتقادات قديم مي توان به كار بست

بود، از اين حيث كـه نمـي شـد آن را تقسـيم كـرد بـه ژلـه        » ژله«جهان او مانند . فشرده در نظر مي گرفت

يگانه واقعيت، مطلق بود؛ و ايـن  . به نظر هگل متشكل بودن ظاهري جهان از اجزاء وهم بود. شباهتي نداشت

 هفلسـف . ن فلسفه تسلاي خـاطري پيـدا كـردم   من تا چندي در اي. اسمي بود كه هگل روي خدا گذاشته بود

كـه در آن زمـان از    2مـك تاگـارت  هگل، به صورتي كه معتقدانش به من ارائه مي كردند، مخصوصاً به قـول  

مك تاگارت فيلسوفي بود شـش سـال   . دوستان صميمي من بود، هم زيبا به نظر مي رسيد و هم قابل اثبات

مك تاگارت در معاصـران خـود تـأثير زيـادي     . بزرگتر از من، و در تمام عمرش از پيروان با حرارت هگل بود

كه آدم به خودش بقبولاند كه زمان و مكان  لذات خاصي داشت. تأثير او بودم تكرد، و من هم تا چندي تح

بـي   هاما در يك لحظ. واقعي نيستند و ماده وهم است و جهان در واقع از چيزي جز ذهن ساخته نشده است

                                                           

2. Mc Taggart. 
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پروايي، من از شاگردان به استاد پرداختم و در آثار خود هگل محشري از اغتشـاش ديـدم و فلسـفه اش بـه     

  .هگل را رها كردم هاين بود كه فلسف. يامدنظرم چيزي بيش از بازي با كلمات ن

 هبنابر عقيـد . گرفته بودم افلاطونچندي هم رضاي خاطر را در نظريه اي يافتم كه، با اصطلاحاتي، از 

افلاطون، كه من آن را به شكل رقيق شده اش پذيرفته بودم، يك جهان تغيير ناپذير از مثل وجـود دارد كـه   

و در نتيجه . بر طبق اين عقيده رياضيات با جهان مثل سروكار دارد. ستناقصي از آن ا هجهان محسوس نسخ

اين نـوع عرفـان رياضـي، كـه افلاطـون از      . ما ديده نمي شود هداراي دقت و كمالي است كه در جهان روزمر

ولي سرانجام خود را ناچار ديدم كه اين عقيده را هم رهـا كـنم، و   . گرفته بود، به دل من نشست 3فيثاغورس

  .فلسفي كه برايم قابل قبول باشد براي تمايلات ديني خود جوابي نيافتم هاز آن در هيچ عقيد بعد

 

                                                           

3  .Pythagoras، )497– 582 او عقيده داشت كه كليد اسرار جهان در علوم . ، قديمي ترين رياضيدان يوناني و تاريخ.)م.ق

مثلـث قـائم الزاويـه معـروف اسـت فيثـاغورس يكـي از         هدر هندسه قضـي . رياضي است و بعضي عددها خاصيت جادويي دارند

او و هم فكرانش مجمعي به نام انجمن اخوت فيثاغوريان در جنوب ايتالياي امروز . بنيادگذاران انجمن هاي سري در تاريخ است

طون بـه انديشـه   افلا. تشكيل داده بودند كه در آن زندگي برادرانه اي داشتند و بين خود به بحث در علوم رياضي مي پرداختند

  .گاليله، كپلر و نيوتون هم از طريق آثار افلاطون با فيثاغورس آشنا شدند. هاي رياضي فيثاغورس بسيار اهميت مي داد
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  3                              چند تماس فلسفي                               
من هم در بچگي مثل ساير بچه ها براي خودم خيال مي بافتم، منتها من از بيشـتر بچـه هـا از ايـن     

يكـي از خوابهـاي مـن ايـن بـود كـه       . حيث خوشبخت تر بوده ام كه پاره اي از خيالهايم راست درآمده انـد 

نخستين نامه اي از اين قبيل كه بـه دسـتم رسـيد بـرايم     . دانشمندان نامه هاي تحسين آميز برايم بنويسند

بـي   هكوتورا كتاب بزرگي دربار. برايم نوشته بود 1لويي كوتورااين نامه را فيلسوف فرانسوي، . مهمي بود هواقع

او به من . آن مختصري تمجيد كرده بودم نهايت رياضي نوشته بود، و من نقدي بر اين كتاب نوشته بودم و از

مباني هندسه درآمده بود، آن را به او داده بودنـد تـا دربـاره اش نقـدي      هنوشت كه وقتي كه كتاب من دربار

. به كار پرداخته بود، زيرا كه از زبان انگليسي چيـزي نمـي دانسـت   » به كمك يك كتاب لغت«بنويسد، و او 

 پـاريس و  2كانمن بعدها كه كوتورا را در . بود كه من خوابش را ديده بودم باقي نامه اش از آن نوع تحسيني

كتاب منتشـر كـرده بـوديم، مـن در      لايب نيتس هما مستقل از همديگر هر دو دربار. ديدم با او دوست شدم

ر لايب نيتس مطرح كرده بود، و من اين تعبي هكتاب من يك تعبير كاملاً تازه از فلسف. 1901و او در  1900

من اين متون را مهم مي دانستم، چونكه دستگاه لايب نيتس . را بر اساس چند متن معدود فراهم كرده بودم

لايـب نيـتس بـر اسـاس آنهـا       هرا بسيار عميق تر و منسجم تر مي ساختند از متوني كه تعبير متعارف فلسف

جـايي كـه نسـخ لايـب نيـتس       – كوتورا بي آنكه از كار من اطلاعي داشته باشد به هـانور رفـت  . استوار بود

بيشماري پيدا كرد كه صحت تعبيري خيلي نزديك بـه تعبيـر مـرا     هو اوراق منتشر نشد –نگهداري مي شد 

اما بعد از اين قضيه راه ما از هم جدا شد كوتورا هـم خـود را   . اثبات مي كرد و جاي شكي باقي نمي گذاشت

بدبختانه زبانهاي بين الملل تعدادشـان از زبانهـاي ملـل هـم بيشـتر      . صرف طرفداري از زبان بين الملل كرد

را تـرجيح مـي    Ido» ايـدو «را كه مورد نظر عموم بود دوست نمي داشت و زبان  اسپرانتوورا زبان كوت. است

در خبث طينـت بـه جـايي    ) لااقل او به من اينطور اطمينان مي داد(من از او آموختم كه اسپرانتيستها . داد

را مـورد مطالعـه قـرار    رسيده اند كه در تاريخ خباثت بشر سابقه نداشته است؛ ولي من هيچ وقـت دلايـل او   

را مجاز مي دارد، در حـالي  » اسپرانتيست« همي گفت زبان اسپرانتو اين امتياز را دارد كه ساختن كلم. ندادم

ولي كوتـورا  » را داريم] احمق= Idiot[ هچرا، كلم«معادل چنين كلمه اي نداريم من گفتم  Idoدر كه زبان 

يـك ماشـين    هكوتورا هنگام بسيج عمومي به وسـيل . ده شوندنامي Idiotحاضر نشد كه طرفداران زبان ايدو، 

  .باري كشته شد

                                                           

1. Lois Couturat. 

2. Caen. 
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نخستين تماس من با عالم علم آلماني خواندن آثار كانت بود، كه در زمان تحصيل با احتـرام آميختـه   

استادانم به من مي گفتند كه براي هگل هم لااقـل همـين انـدازه حرمـت قايـل      . به ترس از او ياد مي كردم

اما وقتي كه آثار او را خوانـدم ديـدم   . من نظر آنها را قبول داشتم، تا آنكه خودم آثار هگل را خواندمباشم، و 

هـم بيخبرانـه   ) من بود هكه بيش از ساير جنبه هاي فلسفه مورد علاق(رياضي  هفلسف هكه گفته هايش دربار

كانت را  ه، به دلايل ديگري، فلسفاين باعث شد كه فلسفه اش را نپذيرم، و در همان زمان. است و هم ابلهانه

 هآلمان را رها مي كردم متوجه آثار رياضيدانهاي آلمان دربـار  همأثور هاما وقتي كه داشتم فلسف. هم رد كردم

و  3وايرشـتراس با اشـتياق آثـار   . اصول رياضي شدم، و اين آثار در آن هنگام از آثار ملل ديگر خيلي بهتر بود

ر زيادي از آشغالهاي مابعدطبيعي را كه سرچشمه هاي رياضيات را از زمان لايب را خواندم كه مقدا 4ددكيند

مهم تر از هر دوي اينها، چه في نفسـه و چـه از لحـاظ تـأثير در كـار مـن       . نيتس سد كرده بود كنار مي زد

فت انگيز نبوغ شگ هاعداد بي نهايت را در آثار دوران گشايي كه نشان دهند هكانتور نظري. بود 5گئورگ كانتور

مـن كتـاب او را،   . كار او خيلي دشوار بود و من تا مدتي نمي توانستم آن را كـاملاً بفهمـم  . او بود مطرح كرد

تقريباً كلمه به كلمه، در دفتري رونويس كردم؛ براي اينكه فكر مي كردم اين طرز پيشرفت كُند آن را بيشتر 

چون . ظرم كارش مغلطه آميز مي آمد، ولي ادامه دادموقتي كه اين كار را مي كردم به ن. قابل فهم مي سازد

كانتور آدم خيلي عجيب و غريبي بـود، و وقتـي   . تمام كردم متوجه شدم كه مغلطه از من بوده است، نه از او

 ويليام شكسـپير كه مشغول نوشتن آثار علمي دوران گشايي نبود، كتابهايي مي نوشت براي اثبات اينكه آثار 

مـي بينـيم كـه    «: يكي از اين كتابها را براي من فرستاد، و رويش نوشته بـود . نوشته است فرانسيس بيكنرا 

كانت مي  هدر نامه اي كه به من نوشته بود دربار. كانت دشمن خونيش بود» .هدف تو يا كانت است يا كانتور

ودار يك بحـث  خيلي اهل مشاجره بود و در گير» .آن سوفسطايي ابله كه اندكي رياضيات مي دانست«: گفت

و همـين طـور   » !من مجاب بشو نيسـتم «رياضيدان فرانسوي، به من نوشت  6هانري پوانكارهو جدل عظيم با 

درست در موقعي كه قرار بـود او را ببيـنم   . من هميشه تأسف اين را مي خورم كه هرگز او را نديدم. هم شد

  .پسرش ناخوش شد و ناچار شد به آلمان برگردد

با شروع قرن بيسـتم مـن متوجـه    . در كار من به آخرين سالهاي قرن نوزدهم استتأثير اين اشخاص 

اين مـرد  . مردي شدم كه برايش عالي ترين احترام را داشتم و دارم، هرچند در آن زمان آن مرد ناشناس بود

جيد كرده ددكيند را به حق تم. مشكل بتوان توجيه كرد كه كار او چرا مورد توجه قرار نگرفته بود. بود 7فرگه

. مناسبات من و فرگه عجيب و غريب بود. بودند، ولي فرگه در همان موضوعات خيلي عميق تر كار كرده بود

                                                           

3. Weirstrass 

4. Dedekind 

5. George Cantor 

6. Poincaré 

7. Ferge 
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را به من داد و  8، كتاب كوچك فرگهجيمز واردمن،  هاين مناسبات بايد وقتي شروع شده باشد كه معلم فلسف

با كمال شرمندگي بايد بگويم كـه مـن هـم     .گفت كه كتاب را نخوانده است و نمي داند كه ارزش دارد يا نه

ايـن كتـاب در   . كتاب را نخواندم، تا اينكه خودم مقدار زيادي از مسايلي را در آن بود به تنهايي حـل كـردم  

ايـن كتـاب    همن گمان مي كنم كه نخسـتين خواننـد  . خواندم 1901منتشر شده بود و من آن را در  1879

. 9پيـانو فرگه جلب كرد نقدي بود از يكي از كتابهاي بعـدي اش بـه قلـم    چيزي كه ابتدا در نظرم را به . بودم

پيانو در آن نقد فرگه را به ظريفكاري غير لازم متهم كرده بود، و چون خودش ظريف كارترين منطقـي بـود   

حسـاب بـه    هجلد اول كتـابش را دربـار  . كه تا ان وقت ديده بودم، فكر كردم كه فرگه بايد خيلي جالب باشد

مقدمه را با تحسين شورانگيزي خواندم، ولي علايـم شـلوغي   .) جلد دوم هنوز منتشر نشده بود(وردم دست آ

كه فرگه براي خود اختراع كرده بود مرا زد و فقط بعد از آنكه من هم اين كار را براي خودم كـردم فهميـدم   

به آن عقيـده داشـتم و    او نخستين كسي بود كه اين نظر را كه من. كه فرگه در متن كتاب چه نوشته است

منطق است، و او نخستين كسي بود كه تعريف اعداد را بـه زبـان منطـق     هدارم توضيح داد كه رياضيات ادام

  .كرده بود، ولي هيچكس متوجه كار او نشده بود 1884فرگه اين كار را در . بيان كرد

كه تقليلي رياضيات بـه   فرگه گمان مي كرد، چنانكه من هم چند ماهي در آغاز قرن گمان مي كردم،

من به تناقضي رسيدم كه نشان داد يك جاي  1901ولي در ماه ژوئن . منطق قطعاً و كاملاً انجام گرفته است

من در اين خصوص به فرگه كاغذي نوشتم، و فرگه با چنان سـادگي و خلـوص نجيبانـه اي    . كار خراب است

د دوم كتاب حسـاب او چـاپ شـده بـود امـا هنـوز       جل. جواب داد كه هرچه در تمجيد آن بگويم كم گفته ام

فرگه تكلمه اي به كتاب علاوه كرد و در آن گفت با توجه به تناقضي كه من پيدا كرده ام و . منتشر نشده بود

گويـا در سـالهاي بعـد     Die Arithmetic ist ins Schwanken greaten«10«به اطلاع او رسـانده ام،  

به عدد گنگ برخوردند، به روش هندسي براي حل مسائل حسابي پنـاه   فرگه هم، مثل وقتي كه فيثاغوريان

من در اين كار نمي توانم از او پيروي كنم، ولي جالب است كه تكرار تاريخ قديم را در متن جديدي . مي برد

ولي خوشحالم كه آنچه در قدرت داشتم انجام دادم تا . هميشه متأسفم كه فرگه را هم نديدم. ملاحظه كنيم

  .تي را كه سزاوارش بود به دست آوردشهر

بود، كه ابتدا شاگرد من بود و بعد  11لودويگ ويتگنشتينتماس فلسفي مهم تر من با فيلسوف اتريشي 

ويتگنشتين خيال داشت مهنـدس بشـود و بـراي ايـن مقصـود بـه       . در اكسفورد و كمبريج جانشين من شد

ت، و از اين جا او به مباني رياضيات علاقه مند شده تحصيلات مهندسي رياضيات لازم داش. منچستر رفته بود

                                                           

8. Begriffsschrift 
9. Peano 

  .م» .حساب دچار تزلزل شده استعلم « . 10

11. Ludwig Wittgenstein. 
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آن . در منچستر سؤال كرده بود كه آيا چنين رشته اي هست و كسي در اين زمينه كار كرده است يا نه. بود

آدم عجيبـي بـود و   . ويتگنشتين براي ديـدن مـن بـه كمبـريج آمـد     . من به او مطالبي گفته بودن هجا دربار

مي آمد، به طوري كه يك ثلث تمام من نمي دانستم اين آدم نابغه اسـت يـا فقـط    تصوراتش به نظرم غريب 

ممكن است لطفاً به من بگوييد كه آيـا  «: در پايان ثلث اولش در كمبريج، به پيش من آمد و گفت. خل است

چـرا از مـن مـي    . رفيق عزيز، من چه مي دانم«: من در جواب گفتم» من يك احمق تمام عيار هستم يا نه؟

» .براي اينكه اگر احمق تمام عيار باشم خلبان خواهم شد، اگر نباشم فيلسوف خـواهم شـد  «: گفت» رسي؟پ

من به او گفتم كه در ضمن تحصيلات مطلبي در باب يكي از مسائل فلسفي بنويسد تا من بعد بـه او بگـويم   

پـس از  . را بـراي مـن آورد  اجراي اين پيشنهاد  هدر ابتداي ثلث بعدي نتيج. كه احمق تمام عيار هست يا نه

اما جـوال رفـتن بـا او روي    . و او هم نشد» .نخير، تو نبايد خلبان بشوي«: خواندن فقط يك جمله به او گفتم

من مي آمد و ساعتها مثل ببري كه در قفس باشد در اتاق قدم  هگاهي نيمه شب به خان. هم رفته آسان نبود

بنابرين من با آنكه . از پهلوي من رفت خودكشي خواهد كردموقع آمدن اعلام مي كرد كه همين كه . مي زد

: يكي از اين شبها پس از يكي دو ساعت سكوت مرگبار مـن گفـتم  . خوابم مي آمد ميل نداشتم بيرونش كنم

ولـي  . و باز سـاكت شـد  » هر دو«: گفت» گناهانت؟ همنطق فكر مي كني يا دربار هويتگنشتين، داري دربار«

در يكـي از ايـن   . من به راه پيماييهاي طولاني در اطراف كمبريج عـادت داشـتم  . نبود ديدار ما فقط در شبها

همين كه وارد شديم مـن بـا كمـال    . ممنوع بشود هها من وادارش كردم كه با من وارد يك منطق راهپيمايي

وقتي كه خوب بالا رفته بود، يكي نفر شكاربان با تفنگ . تعجب ديدم كه ويتگنشتين از يك درخت بالا رفت

من ويتگنشتين را صدا كردم و گفتم كه . ممنوعه شده ايم هپيدا شد و به من اعتراض كرد كه چرا وارد منطق

ويتگنشـتين  . اگر تو در ظرف يك دقيقه از درخت پايين بيـايي تيرانـدازي نكنـد    اين آدم قول داده است كه

در جنگ اول وارد سپاه اتريش شد و دو روز بعـد ار آتـش بـس ايتاليييهـا اسـيرش      . باورش شد و پايين آمد

من نوشت و گفت كه خوشـبختانه موقـع اسـير شـدن     مونته كاسينو به يك نامه از بازداشتگاهش در . كردند

اين كتاب، كه بعدها منتشر شد و شهرت پيدا كرد، موقعي نوشـته  . خطي كتابش همراهش بوده است هنسخ

ويتگنشتين ثروت هنگفتي از پدرش به ارث برد، اما همـه را بـذل و   . جنگ بود هشد كه ويتگنشتين در جبه

درآوردن و بـراي  . بخشش كرد، چون عقيده داشت كه پول براي يك نفر فيلسوف فقط اسباب دردسـر اسـت  

از آن جا كاغذ غم آلودي به . مدير مدرسه بشود 12تراتنباخخرجي روزانه اش ناچار شد در ده كوچكي به اسم 

او جـواب داد  » .مـردم خبيـث انـد    ههم«من در جواب نوشتم » مردم تراتنباخ خبيث اند«من نوشت و گفت 

ن جواب دادم كه حس منطـق مـن   م» .درست است، ولي مردم تراتنباخ از مردم جاهاي ديگر خبيث تر اند«

در برابر اين گفته طغيان مي كند و قضيه در همين جا مسكوت ماند، تا آنكه اقامت در جاهاي ديگر نظر او را 

و بيشتر فلاسفه چـه  . ويتگنشتين در سالهاي بعد استاد فلسفه در كمبريج بود. گناه گسترش داد هغلب هدربار

                                                           

12. Trattenbach. 
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. او قرار گـرفتم  هخود من هم خيلي زياد تحت تأثير نظريات اولي. شدنددر كمبريج و چه در اكسفورد پيرو او 

من در سالهاي آخر عمرش او را خيلي كم ديدم، ولي در زماني . ولي در سالهاي بعد نظريات ما از هم دور شد

رق كه با او آشنايي داشتم خيلي آدم گيرايي بود، چونكه در شور و قدرت نفوذ و خلوص و پاكي فكر واقعاً خا

  .العاده بود

غرقـه بـودن در فلسـفه در     هقدرتش بلكه به واسـط  هآدم ديگري هم نظرم را گرفت منتها نه به واسط

مـن فقـط   . 13برانسيلاو پترونيويچسخت ترين اوضاع، و اين آدم يگانه فيلسوف يوگوسلاو عصر ما بود، به اسم 

دانستيم آلماني بود، و بنابرين ناچار بـوديم  تنها زباني كه هر دوي ما مي . 1917يك بار او را ديدم، در سال 

در آن هنگام تازه . به آلماني حرف بزنيم، گرچه اين كار باعث مي شد كه مردم در خيابان به ما بد نگاه كنند

و من خيلي مايل بـودم كـه   . صربها عقب نشيني عظيم قهرمانيشان را در برابر هجوم آلمانها انجام داده بودند

ولي او فقط مي خواست اين عقيده اش را تشريح كند كه تعداد . يه را از زبان او بشنومتفصيل دست اول قض

. اعداد مـي تـوان ايـن تعـداد را تخمـين زد      هنقاط در فضا متناهي است و از روي ملاحظات مربوطه به نظري

  .نسبتاً جالبي بود هما مكالم هنتيجه اين تفاوت در موضوع مورد علاق

  »عقب نشيني بزرگ شركت داشتيد؟شما در «: من مي گفتم

  »... تعداد نقاط در فضا اين است كه هبله، ولي مي دانيد راه محاسب«: و او جواب مي داد

  »پياده بوديد؟«: من مي گفتم

  ».بله، مي دانيد اين عدد بايد يك عدد اول باشد«: و او مي گفت

  »سعي نكرديد اسبي گير بياوريد؟« : من مي گفتم

را با اسب راه افتادم، ولي پرت شدم، و پيدا كردن اين عدد اول نبايد چندان مشكل چ«: و او مي گفت

  ».هم باشد

موضوع بي اهميتي مثـل جنـگ جهـاني بـيش از ايـن       هخلاصه من هرچه سعي كردم نتوانستم دربار

و بـه  فراغت فكر او از عوارض زندگي جسماني اش براي من خيلي شايان ستايش بود، . چيزي از او در بياورم

بعـد از جنـگ   . رواقي قديم از اين لحاظ مي توانست با او رقابت كند هنظرم مي آمد كه كمتر كسي از فلاسف

دولت يوگوسلاوي او را استخدام كرد تـا يـك چـاپ فـرد اعـلا از آثـار فيلسـوف يوگوسـلاو قـرن هجـدهم،           

  .تهيه كند؛ اما بعداً چه بر سرش آمد من ديگر خبر ندارم 14بوسوكويچ

                                                           

13. Bransilav Petronievic. 

14. Bosocovic. 
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دو نفر ديگر هم به نظرم مـي رسـند كـه    . فقط چند نفر از آدمهايي بودند كه در من تأثير كردنداينها 

.مور. اي. جيو دوستم  پيانواين دو عبارتند از فيلسوف ايتاليايي . ر افتادندثحتي بيش از اينها در من مؤ
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  4                               فلسفه زمان ما                                
هرچند موضوع بحث من اين است، من عقيده ندارم كه وظايف فلسفه در عصر مـا از هـيچ جهتـي بـا     

به نظر من فلسفه يـك ارزش دايمـي دارد كـه تغييـري نمـي      . وظايف آن در اعصار ديگر تفاوت داشته باشد

و آن اين است كه بعضي از اعصار بيش از اعصار ديگر از حكمت دور مـي شـوند، و   : پذيرد، مگر از يك جهت

عصـر مـا از بسـياري    . در نتيجه هم بيشتر به فلسفه احتياج دارند و هم كمتر مايل به پـذيرفتن آن هسـتند  

مـوزد فايـده بسـيار مـي     جهات نيازمند حكمت است، و بنابراين عصري است كه از درسهايي كه فلسفه مي آ

  .تواند ببرد

ارزش فلسفه پاره اي مربوط به فكر است و پاره اي مربوط به عاطفه، هر چند كه تـأثيرش در ايـن دو   

از لحاظ نظري، فلسفه به شناختن كل علم، تا آنجا كـه ايـن امـر امكـان     . زمينه كاملاً به هم مربوط مي شود

مـن در  . عبارت است از برداشت درست غايتهاي زندگي انسانياز لحاظ عاطفي، فلسفه . دارد، كمك مي كند

خدمتي كه فلسفه مي تواند به انديشه هاي ما انجام دهد بحث كنم، و سپس بـه تـأثير    هنظر دارم ابتدا دربار

  .آن در عواطفمان بپردازم

  اين مكان و اين زمان

جـانوران، از جملـه   . اسـت  نخستين كاري كه فلسفه مي كند يا بايد بكند گسترش دادن ميدان تفكـر 

حـواس مـا،   . انسان، جهان را از مركزي نظاره مي كند كه از اين مكان و اين زمان حاضر تشكيل شـده اسـت  

مانند شمعي كه در شبي افروخته باشند، بر اشيا پرتوي مي اندازد كه هرچه اشيا از ما دورتـر مـي شـوند آن    

يقت گريزي نداريم كه در زندگي حيواني خود مجبـوريم  ولي ما هرگز از اين حق. پرتو هم ضعيف تر مي شود

  .كه جهان را از يك نظرگاه نظاره كنيم

» زمانمكـان «در علم فيزيك منشأ مختصـات  . علم مي كوشد كه از اين زندان زماني و مكاني رها شود

او نداشـته   كاملاً اختياري است، و دانشمندان فيزيكدان مي خواهد چيزهايي بگويد كه هيچ ربطي به نظرگاه

  .يا فلان سحابي بيرون از كهكشان ما به يك اندازه صدق كند سيريوس هباشد بلكه براي ساكنان كر

سـتاره  . تاريخ و زمين شناسي ما را از اين زمان آزاد مـي كننـد  . در اين جا هم باز آزادي مراحلي دارد

يل مطالعات سرشار شده باشـد، ايـن   براي آدمي كه ذهنش از اين قب. زاد مي كندآشناسي ما را از اين مكان 

را فراگرفتـه،  » زمانمكـان «خاص از جريان كلي  هاحساس دست مي دهد كه اين حقيقت كه نفس او يك پار

بـدين  . تفكرش رفته رفته از اين نيازهاي جسماني فارغ مـي شـود   هقو. امري اتفاقي و حتي بي اهميت است
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كه براي شخصي كه اسير نيازهاي حيواني خود باشد مقدور طريق فكر او كليت و دامنه و قوتي پيدا مي كند 

  .نيست

از يك مرد دانشمند انتظار نمي رود كه . كشورهاي متمدن تا حدي مورد قبول است هاين نكته در هم

زندگي از دوش او برداشـته مـي    هادام هغذايش را خودش بكارد، و مقدار زيادي از بار زحمت و نگراني بيهود

. همين طرز كار اجتماعي است كه داشتن جهان بيني غيرشخصي اصولاً امكان پذير مي شود هبه واسط. شود

زندگي لازم باشد گرفتار نيازهاي حيواني خود هسـتيم؛ امـا مفيـد اسـت كـه       هما تا حدي كه براي ادام ههم

پردازنـد كـه   بعضي از مردم كه داراي استعدادهاي خاصي هستند اين فراغت را داشته باشند كه به تفكراتي ب

 اين امر تا حدي با تحصيل هر رشته اي از علم صورت مي گيرد، امـا كامـل  . محكوم نيازهاي خود آنها نباشد

  .فلسفه را تشكيل مي دهد هترين صورت آن نوع تحقيق كلي است كه خصيص

  تصويرهاي گوناگون جهان

ين تصـوير گونـاگون از   بزرگ گذشته را مطالعه كنيد، خواهيد ديد كـه چنـد   هاگر دستگاههاي فلاسف

بعضي . تخيل و تصور خاصي داشته اند خوب آمده است هجهان وجود دارد كه هر كدام به نظر مرداني كه قو

پنداشته اند كه در اين جهان هيچ چيزي جز ذهن وجود ندارد؛ پنداشته اند كه اشياي مادي چيزي جز وهم 

مـي نـاميم   » ذهـن «وجود ندارد، و آنچه مـا آن را  بعضي ديگر پنداشته اند كه هيچ چيزي جز ماده . نيستند

من فعلاً قصدم اين نيست كه بگويم كدام يك از اين . چيزي جز بعضي از اداهاي عجيب و غريب ماده نيست

آنچه قصد دارم بگويم اين است كه ممارست بـراي فهميـدن   . جهان درست تر يا مطلوب تر است هطرق نظار

گسترش مي دهـد و آن را بـراي پـذيرفتن فرضـيه هـاي تـازه، شـايد         اين تصويرهاي مختلف جهان ذهن را

  .ثمربخش تر، آماده مي سازد

فلسـفه بايـد   . فكري ديگر هم دارد، هرچند كـه در ايـن بـاب مكـرر درمانـده اسـت       هفلسفه يك فايد

مبـرهن   خطاپذيري ذهن بشر را به ما بفهماند، و بفهماند كه بسيار چيزها كه بر اذهان تعليم نيافته مسـلم و 

كودكان در ابتدا حاضر نمي شوند بپذيرند كه زمين گرد است . مي نمايد در حقيقت مورد شك و ترديد است

  .و با حرارت تمام اصرار مي كنند كه مي بينند زمين صاف است

اما مورد انطباق مهم تر آن نوع شكي كه من در نظـر دارم چيزهـايي از قبيـل نظامهـاي اجتمـاعي و      

وقتي كه ما آن عادت تفكر غيرشخصي را به دست آورديم، خواهيم توانست عقايد جـاري  . اصول عقايد است

صدري نگاه كنيم كه به عقايد ديگران نگاه  همذهبي خود را هم با همان سع هخود يا دست هملت خود يا طبق

متـرين  ما متوجه خواهيم شد كه محكم ترين و تعصب آميزترين عقايد ما آنهايي هسـتند كـه ك  . مي كرديم

وقتي جمع كثيري از مردم اعتقاد الف را داشـته باشـند و جمـع كثيـر     . دلايل براي صحتشان در دست است
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ديگري اعتقاد ب را، آن وقت در هر كدام از آن دو جمع اين تمايل به وجود خواهد آمد كه از طرف مقابل به 

  .باشند مناسبت اعتقاد داشتن به چيزي كه سخافتش چنان آشكار است نفرت داشته

بهترين درمان اين تمايل عمل كردن از روي شواهد است، و خودداري از يقين در آن جايي كه شاهد 

. اين نكته نه تنها در مورد عقايد ديني و سياسي، بلكه در مورد رسوم اجتماعي هم صادق اسـت . وجود ندارد

رد، و اجتماعات حتي با رسومي مطالعات مردمشناسي نشان مي دهد كه رسوم اجتماعي انواع حيرت انگيز دا

اين مطلب به عنوان پادزهر جزميت . مي توانند سر كنند كه ممكن است خلاف طبيعت انسان پنداشته شود

بسيار ارزش دارد، خصوصاً در روزگار ما كه انواع عقايد جزمي بزرگ ترين خطري است كه بشريت را تهديـد  

  .مي كند

غيرشخصي وجود دارد، كـه حـداقل بـه همـان      هورش عاطفغير شخصي، پر هشيبه موازات پرورش اند

تمايلات ما هم مانند حـواس مـا گـرد    . اندازه مهم است و بايد به همان اندازه از جهان بيني فلسفي پديد آيد

در مورد تمايلات نيـز،  . تمايلات ما در اخلاق ما مداخله مي كند هخودبينان هجنب. وجود خود ما دور مي زنند

حيات نيست، بل اين اسـت   هنچه بايد خواست فقدان كامل آن دستگاه حيواني لازم براي اداممانند حواس، آ

اگـر پـدري   . كه چيزي وسيع تر و كلي تر، چيزي كمتر وابسته به مقتضيات شخص انسـان بـر آن بيفـزاييم   

مردي كـه از  فرزندان خودش را بيش از فرزندان ديگران دوست نداشته باشد ما نبايد او را تحسين كنيم؛ اما 

اگر آدمي آن قدر به . نيكخواهي عام رسيده باشد سزاوار تحسين ما خواهد بود هلمحبت فرزندان خود به مرح

همـدردي   هما نبايد او را تحسين كنيم؛ اما مردي كه از علم به نيازهاي خويش به مرحل –غذا بي اعتنا باشد 

  .با گرسنگان رسيده باشد سزاوار تحسين ما خواهد بود

فلسفه . فكر بايد بكند بسيار مشابه است هعاطفه بايد انجام دهد با آنچه در زمين هآنچه فلسفه در زمين

همچنان كه ميدان ديد فكري فيلسـوف از يـك آدم   . نبايد از زندگاني شخصي بكاهد، بلكه بايد بر آن بيفزايد

گفتـه اسـت    بودامي گويند . تر باشدتمايلات و علايق او هم بايد گسترده  هدرس نخوانده فراخ تر است، دامن

اين نهايت رساندن مسئله است، و اگـر  . تا زماني كه حتي يك فرد بشر رنج مي برد او سعادتمند نخواهد بود

غرض معني حقيقي كلام باشد بايد گفت كه افراط است؛ ولي آن كليت و عامليت عواطف را كـه مـورد نظـر    

احساس فلسفي هم يافتـه باشـد    هتفكر بلكه نحو هنه تنها نحوآدمي كه . من است اين مثال توضيح مي دهد

خود او خوب يا بدند، و جلب خوبي و دفـع بـدي را نـه     همراقبت خواهد كرد كه چه چيزهايي از لحاظ تجرب

  .تنها براي خود بلكه براي ديگران هم آرزو خواهد كرد

  ريشه هاي پيشرفت اجتماعي
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اين مكان و اين زمان  هآنجا كه در حد قدرت بشر است از سيطراخلاق هم مانند علم بايد كلي باشد تا 

هـيچ  «: ساده هست كه دستورهاي اخلاقي را با آن مـي تـوان آزمـود، و آن ايـن اسـت      هيك قاعد. آزاد شود

مقصودم از اسم خـاص هـر اشـاره اي اسـت بـه هـر جزئـي از        » .دستور اخلاقي نبايد حاوي اسم خاص باشد

و وقتـي مـي گـويم    . شخاص، بلكه اسم نواحي و كشورها و دوره هاي تاريخي نيز همزمانمكان؛ نه تنها اسم ا

دستورهاي اخلاقي بايد اين كيفيت را داشته باشد، منظورم محض يك توافق فكري و عقلي نيسـت؛ زيـرا تـا    

 منظورم. وقتي كه محض اين توافق منظور باشد دستور اخلاقي در رفتار انسان چندان تأثيري نخواهد داشت

چيز فعال تري است؛ منظورم چيزي است از قبيل ميل و خواهش واقعي، كه از تخيـل همدلانـه سرچشـمه    

اگـر  . ار اين قبيل عواطف تعميم يافته است كه پيشرفت اجتماعي پديد آمده و بايـد پديـد آيـد   . گرفته باشد

ان باشد، خواهيد ديد كه به اميد و آرزوي شما منحصر به خودتان يا كشورتان يا طبقه تان يا پيروان عقيده ت

 هو از اين دوگانگي عواطف است كه تقريباً هم. موازات لطف و مهر و محبت شما عواطف خصمانه وجود دارد

اگر بنا باشد . سنگدليها و فشارها و ستمها و جنگها از اين جاست ههم –مي خيزد  بديهاي زندگاني انسان بر

 هي كننـد جـان بـه در بـرد، مردمـان بايـد بياموزنـد كـه دامن ـ        كه جهان از فاجعه هايي كه آن را تهديـد م ـ 

  .همدرديشان را وسيع تر كنند

به سـبب علـم و   . اين نكته البته هميشه تا حدي صادق بوده است، ولي امروز از هميشه صادقتر است

در  همـديگر را  هويران كردن خان هشيو. فن، ابناي بشر براي بدي همدستند؛ اما براي خوبي همدست نيستند

 هريش ـ. همكاري در سراسر جهان را كه مطلوب تـر اسـت نياموختـه انـد     هسراسر جهان آموخته اند، اما شيو

از محدود ساختن همدردي  –مطلوب تر از محدوديتهاي عاطفي آب مي خورد  هناتواني در آموختن اين شيو

  .خويش به گروه خويش، و از دل سپردن به كينه، و ترس از گروههاي ديگر

ي جهان با فن و صنعتي كه ما امروز داريم مي تواند فقر را ار ميانه بردارد، و مي تواند مرتبه اي همكار

ولي با آنكـه ايـن نكتـه    . نوع بشر فراهم كند كه بشر هرگز به خود نديده است هاز سعادت و رفاه را براي هم

آشكار است، باز مردم ترجيح مي دهنـد كـه همدرديشـان را بـا گروههـاي خـود محـدود كننـد و در مـورد          

دلايـل ايـن   . لحظات زندگي را از وحشت مصيبت آكنده كنـد  هگروههاي ديگر چنان كينه اي بورزند كه هم

خره و اندوهبار در اينكه چنان رفتار كنيم كه منافع همگان حكم مي كند، در امور خارجي نيست ناتواني مس

اگر در لحظات مكاشفه عواطف ما همان قدر غيرشخصـي مـي بـود كـه     . بلكه در طبيعت عاطفي خود ماست

دي در مـي  تفكر علمي، در آن صورت متوجه مي شديم كه نفاقها و رقابتهامان چقدر ابلهانـه اسـت، و بـه زو   

جزميت تعصب آميـز، كـه يكـي از بـديهاي بـزرگ عصـر       . يافتيم كه منافع ما با منافع ديگران سازگار نيست

فكري و عقلي است، و چنان كه پيشـتر هـم گفتـيم، نقيصـه اي اسـت كـه        هاول يك نقيص هماست، در درج

مي خـورد، و آن تـرس   عاطفي هم آب  هاما مقدار زيادي از جزميت از يك سرچشم. فلسفه علاجش مي كند
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مردم احساس مي كنند كه فقط فشرده ترين شكل وحدت اجتماعي تاب و توان مقابلـه بـا دشـمن را    . است

مـردم متـوحش مـردم    . دارد، و كوچك ترين انحـراف از مـذهب رسـمي باعـث ضـعف در جنـگ مـي شـود        

تد كه ترس عمل عاقلانـه  كمتر اتفاق مي اف. من گمان نمي كنم كه سختگيري آنها عاقلانه باشد. سختگيرند

اي را باعث شود، و بيشتر عملي را باعث مي شود كه آن خطري را كه ترس از آن برخاسته است افزايش مي 

  .دهد

اين نكته مسلماً در مورد جزميت خلاف عقلي كه در نواحي بزرگي از جهان گسترش يافته است صدق 

س غيرشخصي كه فلسفه بايد پديد آورد بهتـرين  در جايي كه خطر وجود داشته باشد آن نوع احسا. مي كند

اوقـات   هاحساسي باشد كه منظور من اسـت، در هم ـ  هآن نحو ه، كه شايد بهترين نموناسپينوزا. درمان است

مهرآميزي را به امور ديگران نشان مـي داد كـه هنگـام     هكاملاً آرام بود و در آخرين روز زندگيش همان علاق

ي كه اميد و آرزويش ار حدود زندگاني شخصي فراتر رفته باشد مانند انساني كه انسان. سلامت نشان داده بود

آرزويش محدود باشد در معرض ترس نيست؛ او مي تواند بينديشد كه وقتي مرد كسان ديگري هسـتند كـه   

شر را او مي تواند نژاد ب. كارش را ادامه دهند، و بزرگترين فاجعه هاي گذشته هم دير يا زود به سر رسيده اند

او آسان تـر  . به صورت يك واحد در نظر بياورد، و تاريخ را به صورت رهايي تدريجي انسان از اسارت طبيعت

من . از انساني كه فلسفه اي ندارد مي تواند از سراسيمگي بپرهيزد و براي تحمل ناملايمات آمادگي پيدا كند

، وليكن گمان مي كنم كه فيلسوف حقيقي نمي خواهم بگويم كه چنين انساني هميشه سعادتمند خواهد بود

  .امكان فاجعه از يأس كلافه و از ترس فلج شود هكمتر از ديگران احتمال دارد كه بر اثر ملاحظ
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اتحـاد و تعـارض دو    همابعدالطبيعه، يا كوشش براي شناختن كل عالم از راه تفكر، از آغاز كار به واسط

. يكي انسان را به سوي عرفان رانده اسـت، ديگـري بـه سـوي علـم     : تمايل متفاوت انسان پرورش يافته است

تمايل علمـي غالـب اسـت،     هيوممثلاً نزد : يكي از دو تمايل به مقام بلند رسيده اند هبعضي از مردم به واسط

اما بزرگتـرين  . با يك بينش عرفاني ژرف وجود دارد دشمني شديدي با علم همراه ويليام بليكحال آنكه نزد 

مرداني كه به فلسفه پرداخته اند هم نياز به علم را احساس كرده اند و هم نياز به عرفان را؛ و بزرگي زنـدگي  

آنها حاصل كوشش در راه هماهنگ ساختن اين دو نياز بوده است؛ و نيز همين كوشش است كه فلسفه را، به 

  .وارش در نظر بعضي هم از علم و هم از دين بزرگتر مي سازدرغم ترديدهاي دش

من پيش از آنكه بكوشم مشخصات تمايل علمي و تمايل عرفاني را بيان كنم قضيه را به كمك مثـالي  

منظور از ايـن  . دو فيلسوف روشن خواهم كرد كه عظمتشان از تركيب اين دو جنبه حاصل شده است هدربار

  .است فلاطوناو  هراكليتوسدو فيلسوف 

مي گفت كه زمان همه چيز را مـي  . هراكليتوس چنان كه همه مي دانند به جريان كلي اعتقاد داشت

از روي قطعاتي كه جسته گريخته از سخنان او برجا مانده است مشكل بتوان معلـوم  . سازد و از ميان مي برد

صور را به قوت مطرح مـي كننـد كـه    كرد كه چگونه به اعتقادات خود رسيده است؛ اما بعضي گفته ها اين ت

  .علمي بوده است همبناي عقايد هراكليتوس مشاهد

ايـن  «.چيزهايي كه ديده و شنيده و دانسته مي شوند در نظر من بيشترين ارزش را دارنـد «: مي گويد

در جاي ديگـر مـي گويـد    . زبان، زبان شخصي تجربي است كه مشاهده در نظرش يگانه ضامن حقيقت است

معما گونه اش، ملهم از تفكر علمي  هو پيداست كه اين عقيده هم، به رغم جنب» .هر روز تازه استخورشيد «

است؛ و بي شك در نظر هراكليتوس اين مشكل را هم كه خورشيد چگونه مي تواند هنگام شب در زمـين از  

و بـاقي چيزهـا    اصلي او هم مي گويد يگانه چيز باقي آتش است هنظري. مغرب به شرق برود برطرف مي كرد

ما مي بينيم كه هر چيزي هنگام سوختن يكسـره  . احوال گذران آتشند بايد از راه مشاهده حاصل شده باشد

  .ديگرگون مي شود و دود و شعله اش به هوا مي رود و ناپديد مي گردد

لكـه  اين جهان را كه براي همه يكسان است هيچكدام از خدايان يا آدميان نيافريده انـد؛ ب «مي گويد 

آتش جاوداني است كه پاره هايي از آن مي سـوزد و  . هميشه بوده است و اكنون هست و هميشه خواهد بود

  ».پاره هايي خاموش مي شود
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  ».نخستين ديگرگوني آتش درياست؛ و دريا نيمه اي خاك است و نيمه اي گردباد«

همچنين آن گفته اي كـه  . اين نظريه اكنون ديگر براي علم قابل قبول نيست، وليكن روح علمي دارد

نمي توان دوباره در يك رودخانه داخل شد؛ زيرا آب «: افلاطون نقل مي كند مي تواند ملهم از علم بوده باشد

مـا  «: ديگري هم هسـت  هگفته هاي هراكليتوس گفت هاما در ميان قطعات پراكند» .تازه بر ما جاري مي شود

  ».م؛ ما هستيم و نيستيمدر يك رودخانه داخل مي شويم و داخل نمي شوي

اين گفته، كه عرفاني است، با آنچه افلاطون نقل مي كند، كه علمي است، معلوم مي شـود   هاز مقايس

جـوهر عرفـان چيـزي    . كه تمايلات عرفاني و علمي در دستگاه هراكليتوس چه تنگاتنگ با هم درآميخته اند

جهان دارد؛ و ايـن نـوع احسـاس     هان دربارنيست جز نوعي قوت و عمق احساس نسبت به معتقداتي كه انس

  :جهان و زندگي سخنان گيراي شگفتي بر زبان بياورد هباعث مي شود كه هراكليتوس دربار

  ».زمان كودكي است كه شاه و وزير بازي مي كند؛ قدرت شاه در دست يك كودك است«

هوسهاي كودكانه اش تصور مي كند تفكـر   هآن چيزي كه زمان را به صورت يك پادشاه مستبد با هم

و نيز همين عرفان است كه يگانگي اضداد را در دهان هراكليتوس مي . علمي نيست بلكه تخيل شاعرانه است

چيزها عادلانه و خوب و صواب اسـت، امـا    هنزد خدا هم«و نيز » .خوبي و بدي يكي است«: مي گويد. گذارد

  ».مي دانندآدمها برخي را صواب و برخي را خطا 

درست است كه فقط جبريت علّي مي تواند . مقدار زيادي عرفان در زير اخلاق هراكليتوس نهفته است

اما فقط يك نفر عارف مي توانـد  » سيرت انسان سرانجام اوست،«: الهام بخش گفته اي از اين قبيل باشد كه

  و نيز» هر جانوري به ضرب چوب به چراگاه رانده مي شود؛«: بگويد

  و نيز» هرچه دل بخواهد به بهاي روح به دست مي آورد؛. نگيدن با خواهش دل دشوار استج«

آن همـه چيـز از خـلال همـه چيـز       هدانستن انديشه اي است كه بـه وسـيل  . حكمت يك چيز است«

  ».گذرانده مي شود

ليتـوس  مثالهاي فراوان مي توان آورد، ولي نمونه هايي كه آورده شد براي نشـان دادن روحيـات هراك  

واقعيات علم به صورتي كه در نظر او جلوه مي كردند، شعله اي را كه در دل او بود دامن مي زد : كافي است

در اين قبيل طبـايع  . و در پرتو اين شعله او اعماق جهان را در انعكاس آتش رقصان و سوزان خويش مي ديد

الاترين مرتبـه در علـم فكـر از ايـن اتحـاد      ما اتحاد حقيقي علم و عرفان را ملاحظه مي كنيم و به نظر من ب

  .حاصل مي شود
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در افلاطون نيز همين تمايل دو جانبه موجود است، هر چند نزد او تمايل عرفـاني آشـكارا نيرومنـدتر    

 ـ  هتوصيف افلاطـون دربـار  . است و هر كجا تعارض شديد باشد پيروزي نهايي را به دست مي آورد  هغـار نمون

  :معرفت و واقعيتي كه از محسوسات درست تر استكاملي است از اعتقاد به 

خيال كن چند نفر آدم در يك اتاق غار مانند در زير زمين زندگي مي كنند، كه مدخل آن به طـرف  «

و آن آدمها از زمان كـودكي در غـار زنـداني بـوده انـد و پاهـا و       . نور است و در سراسر طول غار كشيده شده

كه ناچار بوده اند ساكت بنشينند، و به طرف جلو نگاه كنند، براي اينكه گردنشان طوري در زنجير بوده است 

و خيال كن كه آتش روشني در بالا و پشت سر آنها مي . زنجير نمي گذارد سرشان را به اطراف حركت دهند

مرتفعي ميان آتش و زندانيها كشيده شده است و ديوار كوتـاهي هـم در طـول جـاده هسـت،       هسوزد، و جاد

رده اي كه شعبده بازان ميان خود و تماشاگران مي كشند و بالاي آن كارهاي عجيب خود را نمـايش  مانند پ

  .مي دهند

  .گفت فهميدم«

حالا تصور كن كه چند نفر آدم از پشت اين ديوار مي گذرند و با خودشان مجسمه هايي از انسـان و  «

ته شـه اسـت، همـراه بـا چيزهـاي      جانوران ديگر حمل مي كنند كه از چوب و سنگ و چيزهاي ديگر سـاخ 

گوناگون ديگر كه از ديوار بالاتر آمده اند؛ و همان طور كه انتظار مي رود بعضي از عابران حـرف مـي زننـد و    

  .بعضي خاموش اند

  .عجيبي را توصيف مي كني، و زندانيهاي عجيبي را هصحن«

  .گفتم زندانيها مثل خود ما هستند«

دست بر قضا اين زندانيان از بند و زنجير خود آزاد مي شـدند و  حالا حساب كن چه مي شد كه اگر «

فرض كنيم كه يكي از زندانيان آزاد شده است و ناچار شده كه از : بلاهتشان هم علاج مي شد؛ به ترتيب زير

 هو فرض كنيم كـه هم ـ . جا بلند شود و سرش را به عقب برگرداند و با چشمهاي باز به طرف نور حركت كند

را با درد و رنج انجام بدهد، و شدت نور نگذارد كه آن چيزهايي را كه سابقاً سايه هاشان را مي ديد  اين كارها

حالا اگر كسي به او بگويد كه در آن روزها او فقط سايه هاي ابلهانه اي را مـي ديـده اسـت و    . تشخيص دهد

يند، او چه جوابي خواهد داد؟ حالا به واقعيت نزديك تر است و به طرف واقعيت آمده است و درست تر مي ب

بالاتر از همه، اگر آن چند چيزي را كه مي گذراند به او نشان بدهيم و از او سؤال كنيم و بخواهيم كه جواب 

بدهد، چه خواهد گفت؟ آيا انتظار نداري كه اين آدم حيران بشود و چيزهايي را كه قبلاً ديده است حقيقـي  

  تحميل كرده ايم؟تر از چيزهايي بداند كه ما به او 

  ...چرا، خيلي هم حقيقي تر«
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بنابراين تصور مي كنم كه براي آنكه اين آدم بتواند اشيا را در آن دنيـاي بـالاتر ادراك كنـد، عـادت     «

اول سايه ها را بهتر تشخيص خواهد داد، بعد انعكاس آدمها و اشيا را در آب خواهـد ديـد، و   . لازم خواهد بود

اجرام آسماني و  هز آن به بالا نگاه خواهد كرد تا ماه و ستارگان را ببيند و برايش مطالعبعد واقعيت را، و بعد ا

  .خود آسمان در شب آسان تر از تماشاي خورشيد و نور خورشيد در روز خواهد بود

  .بدون شك«

آخر اينكه خيال مي كنم اين آدم خواهد توانست ماهيت خورشيد را مشاهده و مورد تأمل قرار دهد، «

خـود   هه به صورتي كه خورشيد در آب يا در جاي بيگانه اي به نظر مي رسد، بلكه به صورتي كـه در زمين ـ ن

  .هست

  .البته«

فصـول و سالهاسـت، و    هقدم بعدي اين آدم آن خواهد بود كه نتيجه بگيرد كه خورشيد پديد آورنـد «

ست كه او هـم زنجيرهـايش   آن چيزهايي ا هچيزهاي عالم مرئي است و به يك صورت علت هم هنگهبان هم

  .مي ديده اند

  ...مسلماً اين قدم بعدي او خواهد بود«

ياتش با گفتـه هـاي سـابقمان انطبـاق     ئجز هخيالي را بايد با هم هعزيز اين قضي گلاوكنخوب، حالا «

بدهي، به اين ترتيب كه ميدان ديد چشم را به زندان تشبيه كني و آتش را به نيروي خورشيد؛ و اگر منظور 

از بالا رفتن و دريافت دنياي بالا را صعود روح به عالم معقول بداني غرض گفته هاي مرا چنان كه ميل داري 

 هوليكن در هر حال عقيـد . بداني دريافته اي؛ هر چند كه فقط خدا مي داند كه اين گفته ها درست اند يا نه

ي حـد نهـايي تحقيقـات ماسـت، و     در عالم معرفت صورت اساسي خوب. من در اين خصوص به قرار زير است

مـوارد   هاما وقتي كه دريافت شد از گرفتن نتيجه ناگزيريم كه اين صورت در هم. مشكل بتوان آن را دريافت

در عالم محسوس نـور و خداونـد نـور را پديـد مـي آورد، و در عـالم       : روشنيها و زيباييهاست ههم هسرچشم

را صادر مي كند؛ و هر كس، چه در خفـا و چـه مـلأ عـام،     قت و خرد يمعقول بلاواسطه و به قدرت تمام حق

  1».بخواهد از روي خرد كاري انجام دهد بايد كه اين صورت خوبي را در پيش چشمان خود داشته باشد

نيز مانند بيشتر آثار افلاطـون خـوبي و واقعيـت حقيقـي يكـي      » جمهوري«اما در اين قطعه از كتاب 

افلاطون بـا  . مؤثري است هقديم ريشه دوانيد و در عصر ما هم عقيد هسفاين عقيده در فل. انگاشته شده است

من فلسفه  هعملي براي خوبي ميان فلسفه و علم جدايي انداخت؛ و از اين جدايي به عقيد هقايل شدن وظيف

مرد علم هر اميدي كه داشته باشـد بايـد بـه هنگـام     . و علم در گذشته آسيب ديده اند و هنوز هم مي بينيد

  .افلاطون» جمهوري« .1 
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. طبيعت آن را كنار بگذارد، و فيلسوف نيز اگر بخواهد بـه حقيقـت برسـد بايـد همـين كـار را بكنـد        هعمطال

اين ملاحظات مـي  . ملاحظات اخلاقي فقط وقتي مي توانند به حق ظاهر شوند كه حقيقت معلوم شده باشد

تنظيم زندگاني ما  هنحواحساس ما نسبت به حقيقت، و به عنوان  هنحو هتوانند، و بايد، به عنوان تعيين كنند

  .حقيقت باشند هدر پرتو حقيقت، ظاهر شوند؛ ولي نبايد تعيين كنند

كه در  –علمي ذهن او است  هجنب هاز ميان قطعاتي كه نشان دهند –در آثار افلاطون قطعاتي هست 

كـه در آن  جالب تـر از همـه قطعـه اي اسـت     . آنها به نظر مي رسد كه افلاطون كاملاً از اين نكته آگاه است

  .شرح مي دهد 3پارمنيدسمثلُ را براي  ه، در جواني، نظري2سقراط

پس از آنكه سقراط شرح مي دهد كه براي هر چيز خوبي يك مثال وجود دارد اما نه بـراي چيزهـايي   

هم نظر حقيـر  » حتي پست ترين چيزها«چون مو و گل و خاك، پارمنيدس به او پند مي دهد كه نسبت به 

بينشي كه شخص عارف ظاهراً بـه عـالم بـالا و    . علمي اصيل است هروحي هاين پند نشان دهند. باشدنداشته 

ايده آليستي را چنان بي رمق و بي جان و بي اساس  هخوبي نهفته دارد بايد با اين روحيه همراه شود تا فلسف

جهان جدا شوند عقيم مـي   آرمانهاي ما فقط با درآميختن با جهان به ثمر مي رسند، و چون از. ساخته است

اما آرماني كه از واقعيت بترسد يا از پيش بخواهد كه جهان موافق خواهشـهاي او باشـد، توانـايي ايـن     . مانند

  .آميزش را ندارد

و آن  –افلاطـون را فراگرفتـه اسـت     هجالبي از عرفان است كه انديش هرشت هخود پارمنيدس سرچشم

ايـن  . ناميد، زيرا كه در نظريات مربوط به منطق تجسم يافته است» منطقي«عرفاني است كه مي توان آن را 

 هفلاسـف  هنوع عرفان، تا آنجا كه به مغرب زمين مربوط مي شود، از پارمنيدس سرچشمه گرفته است، و هم ـ

بزرگ عرفاني مشرب، از زمان خود پارمنيدس تا هگل و شاگردان جديد او، در استدلالات خود تحت تأثير آن 

در «. ارمنيدس مي گويد كه واقعيت غيرمخلـوق و تغييـر ناپـذير و تقسـيم ناپـذير و لايـزال اسـت       پ. هستند

زنجيرهاي گردان گرفتار است، نه آغازي دارد و نه پاياني، زيرا كه پديد آمدن و از ميان رفـتن بـه دور رانـده    

                                                           

2 . Socrates ،) سـقراط  . پدر علم فلسفه، با نحوه تـدريس سوفسـطاييان مخالفـت كـرد    .) م.ق 470 –399حدود سالهاي

 427 –347( افلاطـون هيچ اثر مجتوبي از خود بر جاي نگذاشت، اما از مباحثات وي با ساكنين آتن توسـط شـاگرد معـروفش    

يد سقراط كه در تضاد بـا عقايـد نيروهـاي مـذهبي و     عقا. بطور مكتوب ثبت شده اند.) م.ق 357 –425( گسنوفونو نيز .) م.ق

سـقراط بـه   . او متهم به فاسد كردن جوانان و خيانت به عقايـد دينـي شـد   . سياسي آتن بود، باعث شد كه وي را محاكمه كنند

  .خود را كشت) نوعي سم(مرگ محكوم شد، اما وي با نوشيدن جام شوكران 

3. Parminides وي جهان هستي را مجموعه اي ساكن و بـدون خـلاء   . فيلسوف يوناني قرون ششم و پنجم قبل از ميلاد

به عقيده او وجود واقعي مجرد است، ابـدي اسـت، سـاكن، تفكيـك ناپـذير و      . او عقيده به حقيقت مطلق را رد كرد. مي دانست

ن فرض بنا شده است كه جهان از دو عنصـر تشـكيل مـي    او بر اساس اي) materialistic(فيزيك ماديگرانه . بدون خلاء است

عدم اعتمـاد بـه حـواس، او را بـه انگـارگرايي      . شود كه يكي فعال، روشن و جهنده است و ديگري غيرفعال تاريك و بي حركت

)idealism (انكار حركت، او را پدر عقايد مابعدالطبيعي يونان باستان مي گرداند سوق مي دهد و.  
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له اي بيان شده است كه اصل اساسي تحقيقات او در جم» .راستين آنها را طرد كرده است هشده اند، و عقيد

و  –اين غيرممكن است  –تو نه مي تواني آنچه را نيست بشناسي «. اگر در هگل ديده شود پرت نخواهد بود

نه مي تواني آن را بيان كني، زيرا چيزي كه بتواند انديشه شود و بيان شود بايد باشد؛ زيرا كه بودن براي آن 

از اين اصل محال بودن تغيير نتيجه مي شود؛ زيرا كه آنچه » .نداردچيز امكان دارد، و بودن براي هيچ امكان 

  .گذشته است قابل بيان شدن است، و لذا بر اساس اين اصل، هنوز هست

آنها  هعقايدي مشخص مي شود كه نمون هاعصار و در همه جاي جهان، به وسيل هعرفاني در هم هفلسف

  .همين نظرياتي است كه ملاحظه كرديم

يعني اعتقاد به نحوه اي از حكمت كـه  : به بينش است در مقابل دانش استدلالي و تحليلياول اعتقاد 

درست به خلاف تحقيق كند و اشتباه آميز علم ر ظاهر امـور كـه كـلاً بـر      –ناگهاني و نافذ و مردافكن است 

ساس غريب دروني مستغرق شوند لابد گاهي اح هكساني كه مي توانند در حالت جذب ههم. حواس تكيه دارد

در اين حال استحكام عالم خارج . غيرواقعي بودن چيزهاي عادي و حالت بريدن از امور روزمره را دريافته اند

از ميان مي رود و روح انسان، گويي از فرط تنهايي، از اعماق وجـود خـود رقـص ديوانـه وار اشـباحي را كـه       

منفي حال عرفاني است، يعنـي   هاين البته مرحل. تاكنون زنده و جدا از هم به نظر مي آمدند بيرون مي كشد

بسـياري از مـردم كـه بـا     . شك كردن در معرفت متعارف است و باز كردن راه براي فرا رسيدن حكمت بالاتر

عوالم اين مرحله آشنا هستند از آن فراتر نمي روند، اما براي عارف حقيقي ايـن مرحلـه فقـط منزلـي در راه     

  .مقصود است

 هاحساس برداشته شدن پرده از راز آغاز مي شود، با احساس درخشش ناگهـاني چهـر  بينش عرفاني با 

اين احساس كشف و شهود . حقيقي كه تاكنون پنهان بوده است و اكنون ديگر شكي در آن نمي توان داشت

الهـام نـامعيني كـه در     هتأمل و تعميق عارف اسـت دربـار   هاعتقادات معين نتيج. مقدم بر اعتقاد معين است

 هغالباً اعتقاداتي هم كه هيچ ارتباط واقعي با اين لحظه ندارد بعداً گـرد هسـت  . اشراق دست داده است هحظل

اهـل عرفـان در آنهـا     هو از اين جاست كه مي بينيم علاوه بر اعتقاداتي كـه هم ـ . اصلي الهام جمع مي شوند

بي شك اين اعتقادات بـا آنچـه    محلي و موقت دارد؛ و هسهيم اند اعتقادات ديگري نيز هست كه بيشتر جنب

ولي ما مي تـوانيم ايـن گونـه زوايـد را     . به حكم ايقان ذهني خود اساساً عرفاني بوده است در هم مي آميزند

  .عرفا مشترك است هناديد بگيريم و بحث خود را به معتقداتي منحصر سازيم كه نزد هم

معرفت است كه مي توان آن را مكاشفه  شهود اعتقاد به امكان نحوه اي از هحاصل نخستين و بلاواسط

يا الهام يا اشراق ناميد، به خلاف احسـاس و اسـتدلال و تجربـه و تحليـل كـه مـا را در وراي جهـل و وهـم         

اين عقيده، تصور واقعيت باطني همراه است كه وراي عالم ظاهري است و بـا آن طـرف   . سرگردان مي سازند
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مي گويند كـه  . د و تحسين مي نگرد و غالباً به آن عشق مي ورزدعارف اين واقعيت را با تمجي. نسبت نيست

نازكي بر آن كشـيده اسـت و در    هيت هميشه و همه جا در دسترس است و فقط حواس ظاهري پردعاين واق

شاعر و هنرمند و عاشـق  . نظر نفوس معده حتي در ميان بلاهت ظاهر آدميزاد با شكوه و جلال مي درخشند

سر در پي اين شكوه و جلال مي گذارند، و جمالي كه جستجو مي كنند لمحه اي از پرتو اين خورشيد است؛ 

ه ديگران در تاريكي مي جويند او مي داند، و در برابر دانـش  آنچ: اما شخص عارف در نور آن زندگي مي كند

  .دانشها جهلي بيش نيستند هاو هم

: ديـديم كـه هراكليتـوس مـي گفـت     . عرفان اعتقاد به وحدت است و انكار تكثر و تضـاد  هدومين جنب

مي كـه  هنگـا » .راه فراز و راه نشيب هر دو يك راه اسـت «: او همچنين مي گويد» .خوبي و بدي يكي است«

ما در يك رودخانه داخل مي شويم و «: قضاياي متناقض را بيان مي كند نيز از همين نظرگاه سخن مي گويد

پارمنيدس كه واقعيت واحد و تقسيم ناپذير است نيز از همين  هگفت» .داخل نمي شويم، ما هستيم و نيستيم

مثـل او آن را بركنـار    هيرا كه نظرينزد افلاطون كمتر آشكار است، ز. تمايل به وحدت سرچشمه گرفته است

اولويت خوبي اين تمايل تا آنجا كه منطق افلاطون اجازه مي دهد آشكار مـي   هنگاه داشته است؛ اما در نظري

  .شود

اگـر  : انكـار تكثـر اسـت    هاين امر نتيج. عرفاني انكار واقعيت زمان است همابعدالطبيع هسومين خصيص

ديـديم كـه ايـن نظريـه نـزد      . گذشته و آينـده بايـد موهـوم باشـد     همه چيز يك چيز است، پس فرق ميان

  .جديد هم در دستگاههاي اسپينوزا و هگل مقام اساسي دارد هپارمنيدس آشكار بود؛ در ميان فلاسف

عرفاني كه بايد مورد توجه قرار دهيم اين اعتقاد است كه بدي امري است صرفاً ظاهري،  هآخرين نظري

عرفان نمي گويد كه مثلاً قسـاوت خـوب اسـت،    . تقابل عقل تحليلي پديد مي آيد توهمي است كه از تكثر و

اشـباح و توهمـات اسـت تعلـق      همي گويند كه بديها به دنياي دون كه ورط. بلكه منكر واقعيت قساوت است

اقل لفظاً مثلاً نزد هگل، و لا –گاهي . دارند، و ما بايد از راه كشف و شهود عرفاني خود را از اين ورطه برهانيم

نه تنها بدي بلكه حتي خوبي هم موهوم انگاشته مي شود؛ هرچند كه طرز نگاه به چيزي كه  –نزد اسپينوزا 

امـا اهـل   . آن را واقعيت مي دانند طوري است كه طبعاً بايد با اين اعتقاد كه واقعيت خوب است همراه باشد

ت كه خشم و تعرض را طـرد مـي كننـد و بـه     اخلاقي دارند، و آن اين اس هموارد يك خصيص هعرفان در هم

ايـن طـرز   . طيب خاطر مي پذيرند كه تقسيم جهان به دو اردوي دشمن، يعني خوبي و بدي، حقيقت نـدارد 

با احساس وحدتي كه در اين حـال دسـت مـي دهـد     : مستقيم ماهيت كيف و حال عرفاني است هنگاه نتيج

ت كه چه با همين احسـاس صـلح اسـت كـه تمـامي      حتي شايد بتوان گف. احساس صلح كل نيز همراه است

چنان كه در عالم رويـا هـم    –عرفان است پديد مي آورد  هنظري هدستگاه عقايد مرتبطي را كه تشكيل دهند
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دشواري است و نمي توان انتظار داشت كه ابناي بشـر   هاما اين مسئله، مسئل. احساس موجد اعتقاد مي شود

  .در آن به توافق برسند

اولاً آيا دو راه بـراي حصـول   : قيق صحت و سقم عرفان چهار مسئله مطرح مي شود، يعنيپس در تح

معرفت وجود دارد كه مي توان آنها را به ترتيب عقل و شهود ناميد؟ و اگر چنين باشد آيـا بايـد يكـي را بـر     

  ديگري ترجيح داد؟

  ثانياً آيا تكثر و تجزيه موهوم است؟

  ثالثاً آيا زمان غير واقعي است؟

  رابعاً چه نوع واقعيتي به خوب و بد تعلق دارد؟

به نظر من عرفان تام و تمام در هر چهار مسئله اشتباه است؛ ولي با ايـن حـال عقيـده دارم كـه، اگـر      

خود داشته باشيم، در مسلك عرفان حكمتي يافت مي شود كه از هيچ  هكافي بر انديش هبتوانيم ضبط و سلط

گر اين نكته راست باشد مسلك عرفان را بايد به نام يك طرز برخورد نسبت به ا. راه ديگري به دست نمي آيد

مابعدطبيعي عرفان اشتباهي است  همن مي گويم كه جنب. زندگي ستود، نه به نام عقيده اي نسبت به جهان

احساسـات و افكـار ديگـر،     هرنگ و روي هم ـ هعرفاني؛ هرچند كه اين عاطفه، به نام سرچشم هناشي از عاطف

حتي جستجوي كُند و احتياط آميز علم در پي حقيقت نيز، كه . الهام بخش بهترين جنبه هاي آدميزاد است

آن روح ارادت و حرمتـي   همقابل ايقان برق آساي عرفان به نظر مي رسد، مي تواند از سرچشـم  هدرست نقط

  .كه ميدان زيست و جولان عرفان است سيراب شود

  عقل و شهود اولاً

من قصد انكار اين عالم را ندارم، و حتي نمـي خـواهم   . از راست و دروغ اهل عرفان من هيچ نمي دانم

و اين جاست كه  –آنچه مي خواهم بگويم . بگويم بينشي كه اين عالم را آشكار مي كند بينش درستي نيست

ي احـراز حقيقـت كـافي نيسـت،     اين است كه بينش نسنجيده و نيازموده بـرا  –روش علمي واجب مي شود 

معمول است كه مردم از تقابل . هرچند كه بسياري از مهم ترين حقايق نخست به اين صورت تجلي كرده اند

 روسودر قرن هجدهم اين تقابل به سود عقل تمام مي شد، اما بعدها تحت تأثير . غريزه و عقل سخن بگويند

كساني كه بر ضد اشكال مصنوعي حكومت و  هت به وسيلنخس –و نهضت رمانتيك به غريزه برتري داده شد 

عقلاني محض از الهيات قديم رفته رفته دشوار شـد،   هفكر سر به شورش برداشته بودند و سپس، چون مدافع

كساني كه در سيماي علم خطري مي ديدند براي عقايدي كه در نظر آنها با يك جهان بينـي   ههم هبه وسيل

به مقام يگانه حكَم » شهود«غريزه را تحت عنوان  برگسون. هان مربوط مي شدروحاني نسبت به زندگي و ج

غريـزه يـا شـهود يـا     . اما تقابل عقل و غريزه در حقيقت بيشترش وهم اسـت . حقيقت مابعدطبيعي ارتقا داد
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د يا رد بينش آن چيزي است كه ما را در ابتدا به اعتقادي راهبر مي شود كه بعداً عقل آنها را يا تأييد مي كن

مي كند؛ اما تأييد يك اعتقاد، در مواردي كه ممكن باشد، در تحليل آخر عبارت است از توافق آن اعتقـاد بـا   

عقل يك نيروي هماهنگ كننده . اعتقادات ديگري كه خود آنها هم كمتر از اعتقاد مورد بحث غريزي نيستند

باز بينش است كه چيزهاي تـازه را كشـف    حتي در قلمرو منطق محض هم. و اداره كننده است، نه آفريننده

  .مي كند

گاه انسان به طور . جايي كه غريزه و عقل گاه با هم تعارض پيدا مي كنند موارد اعتقادات منفرد است

غريزي به عقيده اي پايبند مي شود، و چنان پايبند مي شود كه هر اندازه هم اين عقيده با ساير عقايدش در 

كسـاني كـه   . غريزه هم مانند ساير قواي بشر در معرض خطاست. كردن آن نيست تناقض باشد حاضر به رها

عقلشان ضعيف است حاضر نيستند اين را در مورد خودشان بپذيرند، هرچند همه ايـن را در مـورد ديگـران    

جايي كه غريزه كمتر در معرض خطاست امور عملي است، يعني اينكه كدام داوري صحيح ما را . قبول دارند

دوستي يا دشمني ديگران، مثلاً، هر اندازه هم به دقت پنهـان شـه باشـد انسـان     : نازع بقا ياري مي دهددر ت

وليكن حتي در اين قبيل موارد هم خـودداري يـا چاپلوسـي    . غالباً آن را به روشني عجيبي احساس مي كند

از آب در مي آيند، و اين از ممكن است انسان را به اشتباه بيندازد؛ و در مسايلي كه كمتر قوي به كلي غلط 

ايـن گونـه ملاحظـات اسـت كـه      . تناقض آن عقايد ديگري كه به همان اندازه قوي هستند معلوم مـي شـود  

سازگاري آن با سـاير   هعقل را لازم مي آورد، زيرا كه عقل هر عقيده را از راه مطالع هوساطت هماهنگ كنند

اه را در يك جهت يا جهت ديگر مـورد معاينـه قـرار    اشتب هعقايد به محك مي زند و موارد مشكوك سرچشم

در اين امر مقابله اي با غريزه من حيث المجموع وجود ندارد، بلكه مقابله با اتكاي كوركورانه بر يـك  . مي ده

جالب توجه غريزه است و فراموش كردن جنبه هايي كه پيش پا افتاده تر اند اما قابليت اعتمادشان بـه   هجنب

  .عقل مي كوشد كه اين روش يك جانبه را تصحيح كند، نه خود غريزه را. نيستهيچ وجه كمتر 

در مقابل » شهود«اين اندرزهاي كمابيش خشك و خالي را مي توان در انطباق با هواداري برگسون از 

اولـي  ]. وجـود دارد [براي شناسايي هر چيزي دو راه كاملاً جـدا  «برگسون مي گويد كه . روشن كرد» عقل«

اولي بستگي دارد به نظرگـاهي كـه در   . ه گرد آن چيز بگرديم؛ دومي يعني كه داخل آن چيز بشويميعني ك

دومـي نـه بـه نظرگـاهي     . آنها مقصود خود را بيان مـي كنـيم   هآن قرار گرفته ايم و به رمزهايي كه به وسيل

ي شود؛ و نـوع دوم،  مي توان گفت كه دانش نوع اول در حد امور نسبي متوقف م. بستگي دارد و نه به رمزي

آن «برگسون مي گويد كه دانش نوع دوم، كه شهود باشد، . 4»در مواردي كه ممكن باشد، به مطلق مي رسد

نوع همدلي عقلاني است كه از طريق آن انسان خو را در درون چيز جاي مي دهد تـا بـا آنچـه در آن چيـز     

و به عنوان مثال شناسايي خويشتن را نام ). 6 هصفح(» منحصر به فرد و لذا غيرقابل تبيين است همراه شود

                                                           

4. Introduction to Mathematics. 
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دست كم يك واقعيت هست كه ما آن را از درون دريافت مي كنيم و از راه شـهود، نـه بـه محـض     «: مي برد

برگسون  هباقي فلسف). 8 هصفح(» نفس ما كه مي ماند –تحليل، و آن شخصيت خود ماست در جريان زمان 

عبارت است از گزارشي به زبان نارساي كلمات از معرفـت ناشـي از شـهود، و نتيجتـاً محكوميـت كامـل بـه        

  .اصطلاح معرفت ناشي از علم و فهم متعارفي

كار، چون در تعارض اعتقادات غريزي جانب گيري مي كند، محتاج به توجيه اسـت؛ بـدين    هاين شيو

برگسون از . ت يك جانب از اعتقادات جانب ديگر بيشتر شايسته اعتمادندترتيب كه بايد ثابت كند كه اعتقادا

عملـي محـض اسـت     هاول با توضيح اين نكته كه عقل يك قـو : دو جهت براي چنين توجيهي اقدام مي كند

 هبراي تأمين حيات؛ ثانياً با نقل شاهكارهاي غريزه در جانوران، و با نشان دادن خصايصي از جهان كه براي قو

  .د قابل فهم است ولي عقل در كارشان در مي ماندشهو

عملي محض است كه در جريان تنازع بقا پديد آمده  هبرگسون كه عقل يك قو هدر خصوص اين نظري

عقل است كه ما از وجـود تنـازع    هعقايد درست نمي تواند باشد، بايد گفت كه اولاً فقط به واسط هو سرچشم

اگر عقل گمراه كننده باشد، پس تمامي اين تاريخ مستنبط نادرست . شويمحياتي انسان آگاه مي  هبقا و سابق

مي گويد واقع شـده   دارويناز طرف ديگر، اگر با برگسون موافقت كنيم كه تكامل بدان سان كه . خواهد بود

بهتـرين مـوارد شـهود    . قواي ما در زير فشار نيازهاي عملي پديد آمده انـد  هاست، پس نه تنها عقل بلكه هم

برگسـون ظـاهراً   . واردي است كه مستقيماً مفيد واقع مي شود، مانند تشخيص خصايل و سجاياي اشخاصم

عقيده دارد كه توانايي براي اين گونه معرفت كمتر از مثلاً توانايي براي فراگرفتن رياضيات محض از راه تنازع 

ين را بخورد ممكن است جانش و حال آنكه اگر يك نفر وحشي فريب يك دوستي دروغ. بقا قابل توجيه است

باه ببازد؛ در صورتي كه حتي در متمدن ترين جوامع كسـي را بـه گنـاه بـي اسـتعدادي در      ترا بر سر اين اش

. جانوران نقل مي كند داراي ارزش تنازع بقاست هموارد جالبي كه برگسون از غريز ههم. رياضيات نمي كشند

بدين سبب پديد آمده اند كه فايده دارند، و همين كه خـلاف  حقيقت البته اين است كه غريزه و عقل هر دو 

در انسان متمدن عقل نيز، مانند استعداد هنري، گاهي بـيش  . حقيقت را به انسان دادند ضرر خواهند داشت

شـهود   هاز طرف ديگر به نظر مي رسد كـه بـا پيشـرفت تمـدن قـو     . از حد فايده در افراد پرورش يافته است

لاً اين قوه نزد كودكان بيش از بالغان و نزد درس نخواندگان بـيش از درس خوانـدگان   اصو. كاهش مي گيرد

اما كساني كه از اين نكات نتيجه مي گيرند كه بايد بـه غريـزه   . شايد نزد سگ از هر آدمي بيشتر باشد. است

  .چسبيد بهتر است به جنگل بازگردند و با چرندگان و درندگان خوش باشند

شهود آن مصونيت از خطا را كه برگسون برايش ادعا مي كند دارد يـا   هد ببينم كه قوو اما بعد بگذاري

اما دشـواري خويشـتن شناسـي    . بنابر قول برگسون بهترين مورد آن آشنايي ما با نفس خويشتن است. ندارد

ن پـاك  مثلاً بسياري از مردم لئامتها و خودپسنديها و حسدهايي در سرشت دارند كه خود از آ. معروف است
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بي خبرند، و حال آنكه حتي بهترين دوستانشان آن خصايل را به آساني تشخيص مي دهند درست است كه 

. شهود شك كردن در حقيقت آن تقريباً محال است هدر لحظ: شهود همراه با يقيني است كه در عقل نيست

عرض خطاست، يقـين ذهنـي   عقل در م هشهود هم دست كم به انداز هاما اگر بر اثر تحقيق معلوم شد كه قو

گذشته از شناسايي خويشتن، يكي از . قوي تر آن عيب آن خواهد شد؛ يعني آن را فريبنده تر خواهد ساخت

در ايـن گونـه   : معشوق خود دارند هقابل توجه ترين موارد شهود دانشي است كه مردم گمان مي كنند دربار

ود و مردم گمان مي كنند كه درون روح شـخص  موارد به نظر مي رسد كه ديوار ميان اشخاص شفاف مي ش

با اين همه در اين زمينه فريبكاري با توفيق تمام متداول است؛ و حتـي در  . ديگر را مانند روح خود مي بيند

مواري هم كه فريب عمدي در كار نباشد قاعدتاً تجربه به تدريج نشان مي دهد كه آن بينش فرضـي موهـوم   

  .مال عقل در نهايت امر بيشتر شايان اعتماد استبوده است، و روش كُند و كور

امور فقط تا آن حد بر مي آيد كه امور به آنچه در گذشته تجربـه   هبرگسون مي گويد كه عقل از عهد

تـازه   هشده است شباهت داشته باشند، در حالي كه شهود مي تواند آن يگانگي و تازگي را كـه بـا هـر لحظ ـ   

لحظه يك چيز يگانه و تازه نهفته است مسلماً درسـت اسـت؛ و نيـز درسـت     اينكه در هر . همراه است دريابد

فقط آشنايي مستقيم است كه مي تواند نسبت . است كه اين را به كمك تصورات عقلاني نمي توان بيان كرد

اما اين گونه آشنايي مستقيم به صورت كامل از راه حواس حاصل مي . به چيز يگانه و تازه معرفت به ما بدهد

چيزي كه معرفت تازه بـه مـا مـي    . خاص شهود ندارد هد، و تا آنجا كه من مي بينم درك آن نيازي به قوشو

اما اگر اين معرفت از جهت مهمي تـازه باشـد، عقـل بسـيار     . دهد نه عقل است نه غريزه، بلكه احساس است

د دارد بي شك صـاحب  ماكياني كه يك گله جوجه اردك دنبال خو. بيش از غريزه براي هم آن آمادگي دارد

شهودي است كه او را در درون جوجه اردكها قرار مي دهد نه اينكه براي او فقط علم تحليلي نسبت بـه   هقو

آن شهود ظاهري موهوم از آب در  هآنها حاصل كند؛ اما وقتي كه جوجه اردكها خود را به آب مي اندازند، هم

شهود در حقيقت يكي از جلوه هاي رشد غريزه است، و ماننـد  . مي آيد و ماكيان در كنار آب بيچاره مي ماند

غرايز در محيط آشنايي كه عادات حيوان مورد بحث را پديد آورده خيلي هم شايان تحسين اسـت، امـا    ههم

عمل خلاف عادت باشد، شهود پاك در مانـده مـي    هيك نحوهمين كه محيط طوري تغيير كند كه مستلزم 

  .شود

فهميدن جهان به طور نظري، كه مقصود فلسفه است، مسئله اي نيست كـه بـراي جـانوران يـا اقـوام      

بنابر اين مشـكل بتـوان تصـور    . وحشي، يا حتي براي بيشتر مردم متمدن، اهميت عملي فراواني داشته باشد

. شهود در اين زمينه ميدان فراخي براي هنرنمايي پيدا كنند هغريزه يا قو هاختكرد كه روشهاي ساخته و پرد

شهود انواع قديم تر فعاليت است، يعنـي كارهـايي كـه خويشـاوندي مـا را بـا نسـلهاي         هميدان هنرنمايي قو

د شـهو  هدر اموري مانند صيانت نفس و عشق، قو. دوردست جانوران و اسلاف نيمه انسان ما آشكار مي كنند
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امـا  . به چنان سرعت و دقتي عمل مي كند كه براي عقل دورانديش حيرت انگيـز اسـت  ) اما نه هميشه(گاه 

فلسـفه كـار خيلـي ظريـف و خيلـي      . فلسفه از كارهايي نيست كه خويشاوندي ما را با گذشـته نشـان دهـد   

گي از هر بـيم و اميـد   توفيق در آن رهايي از زندگاني غريزي و حتي گاهي وارست همتمدنانه اي است، و لازم

بـرعكس، چـون موضـوع    . شهود در ميدان فلسفه اميدي نمي توان داشت هپس به هنرنمايي قو. دنيوي است

حقيقي فلسفه و طرز تفكري كه براي دريافت آن لازم است امور غريب و نامأنوس و پرت است، پس بينش از 

تحليـل نشـده كمتـر     هو اعتقادات عجولان ـشهود پيش مي افتد  ههر جاي ديگر در اين جاست كه عقل از قو

  .شايستگي قبول دربست دارند

شهود مي گوييم در حقيقـت   همعرفت در تأييد خودداري علمي در برابر شور و فشار قو هآنچه در داير

اديـان   هصدر و همان رهايي از اشتغالات علمي است كه در تعـاليم هم ـ  ههمان وسعت بحر تفكر و همان سع

بحث، هر چند كه با عقايد صريح بسياري از عرفا تعارض داشته باشـد، ذاتـاً بـا     هپس نتيج .بزرگ سرشته اند

  .روح آن عقايد مغاير نيست بلكه حاصل همين روح است، در انطباق با قلمرو انديشه

  ثانياً وحدت و كثرت

ي چيزهـا يگانـه جلـوه م ـ    هيكي از قوي ترين جنبه هاي اشراق اين است كه هنگام كشف و شهود هم

منطـق  . 5اين نكته در ديانت به صورت وحدت وجود در مي آيد و در فلسفه به صورت مـذهب وحـدت  . كنند

مفصلي از زمان پارمنيدس تا هگل به تدريج به هم بافته اند، براي اثبات اينكه جهان يك كـل واحـد تجزيـه    

ات و مستقل در نظر گرفته شـوند  ناپذير است و آنچه به نظر ما اجزاي جهان مي آيد اگر به نام امور قائم بالذ

تصور يك واقعيت جدا از عالم نمود، واقعيت واحد تجزيه ناپذير و تغيير ناپذير، در . توهماتي بيش نخواهد بود

غرب شد؛ اما دست كم در ظاهر امر غرض از اين تصور ملاحظاتي ديني  هپارمنيدس وارد فلسف هابتدا به وسيل

يك برهان منطقي بود كه مي گفت عدم محال اسـت، و بيشـتر دسـتگاههاي    يا عرفاني نبود، بلكه مبناي آن 

  .اساسي هستند همابعدطبيعي بعدي حاصل اين انديش

عرفان به كار رفته است مغلوط به نظر مي آيد و در معرض چند ايراد فني است  همنطقي كه در مدافع

ار نخواهم كرد، زيرا كـه دراز و دشـوارند؛   كه من در جاي ديگر تشريح كرده ام من آن ايرادها را در اينجا تكر

  .منطق عرفاني است مورد تجزيه و تحليل قرار دهم هدر عوض خواهم كوشيد آن حالت روحي را كه سرچشم

اعتقاد به واقعيتي غير از آنچه بر حواس ما ظاهر مي شود در بعضي از احوال روحي پديد مـي آيـد، و   

مادام كه چنين حالي هست، نيازي . بيشتر عرفانيات و بيشتر مطالب مابعدطبيعي است هاين احوال سرچشم

به منطق احساس نمي شود؛ و به همين جهت عرفاي تمام عيار منطق به كار نمي برند بلكه حاصـل سـير و   

                                                           

5. Monism. 
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و  وقتـي كـه شـدت   . اما اين گونه عرفان كامل در مغرب زمين نادر اسـت . سلوك خود را نقداً بيان مي كنند

حدت احساس يقين از ميان مي رود، آدمي كه عادت به استدلال دارد و در جستجوي مباني منطقي عقيـده  

اما چون كه اين عقيده اكنون موجود است، آن آدم هر مبنايي را . اي كه در خود سراغ گرفته است بر مي آيد

است كه منطق او بايد بـدان برسـد   تناقضات اصل عرفان است، و هدفي . كه پيدا شود با آغوش باز مي پذيرد

منطقي كه بدين ترتيب به دست آمده باعث شده است كـه اكثـر فلاسـفه    . تا با بينش عرفاني او سازگار شود

اگر مشتاق چنين توضـيحي بودنـد   . نتوانند جهان علم و زندگي روزمره را به هيچ نحوي از انحا توضيح دهند

كردند؛ اما بيشترشـان كمتـر مشـتاق فهميـدن جهـان علـم و        احتمالاً مغالطات منطق خود را هم كشف مي

فوق محسوسات واقعيـت  » واقعي«زندگاني روزمره اند و بيشتر در اين انديشه اند كه آن را به نفع يك جهان 

  .منسوب كنند

اما چـون  . بزرگ كه مشرب عرفاني داشته اند منطق را بدين صورت به كار برده اند هآن عده از فلاسف

معمولاً كشف و شهود عرفاني را مسلم مي انگاشتند، نظريات منطقي خود را خالي از شور و حـال بيـان مـي    

 اشراق شهودي است كـه  هكردند و شاگردانشان هم مي پنداشتند كه اين نظريات يكسره مستقل از آن لحظ

 – سـانتايانا بـه قـول آقـاي     –اين نظريات به آنها مي چسـبيد و   هبا اين همه ريش. آنها بوده است هسرچشم

فقط بدين ترتيب است كه مي توانيم بفهميم . باقي مي ماندند» مغرض«نسبت به جهان علم و فهم متعارفي 

باور داشتن اند بـه آسـاني    هايستكه چگونه فلاسفه ناسازگاري نظريات خود را با واقعيات مسلمي كه كاملاً ش

  .پذيرفته اند

چنان كه طبيعي است، منطق عرفاني هم معايبي را كه در طينت هر امـر مغرضـانه اي هسـت در بـر     

تمايل به منطق كه در جريان وجد و حال عرفاني احساس نمي شود، پس از زايل شدن آن وجد و حال . دارد

راه است با ميل به حفظ آن بينش حقيقي بوده است و هر آنچه بـا  باز به سراغ انسان مي آيد؛ ولي اكنون هم

منطقي كه بدين ترتيب به دست مـي آيـد چنـدان بـي غرضـانه و صـادقانه       . آن در تناقض باشد و هم است

جهاني كه اين منطق بايد در آن بـه كـار    –نخواهد بود، و ناچار ملهم از بيزاري نسبت به جهان روزمره است 

هر كسي مي دانـد كـه خوانـدن آثـار فـلان      . نين روشي البته بهترين نتايج حاصل نمي شوداز چ. بسته شود

خواندن كتاب طبيعت نيز با اين . نويسنده، فقط به قصد رد كردن سخنان او، راه شناختن آن نويسنده نيست

بخواهد  منطق ما اگر. اعتقاد كه سراسر اين كتاب موهومات است بر همين قياس راه شناختن طبيعت نيست

كه جهان روزمره برايش قابل فهم باشد نبايد با آن دشمني كند، بلكه بايد ملهم از قبول و رضاي صادقانه اي 

  .باشد كه معمولاً در ميان حكماي مابعدطبيعي يافت نمي شود

  ثالثاً زمان



  عرفان و منطق  � 37

اسـماً   بسياري از دستگاههاي مابعدطبيعي است كه غالبـاً  هغير واقعي بودن زمان يكي از نظريات عمد

بر اساس براهين منطقي استوارند، چنانكه نزد پارمنيدس هم ديده مي شود، اما در اصل بر آن يقيني كـه در  

چنان . يا لااقل نزد بنيانگذاران دستگاههاي جديد چنين بوده است –شهود دست مي دهد بنا شده اند  هلحظ

  :كه مولوي شاعر متصوف ايراني مي گويد

  هست هشياري زياد مامضي

  خدا هماضي و مستقبلت پرد

  آتش اندر زن و به هر دو تا به كي

  پرگره باشي از اين هر دو چوني

همين عقيده بـود كـه   : بسيار متداولي است هاين عقيده كه واقعيت نهايي بايد تغيير ناپذير باشد عقيد

ي نظريـات علمـي،   مفهوم مابعدطبيعي جوهر را پديد آورده، و حتي امروز هم ارباب اين عقيده از بـاب بعض ـ 

براهين . جدا كردن صحت و سقم اين عقيده دشوار است. مانند بقاي انرژي و جرم، به ناحق خشنود مي شوند

بـا ايـن   . يت ندارد و جهان محسوسات موهوم است، به نظر من بايد غلط انگاشـت عاين دعوي را كه زمان واق

كه بدان معني زمان از  –آسان تر است  هر چند احساس كردنش از بيانش –حال يك معني هم وجود دارد 

حـال واقعيـت    هبايد اذعان كرد كه گذشته و آينده نيز به انـداز . خصايص بي اهميت و سطحي واقعيت است

اهميت زمان بيشتر علمي است تا نظـري،  . دارند، و در تفكر فلسفي نوعي رهايي از اسارت زمان ضرورت دارد

اگر امور جهان را چنان تصور كنيم كه از يـك عـالم ابـدي    . بيشتر به اميال ما مربوط است تا به حقيقت امور

هر چه كه هست مي نگرد، در  هرا همچون خورند خارجي وارد جهان ما مي شوند، نه از اين نظرگاه كه زمان

اگـر هـم زمـان واقعيتـي     . چنين صورتي من گمان مي كنم كه تصوير درست تري از جهان خـواهيم داشـت  

  .داشته باشد توجه كردن به اينكه اين واقعيت اهميتي ندارد نخستين منزل را در راه حكمت است

گذشته با احساساتمان نسـبت بـه آينـده ايـن قـدر       اگر از خود بپرسيم كه چرا احساساتمان نسبت به

اميـال مـا در آينـده    : دليل تفاوت يك دليل كاملاً عملي است. تفاوت مي كند، اين نكته فوراً آشكار مي شود

مؤثر است ولي در گذشته مؤثر نيست؛ آينده تا حدي در يد اقتدار ماست، و حال آنكه گذشته را تغيير نمـي  

ده اي هم روزي گذشته خواهد بود؛ اگر ما گذشته را اكنون درست ببينيم، ايـن گذشـته   اما هر آين. توان داد

بايد در زماني كه آينده بوده است نيز همان گونه بوده باشد كه اكنون آن را مي بينـيم، و نيـز آنچـه اكنـون     

مـا ميـان   پس تفـاوتي كـه   . آينده است بايد درست همان گونه باشد كه چون گذشته شد آن را خواهيم ديد

در سير و : گذشته و آينده احساس مي كنيم در ذات اين امور نيست، بلكه از مناسبات آنها با ما پديد مي آيد

فكـر، فراغـت از تعينـات درسـت همـان       هدر مرحل ـ. سلوك فارغ از تعينات، اين تفاوت از ميانه بر مي خيزد

هـر كـس بخواهـد كـه     . گر مـي شـود   عمل به نام عدل و انصاف جلوه هفضيلت بي غرضي است كه در مرحل
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حقيقت جهان را ببيند و در تفكر از حد استيلاي اميال عملي در گذرد، بايد بياموزد كه گذشته و آينده را به 

  .يك چشم بنگرد و كل جريان زمان را به يك نظر دريابد

. الي آوردبراي نشان دادن آنكه چگونه زمان نبايد در نظريات فلسفي دخالت داده شود مـي تـوان مث ـ  

و برگسـون و   6نيچـه  هتكامـل همبسـتگي پيـدا كـرده و در فلسـف      همثال ما فلسفه اي اسـت كـه بـا انديش ـ   

اين فلسفه، بر اساس سير تكاملي كه از پايين ترين اشكال حيات تا به انسـان  . پراگماتيسم متجلي شده است

يان زودتـر و ديرتـر را بـه مركـز     مي رسد، پيشرفت را قانون اساسي طبيعت مي داند و بدين ترتيب تفاوت م

در مورد تاريخي كه اين فلسفه از گذشته و آينده جهـان ترسـيم مـي كنـد، چـون      . جهان بيني راه مي دهد

من اين است كه سرمستي توفيق فـوري باعـث    هولي عقيد. مبتني بر حدس و گمان است من دعوايي ندارم

كمي . ن ضرورت دارد در اين ميانه فراموش شودشده است كه بسياري از چيزهايي كه براي فهم صحيح جها

از طرز تفكر يوناني و كمي هم از وارستگي و متانت شرقي بايد به شتاب و خودبيني غربي آن علاوه شود تا از 

دعوي علمي بودن ايـن فلسـفه، مـن     هبا هم. شور و سوداي جواني درآيد و رنگ حكمت پخته به خود بگيرد

حقيقي بايد كوشاتر و وارسته تر از اين باشد، و كمتـر بـه اميـدهاي دنيـوي      علمي هگمان مي كنم كه فلسف

  .توسل جويد، و انضباط سخت تري براي اجراي توفيق آميز خود شرط كند

داروين جهانيان را متقاعد ساخت كه تفاوت ميـان انـواع جـانوران و گياهـان آن تفـاوت      » اصل انواع«

انواع طبيعي كه طبقه بندي را آسـان و قطعـي مـي     هنظري. ي رسدتغيير ناپذير نيست كه در ظاهر به نظر م

ساخت، نظريه اي كه در شمار ميراث ارسطو بود و در پناه ضرورتي بـه سـر مـي بـرد كـه آن ميـراث بـراي        

تفاوت انسان و جـانوران  . علم زيست شناسي بيرون رانده شد هاعتقادات جزمي قايل مي شد، ناگهان از صحن

دپسند ما عظيم مي آيد، امري تدريجي از كار در آمد و مستلزم وجود موجوداتي كه نه پست، كه به چشم خو

مدتي پـيش نشـان داده بـود كـه      لاپلاس. بشر جاي داد و نه در بيرون آن همي توان آنها را در درون خانواد

ثابت قـديم   بدين ترتيب نشانه هاي. خورشيد و سيارات از يك پاره ابر بدوي كمابيش يكدست پديد آمده اند

متزلزل و خطوط فاصل مشخص محو و مبهم شدند؛ اشيا و انواع مرزهاي خود را از دست دادنـد، چنـان كـه    

  .معلوم نبود ابتداي و انتهاي هر كدام در كجاست

                                                           

6 .Friedrich Wilhelm Nietzscheبزرگ و مشـهور   فيلسوف -ميلادي  1844اكتبر  15 ه، فردريش ويلهلم نيچه، زاد

بنيان ارزشها و اخلاق،  هالات بنياديني دربارؤامروزي بر مبناي س هآلماني كه از مشهورترين عقايد وي نقد فرهنگ، دين و فلسف

هايي در نهايت ژرفي و ايجاز، آميخته با افكاري  نوشته. شد هاي وي نوع سبك تازه در زبان آلماني محسوب مي نوشته .است بوده

نيچه پس از سالها آميختن با دنيـاي فلسـفه و بحـث و    . ناميد مي ها انقلابي كه نيچه خود روش نوشتاري خويش را گزين گويي

را در جنون به سرد برد و در زماني كه آثارش با موفقيتي بـزرگ روبـرو شـده    جدال و ناكامي عشقي اش، ده سال پايان عمرش 

بـه دليـل ضـعف سـلامت و      1889سرانجام در سـال   .بودند او آنقدر از سلامت ذهني بهره نداشت تا آن را به چشم خود ببيند

در وايمـار و   1900اوت سال  25سردردهاي شديدش مجبور به استعفا از دانشگاه و رها كردن كرسي استادي شد و بالاخره در 

  .طولاني بيماري براثر سكته مغزي درگذشت هپس از تحمل يكدور
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خويشاوندي با بوزينه متزلزل شد چيزي نگذشت كـه   هاما اگر خودپسندي آدميزاد لحظه اي به واسط

جرياني كه از جانوران تكياخته شـروع و  . تكامل بود» فلسفه«پيدا كرد، و آن راه راه ديگري براي خودنمايي 

اگر چه معلوم نيست كه جانوران تكياخته هم  –به انسان ختم مي شد در نظر فلاسفه پيشرفت شناخته شد 

عرفـي كـرده   بدين ترتيب دورانهاي تغييراتي كه علم آنها را تاريخ احتمالي عالم م. با اين عقيده موافق باشند

ناموس پيشرفت جهان در جهت خـوبي   هبدين عنوان كه اين تاريخ نشان دهند. بود با آغوش باز پذيرفته شد

چنـين  . تكامل و توسعه مثالي است كه رفته رفته خويشتن را در واقعيت تحقق و تجسم مي بخشـد  –است 

هگلي بناميم خشنود كنـد، امـا بـراي     و كساني را كه ما مي توانيم آنها را تكامليان اسپنسرنظري ممكن بود 

در نظر اين حضرات آرماني كه جهـان مـداوم بـه آن    . جلب رضايت طرفداران پرشورتر تغيير تطور كافي نبود

در جريان تكامل نه تنها جهان بلكه خود . نزديك شود خيلي مرده و راكد است و الهام بخش نمي تواند باشد

هدف نبايد ثابت باشد، بلكه آن حركتي كه زنـدگي نـام دارد، و تنهـا    : بدآرمان هم بايد تغيير كند و تكامل يا

  .اوست كه به جريان تكامل وحدت مي بخشد، بايد مدام نيازهاي تازه پديد آورد

در اين فلسفه، زندگي جريان مستمري است كه هر تقسيم و تجزيه اي در آن مصنوعي و غير واقعـي  

آنچـه هسـت يـك تحـول مسـتمر و      : توهمات مساعدي بيش نيستند چيزهاي مجزا، آغازها و انجامها،. است

عقايد امروزي ما، اگر ما را در جريان اين تحول به جلو ببرند، ممكن است امروز راست باشند؛ اما . مداوم است

اين عقايد فردا دروغ خواهند بود و بايد جاي خود را به عقايد جديدي كه در خور وضع جديد باشند واگـذار  

. تفكرات ما از توهمات مساعد تشكيل شده است؛ تحجراتي است خيـالي در جريـان كلـي تحـول     همه. كنند

توهمات ما ادامه دارد، و هر چند كه ما آن را زيست مي كنيم نمي تـوانيم آن را   هجريان واقعيت به رغم هم

دكي داده مـي شـود   در اين ميان، بي آنكه مطلب تصريح شده باشد، اين اطمينان هم دز. به انديشه درآوريم

محتـرم   هخواننـد . كه آينده، هر چند ما نمي توانيم آن را پيش بيني كنيم، از گذشته و حال بهتر خواهد بود

مانند كودكي است كه انتظار يك دانه شيريني را دارد، زيرا كه بـه او گفتـه انـد كـه چشـمانش را ببنـدد و       

ناپديد مي شوند، زيرا كه اين مباحث بيش از اندازه  در فلسفه منطق و رياضيات و فيزيك. دهانش را باز كند

آنچه واقعيت دارد ميل و حركتي است در جهت هدفي كه هر چند به سوي آن پيش بـرويم  . هستند» راكد«

مانند رنگين كمان واپس مي رود و به هر جا مي رسد آن جا را نسبت بـه آنچـه از دور بـه نظـر مـي رسـيد       

  .ديگرگون مي سازد

فقط مي خـواهم بگـويم كـه انگيـزه هـا و      . رم كه اين فلسفه را از لحاظ فني بررسي كنممن قصد ندا

آن هستند چنان منحصراً عملي هستند، و مسايلي كه اين فلسـفه بـا آن سـر و كـار      هعلائقي كه الهام دهند

دارد چنان مخصوص اند كه، به نظر من، مشكل بتوان گفت كه اين فلسفه با مسايلي كـه بـه نظـر مـن كـار      

  .فلسفه حقيقي است تماس پيدا مي كند
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اين . د اعلا متوجه زندگي استاصلي فلسفه تكاملي متوجه مسئله سرنوشت آدميزاد است، يا ح هعلاق

البته بايد اذعان كرد كه اين . فلسفه بيشتر به اخلاق و خوشبختي علاقه مند است تا به دانش به خاطر دانش

نكته را در خصوص بسياري از فلسفه ها مي توان گفت، و ميل به آن نوع دانشي كه فلسفه مي تواند حاصـل  

حقيقت برسد، بر فلاسفه لازم است كه قبل از هر چيـز آن كنجكـاوي    اما اگر فلسفه به. كند اصولاً نادر است

كـه اگـر مـا در پـي      –آينـده   هدانش دربار. مردان علم است به دست آورند هفكري فارغ از غرض كه خصيص

پيش بيني اينكـه بـا پيشـرفت    . معيني امكان دارد هدر داير –دانستن سرنوشت بشريم بايد طالب آن باشيم 

آينده به  هچقدر گسترش خواهد يافت امكان ندارد؛ اما، چيزي كه مسلم است، هر مطلبي دربار علم اين دايره

حكم ماهيت خود متعلق به يكي از علوم خاص است و، اگر اصولاً معين ساختن آن ممكن باشد، اين كار بايد 

فلسفه اگـر  : گر نيستفلسفه راه ميانبر براي رسيدن به علوم دي. روشهاي آن علم خاص انجام گيرد هبه وسيل

بخواهد كه تحقيق درستي باشد بايد عرصه اي خاص خود داشته باشد و قصد نتايجي را بكند كه رد و اثبات 

  .آنها از علوم ديگر ساخته نيست

مذهب تكاملي چون بر اساس پيشرفت استوار است، و پيشرفت هم يعني از بدتر به بهتر، به نظـر مـن   

خادم خود سازد به صورت خداونـد خـود در مـي آورد؛ و در نتيجـه آن فـراغ و      مفهوم زمان را به جاي آنكه 

. بهترين جنبه هاي انديشـه و احسـاس فلسـفي اسـت از دسـت مـي دهـد        هفرزانگي در تفكر را كه سرچشم

من قصد چنين انكاري نـدارم،  . حكماي فلسفي، چنان كه ديديم، واقعيت زمان را بارها يكسره انكار كرده اند

قط اين است كه آن روحيه اي را كه الهام بخش اين انكار بـوده اسـت نگـاه دارم، يعنـي آن طـرز      قصد من ف

آينـده اهميـت    هحال واقعيت و به انـداز  هبرخوردي را نگاه دارم كه مي گويد از لحاظ انديشه گذشته به انداز

صور مي كنـد، فرقـي نمـي    براي ذهن انسان، تا آنجا كه امري را به حكم عقل ت«اسپينوزا مي گويد كه . دارد

» تصور كردن به حكـم عقـل  «و همين » 7آن مربوط به يك امر آينده يا گذشته يا حال باشد هكند كه انديش

  .تكاملي خالي است هاست كه به نظر من جايش در فلسف

  رابعاً خوبي و بدي

ارد، و لـيكن  عرفان مي گويد كه بدي كليتاً موهوم است، و گاه در مورد خوبي نيز همـين عقيـده را د  

خوبي و بـدي  «هر دو عقيده را نزد هراكليتوس مي توان يافت، كه مي گويد . اغلب واقعيت را خوب مي داند

چيزها عادلانه و خوب و صوابند ولي مردمان پاره اي از چيزها را خطا و پاره  هدر نظر خدا هم«و » .يكي است

جانبه قرار دارد، منتها او در مورد خـوبي كـه فقـط    اسپينوزا نيز در همين موضع دو » .اي را صواب مي دانند

منظور من از واقعيـت و كمـال يـك چيـز     «مي گويد . را به كار مي برد» كمال«مربوط به انسان نباشد لفظ 
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منظور من از خوبي آن خواهد بود كه بـه يقـين   «: اما در جاي ديگر نيز به اين تعريف بر مي خوريم» ؛8است

پس كمال ماهيتاً به واقعيت تعلق دارد، و حال آنكه خوبي بسته بـه نيازهـاي   » 9.ستبدانم كه براي ما مفيد ا

به نظر من براي فهميدن جهان بيني اخلاقي عرفان . ماست و در بررسي فارغ از غرض و نياز ناپديد مي شود

به اجزايي يعني يك نوع خوبي و بدي فروتر و دنيوي داريم كه عالم نمود را : يك چنين تمايزي ضرورت دارد

كه به نظر متعارض مي نمايد تقسيم مي كند، اما يك نوع هم خوبي فراتر عرفاني هست كه متعلق به واقعيت 

  .است و هيچ بدي متناظري در مقابل آن قرار ندارد

مشكل بتوان يك شرح منطقي قابل قبول ارائه كرد، مگر با پذيرفتن اين نكته كه خوبي و بـدي امـور   

خوب آن چيزي است كه ما نسبت به آن فلان نوع احساس را داريم، و بـد بهمـان نـوع    ذهني هستند، يعني 

در زندگاني عملي كه ما بايد انتخاب كنيم و از دو عمل ممكن يكي را بر ديگري تـرجيح دهـيم،   . احساس را

 هاننـد هم ـ اما اين تمايز هـم، م . لازم است كه تمايزي ميان خوب و بد، يا باري ميان بدتر و بهتر قايل شويم

ولو  –اموري كه به عمل مربوط مي شوند، متعلق به آن چيزي است كه عرفان آن را عالم موهومات مي نامد 

در عالم كشف و شهود كه عمل ضرورت نـدارد فراغـت از   . تنها به اين دليل كه اين عالم با زمان بستگي دارد

تا زماني كه فقط فارغ . كان پذير مي شودعمل است ام هاغراض و فراموش كردن آن دوگانگي اخلاقي كه لازم

. از اغراض باشيم و نه بينش، مي توانيم به اين گفته اكتفا كنيم كه خوبي عمل و بـدي آن هـر دو موهومنـد   

  عشق و ستايش بدانيم، اگر هبينش عرفاني است، اگر سراسر جهان را شايست هوليكن، چنان كه لازم

  ...جهان و هر جا و بيجا را«

  »نور آسمانيغرق در 

عمـل هـم وجـود دارد و ايـن خـوبي       هبيابيم، ناچار خواهيم گفت كه يك خوبي والاتر از خوبي مرحل

بدين ترتيب آن نظرگاه دو جانبـه و آن تزلـزل ظـاهري عرفـاني توضـيح و      . متعلق به واقعيت كل عالم است

  .توجيه مي شود

خوشي زندگاني در نهايت اهميت است  امكان اين عشق و وجد عام نسبت به هر آنچه وجود دارد براي

اما اگر ما . عرفاني را، قطع نظر از هر عقيده اي كه بر اساس آن بنا شود، بي اندازه با ارزش مي سازد هو عاطف

. عرفاني درست چه چيزي را آشكار مي كند هعقايد غلط كشانده شويم بايد بدانيم كه عاطف هنخواهيم به ورط

زندگاني است، شـريف   هنات طبيعت انساني را آشكار مي كند، و آن امكان يك نحوعرفاني يكي از امكا هعاطف

امـور غيـر    هاما اين عاطفـه هـيچ چيـزي را دربـار    . تر و خوش تر و آزادتر از آنچه از راههاي ديگر امكان دارد

لاتـري  خوبي و بدي، و حتي آن خوبي وا. ماهيت جهان هستي به طور كلي، آشكار نمي كند هبشري، يا دربار
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كه عرفان در همه جا سراغ مي كند، انعكاس عواطف خود ما هستند بر ساير چيزها، نه جـزو ذات و ماهيـت   

و بنابراين در سير و سلوك فارغ از غرض كه از هرگونه هواي نفس بري باشد، چيزهـا بـه صـورت    . آن چيزها

را وادار مـي كنـد كـه بگويـد      خوب و بد تظاهر نمي كنند؛ هر چند كه اين حال با آن عشق عامي كه عـارف 

  .جهان هستي خوب است به آساني در مي آميزد

مفهوم پيشرفت با ثنويت اخلاقي بدتر و بهتر بستگي دارد، و لذا آن نظرگاهي  هتكاملي به واسط هفلسف

 كه خوبي و بدي را از ميدان ديد خود بركنار مي زند بر آن مسدود است؛ و به علاوه از اين عقيده عرفاني كه

بدين طريق تمايز ميان خوبي و بدي بر ايـن فلسـفه حـاكم مـي     . همه چيز خوب است نيز بي خبر مي ماند

به نظر مي رسد كه خوبي و بدي نيـز،  . انديشه وارد مي كند هشود، حسابگري بي آرام و قرار عمل را به عرص

تب عقلي افرادي وضيع و خسيس مرا همانند زمان، در عالم انديشه مقام كلي يا اساسي ندارند، بلكه در سلسل

  .هستند

چنان كه ديديم مي توان عرفان را چنان تعبير كرد كه با اين عقيده كه خوبي و بدي از لحـاظ عقلـي   

بـزرگ و   همقام اساسي ندارند موافقت داشته باشد؛ اما بايد اذعان كنيم كه در اينجـا ديگـر بـا غالـب فلاسـف     

منتها من اعتقـاد دارم كـه حـذف ملاحظـات اخلاقـي از      . داشت راهبران ديني گذشته توافق لفظي نخواهيم

خـود يـك پيشـرفت     –هر چند ممكن است تناقض جلوه كند  –فلسفه، هم از لحاظ علمي لازم است و هم 

  .از هر دوي اين دعاوي بايد به اختصار دفاع كرد. اخلاقي است

تا  –دلخواه ما را دارد  هن خصيصيعني اميد نشان دادن اينكه جهان فلا –اميد ارضاي اميال بشري ما 

. علمي بتواند كاري براي ارضـاي آن انجـام دهـد    هآن جا كه به نظر من مي رسد اميدي نيست كه يك فلسف

ايـن  : فرق بين جهان خوب و جهان بد عبارت از فرق بين خصايص جزئيات خاص موجود در آن جهانهاسـت 

مثلاً عشق و نفرت اخلاقـاً دو مفهـوم متضـاد    . ن فلسفه شودفرق آن اندازه انتزاعي نيست كه بتواند وارد ميدا

هستند، و حال آنكه از لحاظ فلسفي دو طرز برخورد با اشيا به شمار مي رونـد كـه خيلـي هـم بـه يكـديگر       

رز برخورد با اشيا كه پديده هاي رواني را تشكيل مـي دهـد جـزو    صورت و سازمان كلي آن ط. ت دارندشباه

است؛ اما فرق ميان عشق و نفرت فرق صوري يا سازماني نيست، و لـذا بـه فلسـفه     مسايل مورد بحث فلسفه

پس علايق اخلاقي كه غالباً الهام بخش فلاسفه . مربوط نمي شود بلكه به علم خاص روانشناسي متعلق است

د، اخلاقي ممكن است الهام بخش تمامي تحقيقات مـا باش ـ  هنوعي علاق: بوده اند بايد در پشت صحنه بمانند

اخلاقي را در جزئيات تحقيق نبايد راه داد، و نيز نبايد در نتايج تحقيقي انتظار جلوه گر شدن  هاما هيچ علاق

  .آن را داشت
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 هاگر اين عقيده را در نظر اول دلسرد كننده باشد، مي توان به ياد آورد كه نظير همين تغييـر در هم ـ 

ان نمي خواهند كه اهميت اخلاقي يونها و اتمهاي خـود  امروز ديگر فيزيكدان و شيميد. علوم لازم آمده است

گياهان و جانوراني را كه تشريح مـي كنـد روشـن     هرا اثبات كنند؛ از زيست شناس هم نمي خواهند كه فايد

مثلاً علم ستاره شناسي را براي اين تحقيق مي كردند كه مردمان به . در اعصار پيش از علم چنين نبود. كند

پنداشته مي شد كه حركت سيارات تأثير بسـيار مسـتقيم و مهمـي در زنـدگاني     . د داشتندستاره بيني اعتقا

چه بسا وقتي كه اين عقيده باطل شد و تحقيق عاري از غرض در ستاره شناسـي آغـاز شـد،    . افراد بشر دارد

به امور  بسيار كسان كه ستاره بيني برايشان جالب بود به اين نتيجه رسيدند كه ستاره شناسي چندان ربطي

» تيمـائوس « هعلم فيزيك، بـه صـورتي كـه مـثلاً در مكالم ـ    . دنبال كردن نيست هانساني ندارد و لذا شايست

يكي از اغراض اساسي آن نشان دادن اين نكته است كـه  : افلاطون ديده مي شود، پر از مفاهيم اخلاقي است

ستايش  هفيزيكدان امروزي، برعكس، با آنكه قصد ندارد منكر شود زمين شايست. ستايش است هزمين شايست

كار او فقط اين است كه واقعيات را پيدا كند؛ به او : است، به نام فيزيكدان با صفات اخلاقي زمين كاري ندارد

وم فيزيكـي جديـدتر و   در روانشناسي طرز برخـورد علمـي از عل ـ  . مربوط نيست كه اين واقعيات خوبند يا بد

نظـري هـم مهـم     هامري است طبيعي كه طبيعت انسان را يا خوب بدانيم يا بد، بايد در مرحل: دشوارتر است

فقط در همين قرن اخير بود كه علم روانشناسي اخلاقاً بي تفاوت شد؛ و در اين زمينه هم بـي تفـاوتي   . باشد

  .اخلاقي براي پيشرفت علم ضرورت داشته است

اشخاص نتوانسته اند . ه تاكنون بي تفاوتي اخلاقي را كم جسته اند و كمتر به دست آورده انددر فلسف

ايـن عقايـد كـه    . فلسفه در قياس با آرزوي خودشان داوري كرده انـد  هآرزوي خود را فراموش كنند، و دربار

د بـه فلسـفه پنـاه    مفاهيم خوبي و بدي كليد فهم دنيا و مافيهاست، پس از آنكه علوم خاص بيرون رانده ش ـ

اما اگر قرار نباشد كه فلسفه به صورت مشتي روياي خوشايند باقي بماند، اين مفاهيم بايد از فلسفه هم . آورد

مشهور است كه خوشبختي را كساني كه بيشتر مي جويند كمتر به دست مي آورنـد؛ بـه   . بيرون رانده شوند

لااقل در زمينه انديشه كساني كه خوبي و بدي را . نظر مي رسد كه اين نكته در مورد خوبي هم صادق باشد

كژمـژ خواهشـهاي    هفراموش كنند و فقط در پي واقعيات باشند احتمالاً زودتر از كساني كه جهان را از دريچ

  .خويش مي نگرند به خوبي دست خواهند يافت

د تصور خود را بدين ترتيب ما به همان تناقض ظاهري خود باز مي گرديم؛ يعني فلسفه اي كه نخواه

از خوبي و بدي بر جهان تحميل كند نه تنها به احتمال بيشتر به حقيقت دست خواهد يافت، بلكه بايد گفت 

تكاملي و غالـب فلسـفه    هكه چنين فلسفه اي حاصل نظرگاهي است كه اخلاقاً بالاتر از نظرگاهي مانند فلسف

. تجسم آرمانهاي كنوني خود را در آن مي جوينـد  هاي متعارف قديم، كه مدام كائنات را ارزيابي مي كنند و

جهان و سرانجام بشر، هميشه يك عنصر تسـليم و رضـا    هچه در ديانت و چه در هر نظر عميق و جدي دربار
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وجود دارد؛ يعني التفات مي شود به اين كه قدرت بشر حـدودي دارد؛ و در دنيـاي امـروز كـه از توفيقهـاي      

اخانه به امكانات بي حد و حصر پيشرفت سرمست شده، كمبود اين عنصـر  مادي سهل و سريع و اعتقاد گست

» .هر كس زندگيش را دوست بدارد، آن را از دست خواهـد داد «در انجيل آمده است كه . به چشم مي خورد

اكنون بيم آن مي رود كه بر اثر عشق بيش از اندازه نسبت به زندگي، خود زندگي بسياري از كيفياتي را كـه  

آن حال تسليم و رضايي كه ديانت در عمل تزريق مي كند، . ين ارزش زندگي از آنهاست از دست بدهدبالاتر

اساساً همان روحيه است كه علم در زمينه انديشه تعليم مي دهد؛ و آن بي طرفي اخلاقـي كـه پيشـرفتهاي    

  .همين تسليم و رضاست هعلم را باعث شده زاييد

يعنـي   –وبيهايي است كه پديد آوردن آنها در حد قدرت ما باشد خوبيهايي كه ما بايد داشته باشيم خ

اصرار در اعتقاد به تحقـق خـارجي   . خوبيهايي مربوط به زندگاني خود ما و مربوط به طرز برخورد ما با جهان

خوبي نوعي زورگويي است كه، در عين حال آن خوبي خارجي را كه مطلوب ماست نمي تواند تـأمين كنـد،   

وبي دروني را هم كه در يد اختيار ماست سخت به مخاطره بيندازد، و آن حرمـت نسـبت بـه    مي تواند آن خ

  .ثمر بخش مزاج علمي است، از ميان ببرد هفروتني است و هم جنب هواقعيت را، كه هم بهترين جنب

انديشه هـاي مـا هميشـه     هبديهي است كه افراد بشر نمي توانند از طبيعت بشري فراتر بروند؛ در هم

ذهني وجود خواهد داشت، و گرچه اين جنبه منحصر باشد به علاقـه اي كـه جهـت توجـه مـا را       هجنبيك 

اشتغالات ديگر انسان به عينيت نزديك مي شود، و لذا نزديك  هعلمي بيش از هم هاما فلسف. تعيين مي كند

بـراي  . ار مـي كنـد  ترين و ثابت ترين مناسبي را كه حصولش امكان داشته باشد ميان ما و جهان خارج برقـر 

ذهن بدوي هر چيزي يا دوست است يا دشمن؛ اما تجربه نشان  داده است كه دوستي و دشـمني تصـوراتي   

زايش است، نسبت بـه   هعلمي، گرچه هنوز در مرحل هفلسف. آنها جهان را بتوان شناخت هنيستند كه به وسيل

تري نشان مي دهد و، مانند هر كوششـي كـه   بالا هعقايد و تخيلات دورانهاي پيش از علم انديشه را در مرحل

تكاملي  هفلسف. آن فسحت ميدان ديد و دريافت خواهد بود هفراتر رفتن از خويشتن صورت گرفته باشد، نتيج

علمي حقيقي نيسـت، زيـرا كـه گرفتـار زمـان و       هبا آنكه به واقعيات مشخص علمي تكيه مي كند يك فلسف

علمي حقيقي فروتن تر از اين و پاره پاره تر از  هفلسف. بشري است تصورات اخلاقي و امور دنيوي و سرنوشت

اين و كوشاتر از اين خواهد بود، و براي فريفتن اميدهاي دروغين اينقدر زرق و برق به خود نخواهد بسـت، و  

 به سرانجام بشر كمتر اعتنا خواهد نمود، و براي پذيرفتن جهان، فارغ از جبر و جور خواهشهاي آنـي انسـان،  

  .بيشتر توانايي خواهد داشت
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ويليـام  . از پايان قرون وسطي به اين طرف اهميت اجتماعي و سياسي فلسفه رو به كاهش رفته اسـت 

قرون وسطي بود، قيصر روم اجير كرد تا بر ضد پاپ رسـاله بنويسـد؛    هرا، كه يكي از بزرگترين فلاسف اوكامي

پيشرفتهاي فلسفه در قرن هجدهم هـم  . در آن روزها بسياري از مسايل حاد به اختلافات مدارس وابسته بود

كشـيش بـود،    مالبرانشكم و بيش به مخالفت سياسي با كليساي كاتوليك مربوط مي شد؛ درست است كه 

در  بنتـام قـرن هجـدهم، و طرفـداران     هدر فرانس لاكپيروان . او را بپذيرند هزه ندارند فلسفولي كشيشها اجا

 ـ      جديـد   هانگلستان قرن نوزدهم، بيشترشان در سياست راديكـال افراطـي بودنـد و جهـان بينـي آزاديخواهان

. ي كمتر مي شوداما هر چه پيشتر مي رويم وجه ارتباط ميان عقايد فلسفي و سياس. بورژوازي را پديد آوردند

. هيوم در سياست طرفدار حزب محافظه كار بود، و حال آنكه در فلسفه راديكال افراطي به شـمار مـي رفـت   

فقط در روسيه، كه تا زمان انقلاب در قرون وسطي مي زيست، مقداري ارتباط بين فلسـفه و سياسـت بـاقي    

: تبت ارتبـاط از ايـن هـم نزديـك تـر اسـت       در. بلشويكها ماترياليست اند و سفيدها ايده آليست. مانده است

در جاهـاي ديگـر فلسـفه ديگـر ايـن قـدر و       . عنوان دارد» حكيم مابعدطبيعي كل«دومين مقام دولتي تبت 

  .منزلت را ندارد

 هگروه اول طرفداران فلسف. دانشگاهي در سراسر قرن نوزدهم غالباً به سه گروه تقسيم شده اند هفلاسف

ستند كه غالباً از كانت پيروي مي كنند ولي گاهي هم به هگل نظر دارنـد؛ گـروه   آلماني ه) كلاسيك(درسي 

دوم  عبارتند از پراگماتيستها و برگسون؛ گروه سوم كساني هستند كه خود را وابسته به علـوم مـي داننـد و    

يـن  ا. عقيده دارند كه فلسفه نه نوع خاصي از حقيقت در چنته دارد و نه روش خاصي بـراي رسـيدن بـه آن   

اشخاص را مي توان براي آساني كار واقع بينان ناميد، هر چند در ميان آنها كسان بسياري هستند كـه ايـن   

تمايز ميان اين مكاتب خيلي مشخص نيست، و افراد از جهتـي بـه يـك مكتـب     . نام به آنها دقيقاً نمي خورد

وان بنيادگـذار واقـع بينـي و    را كمـابيش مـي ت ـ   ويليـام جيمـز  . تعلق دارند و از جهت ديگر به مكتب ديگـر 

 هروشهاي واقع بينان را در دفاع از يـك مابعدالطبيع ـ  وايتهدكتابهاي اخير دكتر . پراگماتيسم، هر دو، دانست

بسياري از فلاسفه، كه قـدرت استدلالشـان هـم كـم نيسـت، نظريـات       . كم و بيش برگسوني به كار مي برند

اين تمـايزات  . داير بر ذهنيت زمان و مكان، تعبير مي كنندكانت،  هرا به صورت مبناي علمي عقيد اينشتين

با اين حال تمايزات منطق براي مبناي طبقه بندي عقايد به . در حقيقت از تمايزات منطق كمتر روشني دارد

  .كار مي آيند
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كتابهاي تازه اي كه اشخاصي غيـر از اسـتادان   . در قرن بيستم ايده آليسم آلماني حالت تدافعي داشت

دانشگاه آنها را مهم دانسته اند مكاتب تازه تري را ارائه كرده اند؛ و كسي كه از روي نقد كتاب قضـاوت كنـد   

اما حقيقت اين است كه . ه اندممكن است به اين نتيجه برسد كه اين مكاتب اكنون بر حريف خود غالب آمد

چسبيده  سنت مأثورهبيشتر استادان فلسفه آلمان و فرانسه و انگلستان، گرچه شايد نه در امريكا، همچنان به 

. اگر جواني جزو اين دسته باشد مسلماً به دست آوردن كار برايش آسـان تـر از وقتـي اسـت كـه نباشـد      . اند

كه اين فلسفه هم خبائث ساير چيزهاي آلماني را در بـر دارد و تـا   مخالفان اين فلسفه كوشيدند نشان دهند 

اما طرفداران اين فلسفه مهم تر و محترم تر از آن بودند كه ايـن   1.آلمان به بلژيك است هحدي مسئول حمل

ي تا هنگام مرگ در كنگره هاي بين الملل 3برنارد بوزانكهو  2اميل بوترودو تن از آنها، . حملات به جايي برسد

متدينان و محافظه كاران براي مدافعه در برابر . فرانسوي و انگليسي بودند هبه ترتيب سخنگويان رسمي فلسف

: اينها ضعف و قدرت طرفداران وضع موجود را دارند. الحاد و انقلاب بيشتر به اين مكتب چشم اميد بسته اند

  .قدرتشان ناشي از سنت است و ضعفشان ناشي از فكر تازه

جدي فلسـفه   همن مطالع. ي انگليسي زبان اين موضع فقط پيش از آغاز قرن بيستم اتخاذ شددر دنيا

آقـاي  . منتشـر شـد   5برادلياثر آقاي  4»بود و نمود«و اين همان سالي است كه . آغاز كردم 1893را در سال 

بودند كـه جنـگ    آلماني در انگلستان ناچار شده هبرادلي يكي از كساني بود كه براي به كرسي نشاندن فلسف

براي مـن، و  . كنند، و لحن او با لحن كسي كه از يك مذهب مختار و موجود دفاع مي كند خيلي فرق داشت

مـن هنـوز   . او كشش عميقـي داشـت  » بود و نمود«او و كتاب  6»منطق«براي اكثر هم دوره هاي من، كتاب 

  .ظريات انها موافقتي ندارمبراي اين كتابها حرمت بسيار قايلم، اگر چه مدتهاست كه ديگر با ن

جهان بـه   هيكي از خصايص جهان بيني هگلي اين عقيده است كه منطق به تنهايي علم فراواني دربار

مي گويد كه جهان به اين صورت كه به نظر مي آيد متناقض . آقاي برادلي هم اين عقيده را دارد. ما مي دهد

يد منطقاً بري از تناقض باشـد، ناچارخصايصـي دارد   است، و لذا وهمي بيش نيست، و جهان حقيقي، چون با

جهان حقيقي نمي تواند واقع در زمان و مكـان باشـد، نمـي توانـد حـاوي چيزهـاي       . كه از نوع عجيبي است

مختلف و مرتبط باشد، نمي تواند خودهاي مجزايي را در بر داشته باشد و حتي آن درجه از تقسيم بين ذهن 

پس اين جهـان از يـك   . است در جهان حقيقي ميسر نيست) يا حصول معرفت( امر دانستن هو عين كه لازم

مطلق واحد تشكيل شده است كه فارغ از زمان مشغول به امري است كه بيشتر به احساس كردن مي ماند تا 

                                                           

  .اثر سانتايانا Egotism in German Philosophyمثلاً نگاه كنيد به  .1

2 . Emile Boutroux. 

3 . Bernard Bosanquet. 
4 . Appearance and Reality. 
5. Bradley. 
6 . Logic. 
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جهان تحت القمر ما همه وهم است و آنچـه در آن روي مـي دهـد واقعـاً اهميتـي      . انديشيدن يا اراده كردن

ين عقيده قاعدتاً بايد اخلاق را نابود كند، وليكن اخلاق امري است طبيعي و مزاجي و تسـليم منطـق   ا. ندارد

 هاصل اساسي اخلاق پيروان هگل در حقيقت اين است كه ما بايد طوري رفتار كنيم كه انگار فلسف. نمي شود

خواهد بود كه ما چطور هگلي راست باشد هيچ مهم ن ههگلي راست است؛ ولي متوجه نمي شوند كه اگر فلسف

  .رفتار مي كنيم

يك طرف منطقيان بودند كه روي مغـاطلات هگـل انگشـت    . حمله به اين فلسفه از دو طرف آغاز شد

طرف ديگر كساني بودنـد  . گذاشتند و گفتند كه مناسبات و تكثر، زمان و مكان، در حقيقت متناقض نيستند

؛ از اين ميان برتـر از همـه ويليـام جيمـز و برگسـون      كه نظم و نسق جهان مخلوق منطق بيزارشان مي كرد

اين دو خط حمله از لحاظ منطق با هم تنافري نداشتند، مگر از حيث پاره اي از تظاهرات عارضي، اما . بودند

آنها فرق داشت؛  هبه علاوه جاذب. از لحاظ طبع و مزاج با هم فرق مي كردند و ملهم از دانشهاي متفاوت بودند

 ـ: هگـل غلـط اسـت    هكتابي مي گفت كـه فلسـف   هجاذب. ديگري انساني هتابي بود و جاذبيكي ك هجاذب  هجاذب

  .حرف اخير البته بيشتر به دل مردم نشست. هگل ناخوشايند است هانساني مي گفت كه فلسف

نـه آن   –در دنياي انگليسي زبان، مهم ترين عامل بر انداختن ايده آليسم آلمـاني ويليـام جيمـز بـود     

به چشم مي خورد، بل آنكـه در يـك سلسـله كتابهـاي كوچـك       7»روانشناسي«ويليام جيمزي كه در كتاب 

 ه، در مقالـه اي كـه ابتـدا در مجل ـ   1884سـالها پـيش، در   . سالهاي عمرش و پس از مرگش، ظاهر مي شود

تجديد چاپ  9»راديكالتجربي  همقالاتي در باب فلسف«منتشر شد و بعد از مرگ نويسنده در كتاب  8»مايند«

  :شد، جيمز مشرب و مزاج فلسفي خود را به زبان بسيار شيوايي توضيح داد

ما چونكه اساساً شكاك نيستيم مي توانيم انگيـزه هـاي عقايـد گوناگونمـان را بـراي      

 –من انگيزه هاي خودم را به صراحت اعتـراف مـي كـنم    . يكديگر به صراحت اعتراف كنيم

. بينديشم كه بطون آنها از نوع جمال شناسي است و نه از نوع منطقمن جز اين نمي توانم 

جهان جامع و مانع با شمول و كليت بي نقص و بي خدشه اش افكار مرا بـه خفقـان دچـار    

ضرورت بي امكاناتش، و مناسبات بي اذهانش، به من اين حال را مي دهد كه انگار . مي كند

يا بهتر بگويم انگـار ناچـار بـوده باشـم در يـك      با حقوق نامحدودي تماس پيدا كرده باشم، 

مهمانسراي بزرگ كنار دريا زندگي كنم كه اتاق خواب خصوصي نداشته باشد تا از ازدحـام  

به علاوه، خـوب مـي فهمـم كـه دعـواي قـديمي گناهكـار و شـخص         . خلق به آن پناه برم

                                                           

7. Psychology. 
8. Mind. 
9. Essay in Radical Empiricism. 
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خشك نيستند، پيروان هگل  هبه نظر من مسلماً هم. هم به قضيه مربوط مي شود 10فريسي

آدمهاي خشك، اگر كه پرورده شوند، بايد كارشان به پيروي  هولي احساس مي كنم كه هم

مي گويند كه يك وقت اشتباهاً از دو كشيش دعوت كردند كه يـك تشـييع   . از هگل بكشد

همين كه رسـيد  . يكي از آنها زودتر آمد و شروع به خواندن دعا كرد. جنازه را رهبري كنند

مـن  «كشيش دوم وارد شـد و فريـاد كشـيد و گفـت كـه      » مت و حيات هستم،من قيا«به 

به صورتي كه هست، بسياري از ما را به ياد » جامع و مانع،« هفلسف» .قيامت و حيات هستم

اين موجود عصا قورت داده و اتو كشيده و ريش تراشيده نمي توانـد  . آن كشيش مي اندازد

ه نفسش به سختي بر مـي آيـد و در دره هـايش    زبان گوياي اين گيتي گيج و گول باشد ك

  .وحشت نهفته است و از عمق امواجش هيچ كس خبر ندارد

هگـل ار بـه مهمانسـراي     هاين را هم گفته باشم كه تاكنون هيچ تنابنده اي غير از ويليام جيمز فلسف

نوز در حـال صـعود   هگل ه هاين مقاله تأثيري نداشت، زيرا كه فلسف 1884در . كنار دريا تشبيه نكرده است

سـال  ( 1912در . بود و فلاسفه هنوز نياموخته بودند اعتراف كنند كه مزاجشـان بـا عقايدشـان ارتبـاط دارد    

. اوضاع به چندين علت عوض شده بود، از جمله به علت تأثير ويليام جيمز بر شـاگردانش ) تجديد چاپ مقاله

ولـي   –مگر از طريق نوشته هايش  –اختصار بود من نمي توانم دعوي كنم كه آشناييم با جيمز بيش از حد 

آنهـا در تشـكيل جهـان     همتمايز تشخيص داد كه هم ـ هبه نظرم مي آيد كه در طبيعت او مي توان سه جنب

تحصـيل   هآخرين جنبه، كـه تظـاهرات فلسـفي اش بـر همـه مقـدم اسـت، نتيج ـ       . بيني اش سهيم بوده اند

ادبي، كه از افلاطون و ارسطو و هگل الهام مي گرفتند،  هسفجيمز در قياس با فلا. فيزيولوژي و پزشكي است

او » روانشناسـي «ايـن جنبـه بـر كتـاب     . اين جنبه يك تكامل علمي و اندكي مادي پيدا كرده بود هبه واسط

عنصـر ديگـر   . اختيـار بحـث مـي كنـد     همسلط است، مگر در چند جاي مهم، از جمله جايي كه جيمز دربار

هنـري  (تمايل عرفاني و ديني است كه او از پدرش به ارث برده بـود و بـرادرش    ساختمان فلسفي جيمز يك

جيمز به پژوهشهاي رواني  هو علاق 11»اعتقاد هاراد«اين جنبه الهام بخش كتاب . هم در آن سهيم بود) جيمز

سوم تلاشي بود كه جيمز با تمامي وجدان نيوانگلندي خود مي كرد براي سركوب كـردن طبـع مشـكل    . بود

والـت  سند خود، كه باز هم برادرش در آن سهيم بود، و براي قرار دادن احساسات عامـه پسـند، بـه سـبك     پ

مشكل پسندي جيمز در قطعـه اي كـه از او نقـل شـد وقتـي آشـكار مـي شـود كـه از          . ، به جاي آنويتمن
                                                           

فريسيان از اقوام يهودند كه به تقدس و خودپسندي معروف بودند و مقصود از گناهكـار بـاجگير يـا فـراش دولـت روم       .10

-9: 18(اين اشاره مربوط مي شود به تمثيل فريسي و يا باجگير كه در انجيل لوقـا  . است كه يهوديان آنها را منفور مي داشتند

خدايا ترا شكر مي كنم «: باجگير براي عبادت به كنيسه رفتند و فريسي گفتآمده است و مي گويد كه يك فريسي و يك ) 15

» .خدايا بر من گناهكار ترحيم فرما«: و باجگير گفت» ...كه مثل ساير مردم حريص و ظالم و زناكار نيستم و نه مثل اين باجگير

  .م. و مسيح مي گويد كه باجگير آمرزيده شد و فريسي گناهكار ماند

11. The Will to Believe. 
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چنين جايي در حالي كه ويتمن از (مهمانسرايي كه اتاق خواب خصوصي نداشته باشد اظهار وحشت مي كند 

مردم هم از اين جا پيداست كه جيمز مـدعي   هميل به قرار گرفتن در شمار عام.) خيلي هم خوشش مي آمد

جيمز مسلماً فريسي نبود، ولي گناهان او هم احتمالاً از هر تنابنـده اي كمتـر   . است گناهكار است نه فريسي

  .در اين خصوص جيمز فروتني معمول خود را رعايت نكرده است. بود

اً مانعه الجمع به نظر مي آينـد، و  بهترين مردم معمولاً امتيازشان ناشي از جمع صفاتي است كه قاعدت

او از . اهميت او بيش از آن بود كه بيشتر معاصرانش مي پنداشـتند . اين نكته در مورد جيمز هم صادق است

پراگماتيسم بدين عنوان هواداري كرد كه روشي است براي ارائه كردن اميدهاي ديني بـه صـورت فرضـيات    

وجود نـدارد، و ايـن    12)»وجدان«يا (» آگاهي«كرد كه چيزي به نام علمي، و اين عقيده انقلابي را هم اتخاذ 

. طريقي بود براي حل دعواي ميان ماده و ذهن بي آنكه يك كدام از طرفين را بر ديگري سوار كـرده باشـيم  

و برگسون، و واقـع بينـان     شيلردر قسمت اول : جيمز در اين دو قسمت فلسفه اش متفقين گوناگون داشت

ايـن دو  . در هر دو مورد موضوع با او همگـام بـود   ديويياز ميان مردان برجسته فقط . اخير جديد در قسمت

  .قسمت سرگذشت و بستگي هاي متفاوتي دارند و بايد جداگانه مورد بحث قرار گيرد

شــيلر و  13»بشــريت«. 1907او در » پراگماتيســم«منتشــر شــد، و  1897جيمــز در » اعتقــاد هاراد«

در سراسر سالهاي آغاز قـرن بيسـتم،   . منتشر شدند 1903ديويي هر دو در  14»نطقيم هتحقيقاتي در نظري«

پراگماتيسم عالم فلسفه را به شور و شوق آورده بود؛ بعد برگسون بـه همـان پسـندها توسـل جسـت و روي      

يمز ما مي توانيم ج. سه بنيادگذار پراگماتيسم در ميان خود تفاوت فراواني دارند. دست پراگماتيسم بلند شد

زيرا كه هر چند  –و شيلر و ديويي را به ترتيب به عنوان نمايندگان ديني و ادبي و علمي آن در نظر بگيريم 

اما بگذاريد كه اين تفاوتها . ديني او بود كه در پراگماتيسم تجلي كرد هجيمز جنبه هاي گوناگون داشت، جنب

  .را ناديده بگيريم و مذهب پراگماتيسم را كلاً طرح كنيم

فلسفه سنت مأثوره مدعي بود كه مي توانـد نظريـات اساسـي    . ساس اين مذهب نوعي شكاكيت استا

ديانت را اثبات كند؛ مخالفان آن مدعي بودند كه مي توانـد آن نظريـات را رد كننـد، يـا دسـت كـم، ماننـد        

و در مورد . يستنداسپنسر، اثبات كنند كه  اين نظريات قابل اثبات نيستند، از طرف ديگر قابل رد كردن هم ن

بسياري از نظريات هم كه مرداني چون اسپنسر آنها را غير قابل ترديد مي دانستند باز قضيه از همـين قـرار   

اينهـا، از   ههم ـ. بود، مانند عليت، حكومت قانون، قابليت اعتماد كلي حافظه، اعتبار استقرا، و قس علـي هـذا  

دري قرار مي گيرند؛ زيرا تا آنجا كه مي توان ديد اساساً لاا هلحاظ عقلاني محض، در ذيل تعليق حكم فلاسف

                                                           

12. Consciousness. 
13. Humanism. 
14. Studies in Logical Theory. 
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جيمز گفت كه ما به نام مردان عمل، اگر بخواهيم زنده باشيم نمي تـوانيم در ايـن   . قابليت رد و اثبات ندارند

مثلاً ببايد بپذيريم كه آن نوع غذايي كه در گذشته به مزاج ما ساخته است . مسايل در حال شك باقي بمانيم

آزمون يك عقيده انطباق . گاهي اشتباه مي كنيم، و مي ميريم. ينده ما را به ثقل سرد دچار نخواهد كرددر آ

نيست، زيرا كه ما هرگز به امور واقع مربوط نمي رسيم؛ آزمون عبارت است از توفيق آن عقيده » امر واقع«با 

 15»انواع تجارب دينـي «ز در كتاب از اين نظرگاه، چنان كه جيم. در پيش بردن زندگي و حصول آرزوهاي ما

محكم ترين نظريات . ناميد» صادق«كوشيد نشان دهد، اعتقادات ديني در امتحان قبول مي شوند، و لذا بايد 

اين نظريات در عمل جـور  : نمي تواند ناميد» صادق« -جيمز  هبه عقيد –علمي را هم به هيچ معني ديگري 

  .دانيمدر مي آيند، و ما بيش از اين چيزي نمي 

اگر تعريـف  . در انطباق با فرضيات كلي علم و دين، در تأييد اين عقيده مطالب بسياري مي توان گفت

چيست، و به شرط اينكه مـوارد تحـت مطالعـه مـواردي     » جور در آمدن«دقيقي داشته باشيم كه مقصود از 

. اگماتيسم سر جنگ داشته باشيمباشند كه ما حقيقت واقع را نمي دانيم، لزومي ندارد كه در اين زمينه با پر

فرض كنيـد  . اما بگذاريد يك مثال ساده تر بزنيم، كه در مورد آن به دست آوردن حقيقت واقع دشوار نيست

ممكن است انتظار داشته باشيد كه صداي رعدي هم بشنويد، ممكـن اسـت   . كه شما برقي در آسمان ببينيد

د به گوش ما نخواهد رسيد، يا ممكن است اصـلاً در ايـن   فكر كنيد كه برق خيلي دور بوده است و صداي رع

شق اخير معقول تر است، ولي فرض كنيم كه شما يكي از دو شق ديگر را اختيار . خصوص هيچ فكري نكنيد

فايده يا  هشما يا تصديق يا تكذيب مي شود، نه به واسط هوقتي كه صداي رعد را شنيديد، عقيد. كرده باشيد

. يعنـي احسـاس شـنيدن صـداي رعـد     » امر واقـع، «يك  هداشته است، بلكه به وسيل ضرري كه به حال شما

. ما در آيند قابل تصديق نيستند هپراگماتيستها غالباً نظر به عقايدي دارند كه از طريق امور واقعي كه به تجرب

تصـديق در  قابـل   –فـلان كـس فـلان جاسـت      همثلاً اينكه خان –امور زندگي  هما دربار هبيشتر عقايد روزمر

در بسياري موارد هم، ماننـد مـورد   . ما هستند، و در اين موارد آزمون پراگماتيستها لازم نيست هتجرب هحيط

كاذب ندارد، و ارجـح   هصادق هيچ رجحان عملي بر عقيد هرعد، اين آزمون قابل انطباق نيست؛ زيرا كه عقيد

يكـي از معايـب عمـومي فلاسـفه ايـن اسـت كـه مثالهـاي         . چيز ديگري بينديشد هاين است كه انسان دربار

  .را دوست مي دارند و نه مثالهايي كه از زندگي عادي روزانه آمده باشد» بزرگ«

اولاً توجـه دارد  . پراگماتيسم ممكن است حقيقت نهايي در بر نداشته باشد، اما چند حسـن مهـم دارد  

. يم چيزي جز حقيقت بشري نيست و در معرض خطا و تغييـر قـرار دارد  كه حقيقتي كه ما به دست مي آور

حقيقت صفت ). از انواع خاص(رويدادهاي بشري است حقيقت نيست بلكه امر واقع است  هآنچه بيرون از داير

به علاوه مناسبت آنها با امور واقع به آن سـادگي كـه منطـق    . عقايد است، و عقايد رويدادهاي رواني هستند

                                                           

15. The Varieties of Religious Experience. 
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عقايد مبهم و بغرنجند، و نـاظر  . گيرد نيست؛ نشان دادن اين نكته هم از محاسن پراگماتيسم است فرض مي

بنـابرين عقايـد   . به يك امر واقع معين و مشخص نيستند، بلكه به نواحي مبهمـي از امـور واقـع نظـر دارنـد     

ش درهمـي از  مشخص صادق و كاذب تقسيم نمي شوند، بلكـه نق ـ  همنطق به دو دست هبرخلاف قضاياي ساد

مردمي كه بـه  . د يا سياه نيستنديعقايد درجات گوناگون خاكستري هستند؛ هرگز سف. صدق و كذب هستند

سخن بگويند و متوجه شوند كه آن حرمتي كه » امر واقع«مي زنند بهتر است كه از » حقيقت«حرمت دم از 

عملي هست و هم نظري،  هنكته هم فايددر اين . آنها را به تعظيم وا مي دارد در عقايد بشري يافت نمي شود

بـه زبـان علـم    . را مي دانند» حقيقت«زيرا كه مردم يكديگر را به اين سبب عذاب مي دهند كه مي پندارند 

كه مردم به حرمت از آن نام مي برند در واقـع بهانـه اي   » آرمان بزرگي«روانكاوي مي توان ثابت كرد كه هر 

  .ه همين سادگيب. است براي آزار رساندن به دشمن

مي گويد كـه حقيقـت چيـزي اسـت كـه      . ناخوش تري هم دارد هپراگماتيسم جنب هاما در عمل فلسف

البته از طريق جزا مي توان ترتيبي داد كـه فـلان يـا بهمـان عقيـده      . عقيده داشتن به آن صرف داشته باشد

اشـت و در كشـورهاي   در قرن هفدهم در كشورهاي كاتوليك مذهب كـاتوليكي صـرف د  . صرف داشته باشد

بسازند، بدين ترتيب كه زمام دولـت را در  » حقيقت«اشخاص زرنگ مي توانند . پروتستان مذهب پروتستاني

ايـن نتـايج ناشـي از افراطـي اسـت كـه       . دست بگيرند و مخالفان عقايد خـود را تحـت تعقيـب قـرار دهنـد     

حقيقت درجات داشته باشد و از صـفات   گرفتيم كه به قول پراگماتيستها. پراگماتيسم به آن دچار شده است

حقيقت فلان عقيده وابسـته   هرويدادهاي بشري يعني عقايد باشد، باز از اين مقدمه نتيجه نمي شود كه درج

حقيقت عقيده مان به يك آرمان نزديـك مـي شـويم، و آن     هما با افزايش درج. به اوضاع بشري محض است

كه فقط تا حد بسيار ناچيزي در يد اختيار ماست، يعني تا حدي تعيين مي شود، » امر واقع«آرمان به حكم 

 هنظري ـ. معـين مربـوط مـي شـود     هكه به پاره اي از امـور جزئـي روي سـطح يـا نزديـك سـطح يـك سـيار        

قرصش ده تومان  هپراگماتيستها از كار شخص تبليغاتگر گرفته شده است، كه آن قدر مي گويد كه فلان جعب

بپردازند، بدين ترتيب هـر قـدر حـرف خـود را      ريالند براي قرصها جعبه اي پنج مي ارزد تا مردم حاضر شو

اين نمونه هاي حقيقت سـاخت انسـان جالـب    . آن با حقيقت كمتر مي شود هبيشتر با اطمينان ادا كند فاصل

عي آنها زياده روي كننـد وارد نـو   هدامن هوقتي كه مردم در توسع. آنها خيلي محدود است هتوجهند، اما دامن

شور و عيش تبليغاتي مي شوند كه در نهايت امر ناگهان به حكـم واقعيـات سـختي چـون جنـگ و قحـط و       

  .تاريخ اخير اروپا براي نشان دادن خطاي اين صورت پراگماتيسم درس خوبي است. بيماري قطع مي شود

ا كه در ظاهر چيز غريبي است كه پراگماتيستها به برگسون به عنوان متفق خود درود مي فرستند؛ زير

آزمون حقيقت است؛ برگسـون   هپراگماتيستها مي گويند كه فايد. آنهاست هبرگسون درست ضد فلسف هفلسف

آن جنبـه   هنيازهاي علمي ما صورت پذيرفته است، پس هم هبه عكس عقيده دارد كه عقل ما چون به واسط
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. مـانعي در راه درك حقيقـت اسـت    هاي جهان را كه توجه به آنها صرف ندارد ناديده مي گيرد و در حقيقت

كه اگر به خودمان زحمت بدهيم مي توانيم آن را به كار بريم، و آن » شهود«مي گويد ما قوه اي داريم به نام 

بـراي دانسـتن   . چيزهاي گذشته و حـال را بـدانيم   هما را توانا مي سازد به اينكه دست كم به طور نظري هم

اما چون اين همه دانش اسباب زحمت مي شـود، مـا مغـز را پديـد     . آيدآينده ظاهراً كاري از دستش بر نمي 

بـه  . اگر مغز نمي داشتيم همه چيز را بـه يـاد مـي آورديـم    . آورده ايم كه كار اصلي آن فراموش كردن است

عمل غربال مانند مغز، ما معمولاً فقط آن چيزهايي را كه فايده دارد به ياد مي آوريـم، و آن هـم بـه     هواسط

اشتباه است، و حقيقت از راه تعمق عرفاني به دست مي آيد كه  هبه نظر برگسون فايده سرچشم. غلطصورت 

معهذا برگسون هم مانند پراگماتيستها عمـل را  . عملي داشته باشد در آن راه ندارد ههيچ انديشه اي كه فايد

را به حكم شهود بكشيم تـا   دزمونابه نظر برگسون بهتر است كه . ترجيح مي دهد هملترا بر  اتللوبر عقل و 

اين نكته است كه باعث مي شود پراگماتيستها برگسـون  . آنكه پادشاه دانمارك را به سبب عقل زنده بگذاريم

  .را متفق خود بدانند

. 1896در  17»ماده و حافظـه «منتشر شد و كتاب  1889برگسون در  16»علم مستقيم وجدان«كتاب 

نه به ايـن علـت كـه ايـن كتـاب از       –در آمد آغاز شد  1907كه در  18»لاقتكامل خ«اما شهرت عظيم او با 

آنهاي ديگر بهتر باشد، بل بدين علت كه در اين كتاب كمتر استدلال و بيشتر لفاظي وجود داشت، و لذا قانع 

ويري اين كتاب از آغاز تا انجام هيچ برهاني ندارد، و لذا هيچ برهان غلطي هم ندارد؛ فقـط تص ـ . كننده تر بود

هيچ چيزي در آن نيست كه به ما بگويد فلسفه اي كه در اين كتاب . است شاعرانه كه خيال را خوش مي آيد

 هاز آن هواداري شده درست است يا غلط؛ اين سؤال را، كه شايد بي اهميت هـم نباشـد، برگسـون بـر عهـد     

را بكند؛ زيرا كه حقيقت را بايـد از  اما بنابر نظريات خود برگسون، او حق دارد اين كار . ديگران گذاشته است

  .راه كشف و شهود به دست آورد، نه از راه عقل، و لذا حقيقت موضوع استدلال نيست

 هنظري ـ. برگسون همان عرفان قديم است كه به زبان تازه تري بيان شده اسـت  همقدار زيادي از فلسف

عقل تحليلي مـا آنهـا را چنـين در مـي      تداخل امور، كه مي گويد چيزها در حقيقت از هم جدا نيستند بلكه

برگسون با تمهيـد دو  . عرفاي شرق و غرب، از پارمنيدس گرفته تا آقاي برادلي، ديده مي شود هيابد، نزد هم

مي گويد كـه شـهود   . جانوران مربوط مي كند هرا با غريز» شهود«اولاً . مقدمه رنگ تازه اي به آن داده است

را قادر مي سازد كه به كرمي كه مگس در تن او تخم مي گذارد دقيقـاً  همان چيزي است كه مگس آموفيل 

و خانم پكهام  19پكهاماين مثال باعث تأسف است، چونكه دكتر . (چنان نيش بزند كه كرم فلج شود اما نميرد

                                                           

16. Donnés Imnediate be la. 

17. Matiére et Memoire. 
18. L’Evolution Créatrice. 
19. Pekham 
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نشان داده اند كه اين مگس بيچاره هم در اشتباه از دانشمندان ناچيز كه صـاحب مغـز غلـط اندازنـد دسـت      

اين امر به نظريات او رنگ علوم جديد مي دهد و او را قادر مي سازد كه از علم جـانور شناسـي   .) داردكمي ن

مثالهايي ذكر كند كه باعث شود مردم بي خبر تصور كنند كه نظريات برگسون جدايي اشيا را به صورتي كه 

يـا  » زمان«ود آشكار مي شود شه همي نامد، و تداخل اشيا را كه بر قو» مكان«در نظر عقل تحليلي مي آيند 

بگويد كه اگر آنها را » زمان«و » مكان« هفراواني دربار هاين باعث مي شود كه او مطالب تاز. مي نامد» مدت«

و . در اطلاق به آنچه معمولاً از زمان و مكان منظور است در نظر بگيريم بسيار عميق و بديع جلوه مي كننـد 

عقل، و همين كـه مـا از نظرگـاه     هكان است البته وهمي است ساختچون چيزي است كه واقع در م» ماده«

  .شهود نگاه كنيم اين نكته را در مي يابيم

 فلـوطين از زبان و بيان كه بگذريم برگسون در اين بخش از فلسفه اش هـيچ چيـزي بـر گفتـه هـاي      

ا ايـن توانـايي مربـوط بـه     ام ـ. اختراع اين زبان و بيان جديد البته حاكي از توانايي بسيار است. نيفزوده است

و به هر حال اين موضوع جزو فلسفه اي كه باعـث شـهرت   . دلالان و فروشندگان است، نه مربوط به فلاسفه

ابداع بزرگ و . و شدن حقيقي است 20»جهش حياتي« هنظري هشهرت برگسون به واسط. برگسون شده نيست

بد نيست ببينـيم چگونـه بـه    . زمان و پيشرفتشنيدني برگسون در آميختن عرفان است با اعتقاد به واقعيت 

  .اين كار توفيق يافته است

ايـن عرفـان   . عرفان متعارف قديم تكيه بر مكاشفه دارد و معتقد است كه زمان امري است غيرواقعـي 

. اسـت » ظلمـات روح «روانشـناختي مـي خواهـد، و آن     هشهود عرفاني يـك مقدم ـ . انسان تنبل است هفلسف

. پيش مي آيد كه انسان در فعاليتهاي خود دربماند يا به سببي از آنها دلـزده شـود   هم وقتي» ظلمات روح«

از نواميس وجود ما يكي اين است كه . چون فعاليت بدين ترتيب طرد شد انسان در بحر مكاشفه فرو مي رود

. دارد به هر نحوي ممكن باشد ما عقيده اي را انتخاب مي كنيم كه عزت نفس مـا را در نظـر خودمـان نگـاه    

در نتيجه آدمي كه بـه سـوي مكاشـفه    . كتابهاي مربوط به روانكاوي پر از نمونه هاي زشت اين ناموس است

رانده شده باشد فوراً در مي يابد كه غايت راستين زندگي چيزي جز مكاشفه نيست و كسـاني كـه بـه امـور     

عرفـان متعـارفي را مـي     هاقي نظرياز اين مقدمه ب. دنيوي سرگرمند از ديدن واقعيت جهان محروم مانده اند

، كه شايد نخستين عارف بزرگ تاريخ بود، كتابش را هنگامي نوشت كه لائوتسهمي گويند . توان نتيجه گرفت

؛ و چنان كه انتظار مي رود اين كتاب پر است از اين عقيده كه 21گمرك معطل بازرسي اثاثه اش بود هدر ادر

  .حركت و عمل بيهوده است

                                                           

20. élan vital. 
  .كافي مطول نيست هآورد اين است كه كتاب به اندازتنها دليلي كه بر ضد اين خبر مي توان . 21
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و واقعيت داشتن » زندگي«كوشيد تا عرفان را با مزاج كساني سازگار كند كه به فعاليت و اما برگسون 

شخص عارف معمولاً آدمي اسـت طبعـاً   . پيشرفت عقيده دارند و از زندگي خود در اين جهان ناراضي نيستند

يكي براي زندگي آدمي است طبعاً كاهل كه تحسين رمانت هفعال كه مجبور به ركود شده باشد؛ شخص شيفت

اساس سرشت آنها ملال و شك است و بـه طـرف   . جهان پر از اينگونه آدمها بود 1914پيش از . فعاليت دارد

و اين آدمها سرانجام ايمان غير عقلاني را در اين عقيده پيدا  –هيجان و ايمان غير عقلاني كشانده مي شوند 

ايـن مجـال را نداشـتند، و     1907امـا در  . نـد ر كناكردند كه وظيفه دارند مردمان با به كشـتن يكـديگر واد  

  .برگسون جانشين خوبي براي اين كار بود

نظر برگسون به زباني بيان مي شود كه ممكن است گمراه كننده باشد، زيرا از چيزهايي كه در نظر او 

يم، به نظر اما اگر از اين گونه سوءتفاهمات پرهيز كن. موهومند گاه چنان ياد مي كند كه گويي واقعيت دارند

زمان يك سلسله لحظه ها يا رويـدادهاي جداگانـه نيسـت، بلكـه رشـد      : زماني او از اين قرار است همن نظري

آن اصالتاً تازه اسـت و لـذا قابـل     همستمري است كه در آن آينده را نمي توان پيش بيني كرد، زيرا كه آيند

ايـن  . (درخـت  هحلقه هاي پشت سر هم در تن ـمانند . هر چه واقعاً روي مي دهد باقي مي ماند. تصور نيست

هـر چـه روي داده باشـد در    . بدين ترتيب جهان مداوم پرتر و غني تـر مـي شـود   .) تشبيه از برگسون نيست

است، و ميل به آفرينش » مدت«اين بقا همان . باقي مي ماند –مغز  هدر برابر شبه حافظ –شهود  هقو هحافظ

برگسون بـه مـا نمـي    . شهود از راه رياضت ممكن است هخالص قو هبازيافتن حافظ. است» جهش حياتي«نو 

گويد كه اين كار را از چه راهي مي توان انجام داد، اما به نظر مي رسـد كـه از راه كارهـايي ماننـد كارهـاي      

  .جوكيان باشد

ور تغيير و تط ـ هبرگسون به كار برد، در اين فلسف هاگر بتوان امر مبتذلي چون منطق را در مورد فلسف

برگسون هرگز از سرزنش رياضيدانها نمي آسايد كه چرا زمان را به صورت سلسله . اشكالاتي پديدار مي شود

و حال آنكه اگر به قول او در جهان بداعت اصيل وجود . اي از اجزاي آن متقابلاً متخارجند در نظر مي گيرند

و اگر هر چيـزي كـه واقعـاً بـه ايـن      ) هدخود را از دست مي د هبرگسون بدون اين جنبه جاذب هو فلسف(يابد 

پس مجموع وجود در هـر زمـان مقـدم    ) مدت او جز اين نيست هنظري هو اساس ساد(جهان بيايد باقي بماند 

به حكم اين نسبت كل و جزء، حـالات كلـي جهـان در    . جزئي از مجموع وجود در هر زمان مؤخر خواهد بود

كيفيـاتي اسـت كـه شـخص      هزمانهاي متفاوت يك سلسله را تشكيل مي دهنـد، و ايـن سلسـله داراي هم ـ   

اگر عناصـر تـازه اي كـه بـه حـالات      . است كه آنها را نفي كرده استرياضيدان مي خواهد و برگسون مدعي 

مؤخر جهان علاوه مي شوند نسبت به عناصر كهنه متخارج نباشند بداعت اصيل وجود ندارد، تكامل آفريننده 

البته جواب برگسون به اين اشكال اين است كـه  . چيزي نيافريده است، و ما به دستگاه فلوطين بازگشته ايم

است، كه در آن همه چيز تغيير مي كند و در عين حال همان كه بوده است باقي » رشد«وي مي دهد آنچه ر
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اساساً، توسل برگسون به ايمان عرفاني . اما اين تصور رازي است كه مردم نامحرم از فهم آن عاجزند. مي ماند

گر نمـي تـوانيم او را دنبـال    است نه به عقل؛ وليكن در مرتبه هايي كه ايمان بر منطق پيشي مي گيرد ما دي

  .كنيم

آن در  هديگري هم پديد آمد كه غالباً رئاليسم ناميده مي شـود، ولـيكن خصيص ـ   هدر اين ضمن فلسف

اين فلسفه ضرورتاً رئاليستي نيست، زيرا كه پاره اي از اشكال آن . روش تحليل است، و در مابعدالطبيعه تكثر

اما با ايده آليسم كانت يا هگل سازشـي نـدارد، زيـرا منطقـي را كـه ايـن       . با ايده آليسم باركلي سازگار است

ه رفته متمايل به اتخاذ اين نظر ويليـام جيمـز مـي    اين فلسفه رفت. دستگاهها بر آن استوارند مردود مي داند

شود كه جنس اساسي جهان نه ذهني است و نه مادي بلكه چيزي است ساده تر و اساسي تر كه ذهن و ماده 

  .از آن ساخته شده اند

آخر قرن گذشته، جز در ميان نسل خيلي پير، جيمز يگانه كسي بود كه در برابر ايده آليسـم   هدر ده

شيلر و ديويي هنوز به ميدان نيامده بودند، و حتي جيمز را هم يك نفر روانشـناس مـي   . ستاده بودآلماني اي

طغيان بر ضـد ايـده    1900اما در سال . دانستند كه نبايستي در باب فلسفه سخنش را چندان به جد گرفت

لمان گذشته از كارهـاي  در آ. نه از نظرگاه پراگماتيستي، بلكه از نظرگاه فني محض –آليسم آلماني آغاز شد 

تحقيقات «كتاب ) شروع شد ولي تا سالهاي اخير كسي آنها را نخوانده بود 1879كه در (شايان ستايش فرگه 

 هدربـار «. اين اثر بزرگ به زودي تأثير عظيمـي را آغـاز كـرد   . منتشر شد 1900در  23هوسرلاثر  22»منطقي

نيـز در همـين جهـت مـؤثر      26ماينونگاثر ) 1904( 25»عينيت و روانشناسي هنظري«و ) 1902( 24»فرضيات

 همور دربار هرسال. و خود من شروع به طرفداري از اين گونه نظرات كرديم 27مور. جي. ايدر انگلستان . بودند

لايـب   هفلسـف «كتاب مـن بـه نـام    . 1903او در  29»اصول اخلاق«منتشر شد و  1899در  28»ماهيت حكم«

بـه قـوت از ايـن فلسـفه      31كوتـورا در فرانسـه  . 1903در  30»تاصول رياضيا«چاپ شد و  1900در » نيتس

با منطق جديد درآميخـت و  ) بدون پراگماتيسم او(در امريكا تجربيت راديكال ويليام جيمز . حمايت مي كرد

شرح داده شد، قدري ديرتر از آثـار اروپـايي    32»رئاليستهاي نو«كاملاً تازه اي پديد آورد، كه در كتاب  هفلسف

                                                           

22. Logische Untersuchugen. 
23. Husserl. 
24. Under Annahmen. 
25. Gegenstandstheorie und Psychologi. 
26. Meinong. 
27. Moore. 
28. The Nature of Judgment. 
29. Principia Ethica. 

30. Principles of Mathematics. 
31. Couturat. 
32. New Realists. 
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مقـداري از   34مـاخ اثر  33»تحليل عواطف«برده شد منتشر شد ولي انقلابي تر از آنها بود، هر چند كه كه نام 

  .تعاليم آن را بشارت داده بود

جديد اين است كه از دعوي روش خاص فلسفي، يا نوع خاصي از معرفت كه  هفلسف هنخستين خصيص

يد خود را اساساً با علم يـك مـي دانـد و    جد هفلسف. آن روش قابل حصول باشد، دست بر مي دارد هبه وسيل

وجه تفاوتش با علوم عمدتاً در عموميت مسايل آن است، و در اين نكته است كه در مواردي كه هنوز شواهد 

جديد مي داند كه هر معرفتي معرفت  هفلسف. تجربي كافي موجود نيست فلسفه به وضع فرضيات مي پردازد

جديد، بـرخلاف معمـول فلسـفه هـاي      هفلسف. روشهاي علم محقق شود علم و با هعلمي است و بايد به وسيل

. كل عالم بحث كند، و نيز نمي خواهد كه يك دستگاه كامل و شامل پديد آورد هپيشين، قصد ندارد كه دربار

ماهيت جهان را منكر  هاين فلسفه بر اساس منطق خود معتقد است داعي ندارد ظاهر جزء جزء و درهم ريخت

نمي داند، يعني عقيده ندارد كه اگر فلان جزء عـالم بـه حـد    ) ارگانيك(» سازوار«فلسفه جهان را اين . شويم

كفايت شناخته شود كل عالم نيز، مانند اسكلت يك غول ماقبل تاريخ كه از روي يك قطعه استخوانش قابـل  

آلماني ماهيت كل  مخصوصاً اين فلسفه نمي كوشد كه مانند ايده آليسم. شناختن است، استنباط خواهد شد

جديد معرفت را يك امر واقع همچون سـاير امـور مـي دانـد و      هفلسف. عالم را از ماهيت معرفت استنتاج كند

  .براي آن هيچ معني مرموز و هيچ اهميت كيهاني قايل نيست

از زمان كانـت بـه   . و اصول رياضيات» منطق«معرفت و  هنظري: جديد در اصل سه منشأ داشت هفلسف

 هفت به عنوان فعل و انفعال در نظر گرفته مي شد، فعل و انفعالي كه در آن شئ معـروف بـه واسـط   بعد معر

معرفت ما بر آن دستخوش تغيير مي شد، و لذا هميشه داراي خصايص چندي بود كه از معرفت ما ناشي مي 

كه موجود باشـد  كه براي شئ منطقاً امكان ندارد ) هر چند كانت اين را نمي گفت(همچنين مي گفتند . شد

بدين ترتيـب  . بنابراين خصايص ناشي از حصول معرفت خصايص جبري شئ است. بي آنكه به معرفت درآيد

. جهان واقـع كشـف كنـيم    همي گفتند كه ما از راه تحقيق در شرايط معرفت مي توانيم مطالب فراواني دربار

وتي نمي كند، و نيز ادني دليلـي در  جديد، به عكس، مي گويد كه امر معرفت به حال شئ معروف تفا هفلسف

معرفت ديگر كليد اسرار كائنـات   هدر نتيجه نظري. دست نيست كه اشياي غير معروف بر ذهن موجود نباشند

  .نيست، و ما جز تلاشهاي علم اميدي نداريم

پيشترها گفته مي شد كه هر چيـزي از  . در منطق هم تكثر جاي سازواري و يكپارچگي را گرفته است

چيزهاي ديگر ذاتاً متأثر مي شود، به طوري كه معرفت كامـل بـر يـك چيـز مسـتلزم       هبات خود با هممناس

منطق جديد گفت كه ما از ماهيت ذاتي يك چيز نمي توانيم مناسبات آن را . معرفت كامل بر كل عالم است

                                                           

33. Analyse der Empfindungen. 
34. Mach. 
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و در اين (ي مي گويد لايب نيتس در جاي. يك مثال اين نكته را روشن مي كند. با ساير چيزها استنتاج كنيم

 هكه اگر مردي در اروپا باشد و زنش در هندوستان بميرد، در لحظ) گفته با ايده آليستهاي جديد موافق است

فهم متعارفي مي گويد تا زماني كه آن مرد مژده را نشـنيده  . مرگ زن، در آن مرد تغيير ذاتي روي مي دهد

جديد نيز همين عقيده را پذيرفته است؛ نتايج قضيه بيش  هفلسف. است در او هيچ تغيير ذاتي روي نمي دهد

  .اول به نظر مي رسد هاز آن است كه در وهل

از «رياضـيات گويـا حـاوي معرفـت     . اصول رياضيات هميشه مناسبت مهمي بـا فلسـفه داشـته اسـت    

 الئاتي زنوياز زمان . است» از پيشي«بسيار متيقن است، و فلسفه هم غالباً در جستجوي معرفت   35»پيشي

ايده آليست مشرب مي كوشيدند كه آبروي رياضيات را بريزند، از اين راه كه تناقضاتي مي سـاختند   هفلاسف

كه نشان دهد رياضيات به حقيقت مابعدطبيعي واقعي دست نيافته است و فلاسفه نوع بهتري از حقيقـت در  

در قـرن  . رد، و بيش از او در آثار هگـل در آثار كانت كوشش فراوان در اين راه به چشم مي خو. آستين دارند

غيراقليدسـي   هبا اختـراع هندس ـ  36لوباچوسكي. كانت را نابود كردند هنوزدهم رياضيدانها اين قسمت از فلسف

وايرشتراس ثابت كرد كـه پيوسـتگي و يـك    . كانت را ويران كرد  37مبناي برهان رياضي جمالشناسي فراتري

فرگـه نشـان   . تناقضاتي را كه فلاسفه بهانه قرار مي دادند از ميان برداشت هعدم تناهي ساخت كه هم هنظري

ايـن نتـايج از    ههم ـ. و اين نكته اي بود كـه كانـت قبـول نداشـت     –داد كه حساب از منطق ناشي مي شود 

فلاسـفه در مقابـل ايـن وضـع     . روشهاي رياضي عادي به دست آمد و مانند جدول ضرب غيرقابل ترديد بـود 

جديد بود كه اين نتـايج را هضـم كـرد و بـه      هفقط فلسف. تند كه آثار اين نويسندگان را نخوانندتصميم گرف

  .جهل غالب آمد هآساني در بحث بر طرفداران ادام

انتقادي نيسـت، بلكـه سـازنده نيـز هسـت؛ منتهـا سـازندگي آن ماننـد          هجديد تنها يك فلسف هفلسف

فلسفه روش سـاختماني خاصـي دارد، و آن منطـق رياضـي     اين . سازندگي علم جزء به جزء و امتحاني است

منطق . جديدي از رياضيات است و بيش از هر كدام از رشته هاي قديم به فلسفه شباهت دارد هاست كه رشت

علمي از لحـاظ   هرياضي، به صورتي كه تاكنون هرگز ممكن نبوده است، امكان مي دهد كه بدانيم فلان نظري

 هفلسـف . و متضمن فرض چه اموري است و چه مناسباتي ميان آنها موجـود اسـت  فلسفي چه تعبيراتي دارد 

تايج اين پيشـرفت از لحـاظ علـم    پاره اي از ن. رياضي و فيزيك به كمك اين روش بسيار پيشرفت كرده است

مي توان اميدوار بود كه اين روش در زمينه هاي  38.يك در سه كتاب اخير دكتر وايتهد تشريح شده استفيز

                                                           

35. a priori. 
36. Lobatchevsky. 
37. Transcendental. 
38. The Principles of Natural Knowledge, 1919; The Concept of Nature, 1920; The Principles 

of Relativity. 
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نيز به همين اندازه ثمر بخش باشد، ولي اين موضوع فني تر از آن است كه بتواند در اين جا مورد بحث  ديگر

  .قرار گيرد

در ابتـدا ايـن روش بـا    . تكثري جديد از تحليل منطقي قضـايا برخاسـته اسـت    همقدار زيادي از فلسف

نگ عقيده داشـت كـه چـون مـا مـي      مثلاً ماينو. حرمت بيش از اندازه براي دستور زبان به كار بسته مي شد

بايد چيزي به نـام مربـع مسـتدير داشـته باشـيم،      » مربع مستدير وجود ندارد،«توانيم به طور صادق بگوييم 

اين سطور هم در ابتدا از اينگونه استدلال مستثنا نبود،  هنويسند. منتها اين چيز يك شئ ناموجود خواهد بود

اين نظريه مي گويد وقتي كـه مـا مـي    . پيدا كرد» وصفي هنظري« هسيلراه پرهيز ار آن را به و 1905ولي در 

شايد بيهوده بنمايد كه مـا  . نام نمي بريم» مربع مستدير«در حقيقت از » مربع مستدير وجود ندارد،«گوييم 

اما اين گونـه موضـوعات غالبـاً بهتـرين     . وقت خود را بر سر موضوعات مهملي مانند مربع مستدير تلف كنيم

اكثر نظريه هاي منطقي بدين جهت مردودند كه منجر بـه مهمـلات مـي    . نظريه هاي منطقي هستند آزمون

بسـياري از تجـارب آزمايشـگاهي بـراي     . شوند؛ بنابرين شخص منطقي بايد مواظب و مترصد مهملات باشـد 

آزمايشـگاهي  مهملات هم تجارب . كسي كه وجه ارتباط آنها را با علم و عمل نداند بي معني به نظر مي آيند

  .شخص منطقي هستند

پرداختن به تحليل منطقي قضايا، در ابتدا كمـي رنـگ رئاليسـم افلاطـوني و      هجديد، به واسط هفلسف

جديد  هقرون وسطايي داشت؛ يعني براي امور انتزاعي نيز همان نوع وجود امور ملموس را قايل بود، اما فلسف

آنچه باقي ماده است ديگر براي فهم متعارفي عجيب . با پيشرفت منطق خود به تدريج از اين عقيده آزاد شد

  .و غريب نيست

جديد رياضيات بيش از هر علم ديگري مؤثر بود، اما امروز مهم ترين تأثير ناشـي از   هدر سرآغاز فلسف

. ت كه مفاهيم مكان و زمان و ماده را دگرگون كـرد كارهاي اينشتين اس هاين امر به واسط. علم فيزيك است

عواقب فلسفي آن ناگزير خواهـد   هنسبيت نيست، ولي سخني چند دربار هنظري هدر اين جا مجال بحث دربار

  .بود

يك نظر فلسفي نيست، بلكه موضوع بحث نظريه  هدر خصوص زمان ابتدا بايد دانست كه بحث ما دربار

ميـان ايـن دو امـر    . آن را ايجاب كرده و در فرمولهاي رياضي بيان شده است عملي هاي است كه نتايج تجرب

نتيجه اي كه به دست مي . و قانون اساسي امريكا مونتسكيوهمان قدر فاصله هست كه ميان نظريات سياسي 

ماده واقع مي شوند از نظرگاه ناظري كه در حركـت آن مـاده    هرويدادهايي كه بر يك قطع: آيد اين است كه

هيم باشد تركيب زماني معيني دارد، اما رويدادهايي كه بر قطعات متفاوت ماده در مكانهاي متفـاوت واقـع   س

اگر يك علامت نوري از زمين به خورشـيد  : به عبارت دقيق تر. مي شوند هميشه ترتيب زماني معيني ندارند
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قيقه بعـد از مخـابره شـدن بـه     مخابره شود و پس از انعكاس به زمين برگردد، ان علامت در حدود شانزده د

رسـيدن خورشـيد نـه     هرويدادهايي كه روي زمين واقع مي شـوند نسـبت بـه لحظ ـ   . زمين باز خواهد گشت

جهات ممكن در حال  هما اگر ناظراني را تصور كنيم كه نسبت به زمين و خورشيد در هم. مقدمند و نه مؤخر

ي زمين را، و نيز رسيدن علامـت را بـه خورشـيد،    حركت باشند، و در مدت اين شانزده دقيقه رويدادهاي رو

اين ناظران سرعت نور را به حساب بياورند و كرنومترهاي كاملاً دقيق هم  هنظاره كنند؛ و اگر فرض كنيم هم

داشته باشند؛ در آن صورت هر كدام از رويدادهاي روي زمين در مدت آن شانزده دقيقه را در نظـر بگيـريم،   

ي از ناظران مقدم بر رسيدن بر علامت خورشيد خواهد بود و در نظر بعضي همزمان با آن رويداد در نظر بعض

. آنها به يك اندازه صحيح يا به يك اندازه غلط اسـت  هحكم هم. رسيدن علامت و در نظر بعضي مؤخر بر آن

بـه  از نظرگاه غير شخصي فيزيك رويدادهاي زمين در مدت آن شانزده دقيقه نه مقدم بـر رسـيدن علامـت    

و همزمان آن هم نيستند ما نمي توانيم بگوييم كه رويداد الف در فلان  –خورشيد هستند، و نه مؤخر بر آن 

ماده قطعاً مقدم بر رويداد ب در بهمان قطع است، مگر آنكه نور بتوانـد از الـف بـه ب حركـت كنـد و       هقطع

و ورود آن پـيش از واقـع شـدن    باشـد  ) برحسب زمان الف(شروع حركت آن هنگام واقع شدن رويداد مقدم 

در غير اين صورت ترتيب زماني ظاهري آن دو رويـداد نسـبت بـه شـخص     ). برحسب زمان ب(رويداد مؤخر 

  .هيچ امر واقع فيزيكي نخواهد بود هناظر فرق خواهد كرد، و لذا نمايند

يـده تـر از آن   ما فراوان بود، شايد جهان فيزيكي پيچ هروزمر هاگر سرعتهاي نظير سرعت نور در تجرب

روشهاي علمي بتوان با آن كار كرد، و اي بسا كه ما تا به امروز هم به جادوگري قـانع   همي نمود كه به وسيل

اينشتين باشـد، زيـرا    مي شد، آن علم ناچار بايستي فيزيكبوديم؛ اما اگر در چنان وضعي علم فيزيك كشف 

اتي تشعشع مي كنند كه با سرعتي خيلي نزديك بـه  اشياي راديواكتيو ذر. كه فيزيك نيوتن به كار نمي آمد

شكي نيست . سرعت نور حركت مي كنند؛ رفتار اين ذرات بدون فيزيك نسبيت جديد غير قابل فهم مي بود

مـا بايـد   . اسـت » جزئي«كه فيزيك قديم غلط است، و از لحاظ فلسفي هم نمي توان عذر آورد كه اين غلط 

ويدادهايي كه در مكانهاي متفاوت روي مي دهند ترتيب زمـاني معينـي   بپذيريم كه در حدود معيني ميان ر

 ـ   » زمانمكـان «و اين نكته باعث قرار دادن مفهوم واحد . وجود ندارد و » زمـان « هبـه جـاي دو مفهـوم جداگان

اسـت، يعنـي   » وقـت محلـي  «زماني كه ما آن را زمان كيهاني مي پنداشتيم در حقيقت . شده است» مكان«

اگر وقت يك كشتي كه هنگام گذشتن از اقيانوس اطلس سـاعتهايش را  . ته به حركت زمينزماني است وابس

  .تغيير ندهد درست باشد، زمان ما هم مي تواند زمان كيهاني به شمار رود

مفاهيم عادي ما چه سهمي دارد، آشكار خواهد شد كه، اگر مـا بـه    هچون توجه كنيم كه زمان در هم

كه فيزيك چه كرده است، جهان بيني ما به چه ژرفايي ديگرگـون خواهـد   كمك نيروي تخيل ملتفت شويم 

اگر ترتيب زماني امري اعتباري باشد، بر حسب معياري كـه بـراي   : را در نظر بگيريد» پيشرفت«مفهوم . شد
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مكاني هـم البتـه از    همفهوم فاصل. خواهيم داشت» پسرفت«يا » پيشرفت«اندازه گيري زمان اتخاذ مي كنيم 

وسايل ممكن را براي دقت در اندازه گيري بـه كـار برنـد،     هدو نفر ناظر كه هم: تأثير اين قضيه بركنار نيست

. مختلف تخمين خواهند زد هدو نقطه را در دو انداز هاگر نسبت به يكديگر در حال حركت سريع باشند، فاصل

ا كه فاصله بايد ميان اشياي مادي باشد نه در ميان نقطه پيداست كه اصل مفهوم فاصله مبهم شده است، زير

ميان هر دو  ه؛ و نيز فاصله بايد در يك زمان معين باشد، زيرا كه فاصل)كه موهوم است(هايي در مكان خالي 

ر مداوم است؛ و زمان معين يك مفهوم ذهني است كه بستگي به جهت حركت شخص نـاظر  يجسمي در تغي

ميـان دو رويـداد، مسـتقل از هـر     . معين ديگر معني ندارد، فقط رويداد معنـي دارد  جسم در يك زمان. دارد

اين وقفـه را نـاظران متفـاوت بـه دو جـزء      . خواهيم ناميد» وقفه«ناظري، مناسبت خاصي وجود كه ما آن را 

ست، امـا  وقفه يك امر عيني فيزيكي ا. زماني و مكاني تجزيه مي كنند، و ليكن اين تجزيه اعتبار عيني ندارد

  .تقسيم آن به عناصر زماني و مكاني چنين نيست

يك قطعه ماده چيزي . قابل دوام نيست» سخت هماد« هآشكار است كه مفهوم قديمي و آسان ما دربار

تصور ماده هنگامي پديد آمـد كـه فلاسـفه در اعتبـار تصـور      . نيست جز يك سلسله وقايع تابع قوانين معين

مفهـوم جـوهر   . وهر واقع در زمان و مكان بود، ذهن جوهر واقع در زمان تنهاماده ج. شكي نداشتند» جوهر«

تا وقتي كه  –در مابعدالطبيعه با گذشت زمان تاريك شد، اما از علم فيزيك طرد نشد، زيرا كه ضرري نداشت 

د اولاً جوهر داراي اين خاصيت منطقي بـو : جوهر از قديم مفهومي مركب از دو عنصر بود. نسبيت مطرح شد

كه در قضايا فقط به عنوان موضوع مي توانست ظاهر شود و نه به عنوان محمول؛ ثانياً جوهر چيزي بود كـه  

قهـري   هايـن دو خاصـيت هـيچ رابط ـ   . در طول زمان باقي مي ماند يا، در مورد خدا، اصولاً خارج از زمان بود

گفت قطعات ماده باقي است، و الهيات نداشتند، اما اين نكته مورد توجه قرار نمي گرفت؛ زيرا كه فيزيك مي 

اما . بنابرين پنداشته مي شد كه هم ماده و هم روح، هر دو خاصيت جوهر دارند. مي گفت كه روح باقي است

يعنـي   –حالا فيزيك ما را مجبور مي كند كه رويدادهاي فرار را هـم جـوهر بـه معنـاي منطقـي بشناسـيم       

يك قطعه ماده كه در نظر ما يك امر واحد باقي مي نمـود، در  . موضوعاتي كه نمي توانند محمول واقع شوند

و دليلي نـدارد  . سينما كه ظاهراً باقي به نظر مي رسند هحقيقت يك رشته امور است، مانند اشياي روي پرد

هـر  . نفس باقي هم مانند اتم دايمي موهوم به نظر مي رسـد : كه اين نكته در خصوص ذهن هم صادق نباشد

  .ته رويدادند كه مناسبات جالبي با هم دارنددو فقط يك رش

عالم ذهني و عالم مادي » جنس«فيزيك جديد به ما ياري مي دهد كه نظر جيمز و ماخ را، كه گفتند 

اما اگـر مـاده و   . مسلماً با انديشه ها و با روح باقي خيلي فرق داشت» سخت هماد«. يكي است، مسجل كنيم

ز رويدادها باشند، تصور اين كه هر دو از يك جـنس تركيـب شـده انـد     روح هر دو دسته بنديهاي مساعدي ا

به علاوه، آنچه تاكنون يكي از مشخص ترين خصايص ذهن به نظر مي رسد، يعني . چندان دشوار نخواهد بود
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خود ذهنيت يا داشتن يك نظرگاه خاص، اكنون به علم فيزيك هم سرايت كرده است، و به نظر مي رسد كه 

چند دوربين عكاسي كه در چند جا قـرار گرفتـه باشـند ممكـن اسـت از يـك       : ذهن نيست ذهنيت مستلزم

حتـي كرنومترهـا و گزكهـا هـم در فيزيـك      . رويداد واحد عكس بگيرند، اما عكسهاي آنها متفاوت خواهد بود

ي آنچه اين ابزارها بلاواسطه ثبت مي كنند عبـارت از يـك امـر واقـع فيزيك ـ    : جديد عاري از ذهنيت نيستند

بـدين ترتيـب فيزيـك و روانشناسـي بـه يكـديگر       . نيست، بلكه عبارت از نسبت آنها با يك امر فيزيكي است

  .نزديك شده اند و دوگانگي ديرين ذهن و ماده از ميانه برخاسته است

در . به معني متداول كلمه چيزي نمي دانـد » نيرو«شايد بد نباشد يادآوري كنيم كه فيزيك جديد از 

اكنون تصور ما اين است كه زمانمكان . يي بر زمين اعمال مي كند»نيرو«پنداشتيم كه خورشيد سابق ما مي 

در حول و حوش خورشيد به شكلي است كه براي زمين آسان تر است كه در همين مسيري كه دارد حركت 

از  است، يعني هر جسمي براي رفـتن » كمترين عمل«اصل بزرگ فيزيك جديد اصل . كند تا در مسير ديگر

در ايـن جـا يـك    » عمل«. (يك جا به جاي ديگر مسيري را انتخاب مي كند كه مستلزم كمترين عمل باشد

روزنامه ها و بعضي از نويسندگان كه دلشان مي .) اصطلاح فني است، ولي معني آن فعلاً مورد بحث ما نيست

در علم ديناميـك هـيچ چيـز    . خيلي خوششان مي آيد» ديناميك« هخواهد مردم آنها را پرزور بدانند از كلم

و . بلكه به عكس اين علم همه چيز را از يك قانون تنبلي كلي قابل استنتاج مي دانـد . ديناميكي وجود ندارد

جهان علم جديد خيلي بيشتر بـه جهـان لائوتسـه    . نمي كند» اداره«هيچ جسمي هم حركات جسم ديگر را 

  .دم مي زنند» نيروهاي طبيعي«و » گنواميس بزر«شباهت دارد تا به جهان كساني كه از 

در . از پاره اي جهات كمتر از فلسفه هاي گذشـته مطلـب دارد  ) رئاليسم(جديد تكثر و واقعيت  هفلسف

قرون وسطي فلسفه خدمتكار الهيات بود؛ تا امروز هم فلسفه و الهيات در فهرست كتابفروشان در ذيـل يـك   

فلسفه اين است كه حقايق بزرگ دين و آيين را  هبود كه وظيفعموم بر اين  هدر سابق عقيد. عنوان مي آيند

اين فلسفه فقط . جديد مدعي نيست كه مي تواند اين حقايق را اثبات كند، يا حتي رد كند هفلسف. اثبات كند

جامعي از آن قسمت  همي كوشد كه انديشه هاي اساسي علوم را روشن كند، و از آميزش علوم گوناگون منظر

جديد نمي داند در قـدم بعـدي چـه در پـيش      هفلسف. توانسته اند كند و كاو كنند تشكيل دهداز جهان كه 

براي كساني كه لـذت فكـري را دوسـت    . است؛ هيچ طلسمي هم براي تبديل جهل به دانش در اختيار ندارد

ا ارضـا  مي دارند، لذت فكري به ارمغان مي آورد، اما برخلاف اكثر فلسفه ها نمي كوشد خودپسندي آدمـي ر 

اگر خشك و فني است، تقصير را به گردن كائنات مي اندازد كه تصميم گرفته است بـه شـكل رياضـي    . كند

شايد اين جاي تأسف باشد، وليكن از يك نفر . عمل كند و نه به شكلي كه شاعران و عارفان دوست مي دارند

  .رياضيدان مشكل بتوان انتظار داشت كه به اين سبب تأسف بخورد
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ظهور فلسفه اي كه واقعاً جديد باشد، در دنيا هميشه رويدادي است كه اهميت فراوان دارد؛ خصوصـاً  

صـورت ممكـن    وقتي كه اين فلسفه روح غالب زمانه را بهتر از رقباي پيشينش مجسم كند؛ زيرا كه در ايـن 

مردم درس خوانده و نيمـه درس خوانـده تـأثير كنـد، و در فضـاي       همردم آن را بپسندند و انديش هاست تود

اشتباه است اگر گمان كنيم كه فلسفه هاي . فكري، آن عناصري را كه در توفيقش مؤثر بوده اند تقويت كند

اما وقتـي كـه مناسـب حـال نباشـند،       جديد هميشه مناسب حال زمانه اي هستند كه در آن پديد مي آيند؛

لايـب نيـتس سـزاوار اقبـال      همثلاً اسپينوزا هم بـه انـداز  . محاسنشان هر چه باشد قبول عام پيدا نمي كنند

ي سياسي »فضا«خوانندگان بود، ولي گفته هاي او تا بيش از يك قرن پس از مرگش ناشناخته ماند، زيرا كه 

برعكس، لايب نيتس عشق به محاسبه را، كه مردم از كشفيات زمان . و فكري، فضاي باليدن آن گفته ها نبود

او در دل داشتند دامن زد، و جهان را به مثابه سلسله مراتبي از دستگاه ها نشان داد، عيناً ماننـد امپراتـوري   

اين بود كه دستگاه لايب نيتس بر ذهن آلماني حاكم شد، تا آن كـه جوشـش پـيش از انقـلاب     . مقدس روم

  .ه انديشه هاي مردم را به مجراهاي ديگر انداختفرانس

ناميده مي شود فلسفه اي است كاملاً جديد و سخت موافق طبـع غالـب   » پراگماتيسم«فلسفه اي كه 

اين كه آيا با عصر ما تا چه حد مناسبت دارد، مطلبي است كه پـس از بررسـي ايـن فلسـفه بحـث      . زمانه ما

ظر ما پديدآورندگان اين فلسفه قدري بـيش از انـدازه فروتنـي بـه     در خصوص تازگي اش، به ن. خواهيم كرد

پراگماتيسم، نام تازه اي براي پاره اي انديشه «: ويليام جيمز كتاب خود را چنين ناميده است. خرج مي دهند

در خصـوص  . اسـت  پروتـاگوراس ؛ و دكتر شيلر هم متصل مي گويد كه نظرياتش همان نظريـات  »هاي كهن

او آن قدر كم هست كه بتوانيم هر نظريه اي را كه بخواهيم بـه او   هيد گفت كه اطلاع ما دربارپروتاگوراس، با

نسبت بدهيم؛ و حواله دادن به او غالباً تعبير كرد به ميل به ارائه دادن اسـلافي كـه گذشـت زمـان سـيماي      

كه مهـم تـرين    –ار بسي هدر خصوص اسلاف جديدتر، بايد پذيرفت كه فلاسف. محترمي به آنها بخشيده باشد

پراگماتيسم، يعني  هفلسف هعمد هبا اين همه، نكت. راه را براي نظريات جديد هموار كرده اند –آنها نيچه است 

حقيقت در اين فلسفه، چنان تازه است و براي باقي اين فلسفه، حتي براي آن قسمتهايي كه قبلاً مورد  هنظري

اعتقاد ديگران بوده است، چنان ضرورت دارد كه نمي توان گفت سـازندگان آن فقـط نظريـات غيـر مصـرح      

  .گذشتگان را پرورش داده اند
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پرس اين نـام را روي نظريـه   . پديد آورد 1878در  1پرس. اس. سيرا نخستين بار » پراگماتيسم«نام 

او مـي  . اي گذاشت كه مي گويد معناي هر انديشه اي در آن عملي است كه آن انديشه بدان منجر مي شود

يك امر را ارزيابي كنيم، بايد ببينيم كه اگـر ايـن    همتفاوت دربار هگفت براي اين كه ما تفاوت ميان دو عقيد

اگر تفاوتي حاصل نشـود، آن  . اتخاذ كنيم چه تفاوتي در رفتار ما حاصل مي شود ديگر را هعقيده يا آن عقيد

پرس به جايي نرسيد، تا آن كه بيست سال بعد ويليام جيمز  هاما نظري. دو عقيده از حيث تأثير تفاوتي ندارد

. ظريه بخشـيد را نگه داشت، ولي معني و قدرت تازه اي به اين ن» پراگماتيسم« هجيمز كلم. آن را اتخاذ كرد

جـان ديـويي،   . پراگماتيسم را بايد حاصل كار مشترك ويليام جيمز و دكتر شيلر دانست هصورت كامل فلسف

نوشته هـاي ديـويي از نوشـته    . استاد دانشگاه كلمبيا، را هم بايد جزو بنيان گذاران اين فلسفه به شمار آورد

  2.ر پاره اي نكات استدلالات او شايد بهتر باشدهاي جيمز و شيلز فني تر است و كمتر خواننده دارد، ولي د

ايـن  . پراگماتيسم خواندني است هاثر ويليام جيمز، به عنوان مقدمه اي بر فلسف 3»اعتقاد هاراد« هرسال

» پراگماتيسم« هكلم. در مجله اي منتشر شد و سال بعد به صورت كتاب درآمد 1896رساله نخست در سال 

. ولي بسياري از مشخصات نظريات بعدي جيمز در همين رساله ديده مي شود در اين رساله ديده نمي شود،

مطلبي كه در اين رساله عنوان مي كند اين است كه، در پاره اي موارد، حق ايـن اسـت كـه مـا از ميـان دو      

عقيده يكي را از روي اخلاص برگزينيم، هر چند دليلي در دست نداشته باشيم كه كدام يك از آن دو عقيده 

جيمز مي گويد كه اين موارد وقتي پيش مي آيند كه ما ناچار باشيم از ميان دو فرضيه يكي را . يح استصح

برگزنيم، در حالتي كه اولاً هر دو ممكن به نظر برسند، و ثانياً ترجيح يكي بر ديگري تفاوت مهمـي را باعـث   

ر تنگناي مسـايل اخلاقـي مـا نـاگزير از     د. مصاديق مورد نظر او غالباً مسايل مربوط به اخلاق و ديانتند. شود

در مورد ديانت هم بايد يا چنان . صدور حكم هستيم، زيرا كه اهمال نيز مانند اقدام، به جاي خود حكم است

. عمل كنيم كه انگار ديانت راست است، يا چنان كه انگار دروغ است؛ پس در عمل ناگزير از انتخاب هسـتيم 

گونه موارد ابلهي خواهد بود كه از ايمان آوردن خودداري كنيم، بـه صـرف   جيمز اين است كه در اين  هعقيد

  :اين كه در هيچ يك از طرفين قضيه دليل قاطعي نمي بينيم به قول خود جيمز

هرگاه دو شق يك قضيه واقعاً طوري باشد كه نتوان به دلايل عقلي يكي را بر ديگري 

ند، بلكه بايد، به انتخاب بپردازد؛ زيرا كـه  ترجيح داد، طبيعت عاطفي ما نه تنها حقاً مي توا

، خود اين گفته حكمي »حكم نكن، بلكه مسئله را مفتوح بگذار«اگر در اين شرايط بگوييم 

                                                           

1. C. S. Peirce. 
، Mindمجلة  The Experimental theory of Knowledge» نظرية تجربي موقت«مخصوصاً نگاه كنيد به مقالة  .2

  .1906 هژوئي

3. The Will to Believe. 
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درست مانند آن كه حكم به نفي يا اثبـات داده   –است كه از روي عواطف صادر شده است 

  .اندازه قوي استو احتمال دور افتادن از حق در اين صورت هم به همان  –باشيم 

سپس جيمز مي پردازد به دفاع از خود در برابر اين اتهام كه گويا اعتنـاي كـافي بـه حـق و حقيقـت      

ندارد؛ منتها مثل حالا به اين دليل كه آن پاسخي كه متضمن بيشترين رضـايت عـاطفي باشـد درسـت هـم      

و وافي بـر عليـه درسـت دانسـتن آن     هست، بلكه بنابر دلايل گوناگوني داير بر اين كه براهين اخلاقي كافي 

جيمز در ابتدا مي گويد وقتي كه عقايد ما استوار شده باشند عواطف و آرزوهاي مـا نمـي   . جواب وجود ندارد

مـا در   هاو وظيف ـ هبه عقيـد . توانند آنها را دگرگون كنند، اما در آغاز كار در تعيين اين عقايد تأثير كلي دارند

او مي گويد كـه ايـن دو   . بايد از خطا بپرهيزيم) 2بايد حقيقت را بدانيم؛ ) 1 :موضوع عقيده بر دو قسم است

اگر، در مواردي كه دليلي وجود ندارد از اتخاذ هر دو شق عقيده خودداري . دستور نتايج بسيار متفاوت دارند

اگـر يكـي از دو    اما. كنيم، البته از خطا پرهيز كرده ايم؛ ولي از طرف ديگر مسلماً به حقيقت هم نرسيده ايم

پس نتيجه مي شـود كسـاني   . شق را اتخاذ كنيم، احتمال دست يافتن به حقيقت براي ما پنجاه درصد است

كه مي گويند وقتي دليلي ندارد بايد از اتخاذ عقيده خودداري كرد، به پرهيـز از خطـا بـيش از رسـيدن بـه      

: مي گويـد . بزدلي است هنشان» خوردنوحشت از گول «جيمز عقيده دارد كه اين . حقيقت اهميت مي دهند

احتياطمان مرتكب  هدر دنيايي كه مسلم است كه ما با هم. خطاهاي ما مسلماً آن قدرها وحشتناك نيستند«

درستي كه از اين استدلال مـي   هنتيج» .خطا خواهيم شد، اندكي تساهل سالم تر از وسواس به نظر مي رسد

توان گرفت اين است كه در آن گونه مواردي كه ويليام جيمز در نظر دارد ما بايد هر دو شق عقيده را اتخـاذ  

و اگر ايراد كنند كه اعتقاد به هر دو شق . ايم»رسيده«كنيم؛ زيرا كه در آن صورت مسلم است كه به حقيقت 

سخ مي گوييم كه برعكس اين وضع غالباً پيش مي آيد و كساني كـه از  از لحاظ رواني غير ممكن است، در پا

را تمرين كنند تا بدانند كـه قـانون امتنـاع اجتمـاع     » اعتقاد هاراد«عهده اين كار بر نمي آيند كافي است كه 

  .و اين كاري است كه آن قدرها هم كه غالباً مي پندارند دشوار نيست –نقيضين غلط است 

مي گويد كه در خصوص دين امر انتخاب ميان دو شـق اعتقـاد داشـتن و اعتقـاد     ويليام جيمز سپس 

جيمز، عواطف مـا بايـد ميـان آنهـا حكـم       همشخصات آن دو راهيهايي است كه، به عقيد هنداشتن داراي هم

 جيمز تلويحاً فرض مي گيرد كه هيچ دليلي بر له يا بر عليه دين وجود ندارد، و مي گويد كه اگر ما هم. كنند

از اعتقاد داشتن و هم از اعتقاد نداشتن خودداري كنيم، فوايد دين را از دست مي دهيم، درست مثل اين كه 

  .حكم به اعتقاد نداشتن كرده باشيم

پس شكاكيت پرهيز از اختيار كردن نيست؛ بلكه اختيار كردن نـوع خاصـي از خطـر    

موضع دقيـق آن كسـي    اين است –از دست دادن حقيقت بهتر از ارتكاب خطا است . است

او هم مانند مرد مومن دست خـود را فعالانـه بـازي مـي     . كه ايمان ديني را مردود مي داند



  پراگماتيسم  � 65

ديانت تأييد مي كند، درست همان طور كـه مـرد مـومن     هكند؛ او بيديني را بر عليه فرضي

عواطـف بـه    هنبرد عقل با هم ـ هپس مسئل... ديانت را بر عليه بيديني تأييد مي كند هفرضي

حـالا  . طور كلي نيست، مسئله اين است كه يكي از عواطف قانون عقل را تعيـين مـي كنـد   

فريب است؛ چه دليلي دارد كه اين يك عاطفه از كجا معلوم شده است؟ فريب  هحكمت بالغ

  اميد را اين قدر بدتر از فريب ترس بدانيم؟ فريب

اگر اعتقاد آوردن به دين دل ما را راضي نتيجه اين است كه هر چند دليلي بر له دين وجود ندارد، باز 

  .كند بايد اعتقاد بياوريم

مهمي است، براي اين كه مردم آن را بسيار خوانده اند و در رد و  هاعتقاد رسال هراجع به اراد هاين رسال

خوبي است بـر مشـرب فكـري     هو نيز براي اين كه اين رساله مقدم. اثبات مطالب آن بسيار بحث شده است

اعتقـاد ضـرورت دارد؛ و از طـرف ديگـر،      هبراي پذيرفتن پراگماتيسـم قـدري ممارسـت در اراد   . تيسمپراگما

بنابرين پيش از آن كه . اعتقاد را كاملاً توجيه مي كند هپراگماتيسم همين كه پذيرفته شد مي بينيم كه اراد

پرداخت كه در رد مطالبي كه پراگماتيسم برسيم، اجمالاً به برسي نكاتي خواهيم  هخود فلسف هبه بحث دربار

  .جيمز به اين قون طرح شده است مي توان گفت هدر رسال

. شكاكانه اي را كه تمامي برهان جيمز بر آن استوار است در مد نظر قرار داد هدر ابتدا مي توان فرضي

اتيسـتها  پراگم. آن فرضيه اين است كه در حال حاضر هيچ برهاني بر له يا بر عليه ديانـت در دسـت نـداريم   

، و بسياري از مردم متدين آنها را به عنوان متفقان )مگر در ايتاليا(دوستان ديانت را به خود مي گيرند  هقياف

اساسي انگشت بگذاريم و نشـان دهـيم كـه حكمـت      هبنابرين بد نيست كه روي اين فرضي. خود پذيرفته اند

ا در بحث فعلي به صحت و بطلان اين فرضـيه  ام. دفاع از مذهب محل ترديد است هپذيرفتن آن به عنوان پاي

مسئله ما اين است كه گرفتيم اين فرضيه صحيح باشد، آيا مـي تـوانيم نتـايجي را كـه ويليـام      . كاري نداريم

  .جيمز از آن مي گيرد بپذيريم يا نه

آن بگذاريد اولاً خلطي را كه در سراسر روايت پراگماتيسم از معرفت جريـان دارد در نظـر بگيـريم، و    

در قضـاياي مـورد نظـر    . عبارت است از خلط ميان عمل كردن بر اساس يك فرضيه و اعتقاد داشـتن بـه آن  

است، يعني نمـي  » اجباري«جيمز، به قول خود او اختيار كردن يك فرضيه از ميان چند فرضيه، يك اختيار 

  :توان از آن پرهيز كرد

مـن يـك   » ز آن محـروم كـن،  يا اين حقيقت را بپذير يا خـودت را ا «: اگر من بگويم

اختيار اجباري را مطرح كرده ام، زيرا در خارج از شقي كه پيشنهاد كـرده ام ديگـر محلـي    

  .وجود ندارد
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اگر من در واقع پيمودن . اين گفته به نظر ما خلاف بسياري از ساده ترين حقايق زندگاني روزمره است

» اجبـاري «روستاي بر سر يك دوراهي برسم و تابلو يا راهگذري هم نباشد، در عمل به يك اختيار  هيك جاد

اگر بخواهم اميدي به رسيدن به مقصد داشته باشم بايد يكي از دو راه را اختيار كـنم، و حـال آن   . رسيده ام

اين صورت من بر اساس  در. كه ممكن است ابتدا هيچ دليلي در دست نداشته باشم كه راه صحيح كدام است

من به هيچ كدام از اين . ممكن عمل مي كنم، تا آن كه يك نفر را پيدا كنم و راه را بپرسم هيكي از دو فرضي

. كدام از اين دو صورت را نـدارد  چمن هي هعمل من يا صحيح است يا غلط، اما عقيد. ندارم اعتقاددو فرضيه 

اين فرض پراگماتيسم كـه مـن اعتقـاد دارم كـه آن     . ندارم عتقادازيرا كه من به هيچ كدام از آن دو فرضيه 

استنباط عقيده از عمـل، بـه صـورت خـام ايـن      . راهي كه اختيار كرده ام راه صحيح است، فرض غلطي است

فرض كه ما بايد يا فلان حقيقت را بپذيريم يا خودمان را از آن محروم كنيم، يعني ناديده گـرفتن ايـن امـر    

اين موارد ما نه تنها حقيقتي را مي پذيريم  هما مدام بر اساس احتمالات قرار دارند، و در همواضح كه اعمال 

اين نكته به خصوص . و نه خود را از آن محروم مي كنيم، بلكه آن را به عنوان يك فرضيه در نظر مي گيريم

ايشـهايي بـراي يـك    فلان عالمي را كه صلاح مي بينـد آزم . در مورد فرضيه هاي علمي علوم صدق مي كند

فرضيه طرح كند و نظريه هاي پيچيده اي بر اساس آن فرضيه بسازد، نمي توان به اين مناسبت معتقد به آن 

 همحققَ نشـده، شـرط لازم نظري ـ   هپراگماتيستها مي گويند كه در اين گونه موارد، اعتقاد اولي. فرضيه دانست

دليـل، مفيـد فايـده     هعتقاد آوردن پيش از ملاحظبعدي است، و بدين ترتيب مدعي هستند كه ا هاثبات شد

آنچه . اما اين اشتباهي است در تحليل وضع فكري كسي كه دارد يك فرضيه را به محك تجربه مي زند. است

مورد بحث به  هلازم است، و آنچه در مورد پژوهندگان دقيق پيش مي آيد، نيست مگر اعتقاد به اين كه فرضي

خـود  . است راست در بيايد؛ و براي اين اعتقاد احتمالاً دليل كـافي وجـود دارد  احتمال قوي يا ضعيف ممكن 

اين اعتقاد كه فرضيه حقيقت دارد، اگر هم پيش بيايد غالباً مخل مقصود است؛ زير كه چنين اعتقادي باعث 

ي مي شود كه شخص عالم در دور انداختن فرضيه هاي غلط، وقتي كه دلايل و شواهد بر عليه آنها حكـم م ـ 

كند، تأخير كند، و اگر اين اعتقاد صورت كلي داشته باشد باعث مي شود كه مردم تحقيق تجربي را غير لازم 

مخالفت مي كردند و حاضر نبودند براي آزمايشهاي او ارزشـي قايـل    گاليلهآن پيروان ارسطو كه با . بپندارند

  . ويليام جيمز دارد احياشان مي كندشوند، با كمال وفاداري به همين دستورهايي عمل مي كردند كه حالا

اصـلي   هاما در مواردي مانند اعتقادات ديني مسئله پيچيده تر از اينها است؛ زيرا كه در اين موارد فايد

اما در . ناشي است از رضايت عاطفي از خود عقيده، نه از اعمال مفيدي كه آن اعتقاد مستقيماً باعث مي شود

ما ممكن است عقيده مان را كم يا . خيلي خام است» محروم ماندن«و » فتنپذير«اين جا هم دو شق متضاد 

بيش محتمل بدانيم، اميدي هم بيش يا كم داشته باشيم كه آن عقيده راست در بيايد؛ و بر حسب اين بيم و 

حـال اگـر   . اميد مقدار بيش يا كمي از آن آسايشي كه از اعتقاد كامل نصيب ما مي شود، به دست مي آوريم
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اگـر مسـئله بـه    . اعتقاد ناقص با اعتقاد كامل خيلي فـرق دارد  هزمون پراگماتيسم را بپذيريم، در عمل نتيجآ

مثلاً، چنان كـه در تـاريخ هـم    . كافي مهم باشد، اعتقاد كامل تعقيب و آزار مخالفان را توجيه مي كند هانداز

اعتقـاد  . ي كاتوليك را آبياري مي كنـد كليسا هسابقه دارد، به اين نتيجه مي رسيم كه خون پروتستانها ريش

اين . ناقص، بر عكس، ارتكاب يك شر مسلم را براي خاطر خيري كه ممكن است واهي باشد، تجويز نمي كند

. خود يك برهان پراگماتيستي است بر عليه اعتقاد كامل در مواردي نظير آنچـه ويليـام جيمـز در نظـر دارد    

قواعد سفت و سخت تحقيق  هاً احتمال صحت فرضيه اي برود، همچنان كه جيمز فرض مي گيرد، اگر حقيقت

علمي حكم مي كنند كه ما آن فرضيه را در نظر بگيريم و به آن اجازه بدهيم كـه بـه همـان درجـه اي كـه      

  .احتمال صحت آن مي رود در عواطف و اعمال ما تأثير كند

» ما بايد حقيقـت را بـدانيم  «ور كه اكنون بپردازيم به بررسي اين برهان كه، موارد مشكوك، اين دست

بايد باعث شود كه ما به يك فرضيه ولو به قيمت اشتباه اعتقاد بياوريم، زيرا كه اگر هيچ كدام از دو فرضيه را 

» دانستن« هاين برهان مبتني بر ابهامي است كه در كلم. نپذيريم مسلم است كه حقيقت را نخواهيم دانست

است پنداشته شود كه اگر ما به امري كه در واقع صحيح است اعتقـاد داشـته   در نظر اول ممكن . وجود دارد

براي مثال، فـرض  . اما اين آن معنايي نيست كه در تداول عام اين كلمه وجود دارد. باشيم، پس دانش داريم

ه شروع مي شود، اما اين اعتقـاد را ب ـ » ب«كنيد مردي اعتقاد داشته باشد كه نام نخست وزير فقيد با حرف 

آنچـه آن آدم اعتقـاد دارد در   . بوده اسـت  بالفوراين سبب داشته باشد كه گمان كند نخست وزير فقيد آقاي 

شـروع  » ب«كه نام نخست وزير فقيد با حرف » مي داند«واقع درست است، اما كسي نمي گويد كه آن آدم 

صحيح مبتني بر  هيك عقيد اما وقتي كه. در اين مورد اعتقاد صحيح مبتني بر يك دليل غلط است. مي شود

به ). البته جز در مورد داده هاي بلاواسطه، مانند مدركات(فقدان دليل هم باشد، باز قضيه از همين قرار است 

آن نداريم، ما بـه يكـي از دو شـق بـه يـك       هاين ترتيب اگر يك امر كه دليل عقلاني براي حكم كردن دربار

فت كه ما مي دانيم هر چند بـه يـاري بخـت آن شـقي را برگزيـده      قيمت اشتباه اعتقاد بياوريم، نمي توان گ

در اين گونه موارد ما مي توانيم حقيقت را بدانيم، هر چند ممكـن اسـت بـر    . باشيم كه در واقع صحيح است

كـه جيمـز پـيش مـي     » ما بايد حقيقت را بدانيم«پس آن دستور . حسب تصادف به آن اعتقاد داشته باشيم

دو شق متضاد متداول اعتقاد داشـتن و اعتقـاد نداشـتن بـراي حـل      . مورد بحث ندارد هكشد، ربطي به مسئل

دستور صحيح تحقيق هم كه جستجوي حقيقت و هم پرهيز از خطا را در بـر دارد ايـن   . مسئله كافي نيست

م بـر  ما بايد هر قضيه اي را كه مورد بررسي قرار مي دهيم تا آن جا قابل قبول بدانيم كه دلايل معلو«: است

مسايل بعدي، اين كه چه قضايايي را بايد مورد بررسـي قـرار دهـيم و    » .ما به آن احتمال صحت مي بخشند

اما اگر . براي حصول علم بر دلايل چه اندازه زحمت بايد بكشيم، البته بسته به شرايط و اهميت موضوع است
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به حقيقت اعتقـاد آورده ايـم، مثـل ايـن     به همه چيز اعتقاد بياوريم به اين اميد كه در نتيجه هر چه بيشتر 

  .است كه زنهاي متعدد بگيريم به اين اميد كه از آن ميان بالاخره يكي ما را خوشبخت خواهد كرد

جيمز اين است كه اين نظريه وجود انواع و اقسام عقايد مختلـف را، در آن   هجالب ديگر در نظري هنكت

شرطي است كـه مـي گويـد اختيـار بايـد اختيـار        همر نتيجاين ا. واحد نزد اشخاص متفاوت، توجيه مي كند

  .باشد، يعني بايد اختياري باشد كه در آن هر دو شق ممكن به نظر برسند» زنده«

، اين اختيار احتمـالاً مـرده   »يا تئوزوفيست باشيد يا مسلمان«: اگر من به شما بگويم

يـا بيـدين   «: اگـر بگـويم   امـا . است، چون كه براي شما هيچ كدام احتمال زنده بودن ندارد

، اين قضيه فرق مي كند؛ با اين تعليم و تربيتي كه شـما ديـده ايـد هـر     »باشيد يا مسيحي

  ».كدام از اين دو فرضيه اعتقاد شما را، ولو خيلي كم، به خود جلب مي كند

نتيجـه ايـن اسـت كـه     . جيمز مي گويد كه براي اشخاص مختلف، اختيارهاي مختلـف زنـده هسـتند   

كه، بنا بر اصول جيمز، اشخاص مختلف بايد اتخاذ كنند مختلفند، زيرا كه آن سه شرطي كه اتخـاذ  عقايدي 

از مثالهاي جيمز . عقايد را بدون دليلي ايجاب مي كنند عبارتند از اين كه عقايد زنده باشند و اجباري و مهم

كاتوليك اعتقاد داشـته باشـند و    كه فرانسويان بايد به مذهب) شايد به اشتباه(انسان به اين نتيجه مي رسد 

دورمان نوشـته   جيمز نظريات خود را پيش از جنگ ام( مهدي موعودو اعراب به  مونروامريكاييان به دكترين 

جيمز به مناسبت اين نتيجه عقيده دارد كه پذيرش نظر او باعث كاهش تعقيب و آزار مخالفان خواهد ). است

لكي كه نام برديم، يكي از اجزاي اساسي اين است كـه هـر كـس    شد و اين شگفت است، زيرا در هر سه مس

  .طور ديگري بينديشد، بايد او را سر جاي خود نشاند

اين اعتقاد تفاوت ميان اعتقـاد داشـتن و اتخـاذ    : اين است كه» اعتقاد هاراد« هانتقاد ما از رسال هخلاص

فرضيه اي اعتقاد كامل نداشـته باشـيم، يـا     يك فرضيه را ناديده مي گيرد، و به غلط مي انگارد كه اگر ما به

و به اين علت است كـه مـي توانـد ايـن     . بايد مطلقاً به آن بي اعتقاد باشيم و يا به حكم خود را معلق سازيم

به صورت اختياري كه شـق ثـالثي نـدارد    » اين حقيقت را بپذير و يا خود را از آن محروم كن«: اختيار را كه

تجربه ها، چه در علوم و چه در زندگاني روزانه، حاكي از وضـع فكـري ديگـري     همطرح كند، و حال آنكه هم

جيمز گمان مي كند كه وقتي ما به حقيقتي بدون . هستند كه هيچ كدام از دو شق اين اختيار را نمي پذيرد

ا گمان و لذ» مي دانيم«دليل و با قبول احتمال اشتباه اعتقاد مي آوريم، مي توان گفت كه ما آن حقيقت را 

جيمز به اين نتيجه  هنظري. مي كند كه ما كافي است بر اعتقادات خود بيفزاييم تا بر دانش خود افزوده باشيم

خـواهيم ديـد كـه ايـن ايرادهـا را بـر       . منجر مي شود كه اشخاص مختلف بايد عقايد ناسازگار داشته باشـند 

سايلي بپردازيم كه از آنچه تاكنون مورد بحث ولي اكنون بايد به م. پراگماتيسم تمام عيار هم مي توان گرفت
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قرار داده ايم قدري دشوارتر است، زيرا پراگماتيسم را بدون بررسي نظريه اش در باب ماهيت حقيقـت نمـي   

  .بنابرين اكنون توجه خود را به اين نظريه معطوف مي كنيم. توان شناخت

خطا را مورد توجـه قـرار    هكه مسئل –و به نظر ما حق دارد  –حقيقت پراگماتيسم مدعي است  هنظري

عقايـد مـا    هاولاً غالب نظريه هاي مربوط به ماهيت حقيقـت تلويحـاً فـرض گرفتـه انـد كـه هم ـ      . داده است

سپس ناچار شـده انـد تبصـره اي عـلاوه     . صحيحند، و به نتايجي رسيده اند كه با وجود خطا سازگار نيستند

اگر ما در روز چهارشنبه معتقد باشـيم كـه امـروز سـه     . ص استكنند كه آنچه ما خطا مي ناميم در واقع ناق

اگر ما گمان كنيم كه امريكـا  . شنبه است، لااقل در اين نكته حق داريم كه امروز يكي از روزهاي هفته است

اگـر  . مهمـي روي داده اسـت   هكشف شد، لااقل در اين نكته حق داريم كه در آن سـال واقع ـ  1066در سال 

زيادي از مردم  هدر رختخواب مرده است لااقل تا اين اندازه حق داريم كه، چون عد ل اولشارگمان كنيم كه 

دكتـر  . و قـس علـي هـذا   . در رختخواب مي ميرند، احتمالاً شارل هم امكان داشته است در رختخواب بميرد

امـوش  خطـا را فر  هحقيقت مسـئل  هنشان مي دهد كه اگر نظري» تاتيتوس« هشيلر به حق مي گويد كه رسال

بـه  جـوآكيم  اثـر   4»ماهيت حقيقت«كند، به چه مشكلاتي دچار خواهد شد، و در ميان كتابهاي اخير، كتاب 

  .همين معني نظر دارد

پس پراگماتيسم از همان آغاز اين نكته را تأكيد مي كند كه پاره اي از عقايد ما خطـا از كـار در مـي    

حقيقت اين است كه نشان دهد چگونه مي توان حقيقـت را از بطـلان    هواقعي نظري هآيند، و مي گويد وظيف

اين براي كساني كه ذهنشان آلوده به فلسفه نشده باشد، ممكن است بديهي بـه نظـر برسـد؛ ولـي     . تميز داد

ثابت كند كه همـه چيـز   ) حتي الامكان(خود دانسته است هحقيقت اين است كه فلسفه هميشه بيشتر وظيف

به همين ترتيـب در اخـلاق هـم فلاسـفه     . اين كه ميان حقيقت و بطلان قايل به تمايز شودحقيقت دارد، تا 

كمتر كوشيده اند ميان خوب و بد قايل به تمايز شوند، و بيشتر سعي داشته اند ثابت كننـد كـه همـه چيـز     

هـان  اگر در فلسفه حقيقت چنداني به دست نيامده علت عمده اين است كه كمتر فيلسوفي خوا. خوب است

اين كه آيا پراگماتيستها از اين حيث برتر از ديگران هستند، حكمي اسـت كـه مـا    . يافتن حقيقت بوده است

جرئت اظهار آن را به خود نمي دهيم؛ اين قدر هست كه خصوصيت تمايلشان آنها را حاضر به اذعـان نكـاتي   

  .فراواني خطا است ديگر نامساعد مي نمايد، و يكي از اين نكات همي سازد كه به نظر فلاسف

پراگماتيسم براي يافتن فرق ميان حقيقت و بطلان مي پردازد به يـك تحقيـق اسـتقرايي بـه سـبك      

اولاً اين كلمات فقط بر عقايد اطلاق مي . مي ناميم» غلط«يا » صحيح«چيزهايي كه ما آنها را  هسقراط دربار

كات عادي ما سؤالي نمي كنـيم، مگـر   در خصوص مدر. شود، آن هم فقط زماني كه سؤالي مطرح شده باشد

                                                           

4. Joachim, The Nature of Truth. 
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را بر اين مطلـب بـديهي اطـلاق    » غلط«و » صحيح« هوقتي كه فيلسوف شده باشيم؛ ما هيچ كدام از دو كلم

آيا اين عقيـده درسـت اسـت يـا     «اما وقتي كه در خصوص فلان عقيده اين سؤال مطرح شود كه . نمي كنيم

راگماتيسم اين است كه اگر آن عقيده مؤيد آن غرضي چگونه در اين مسئله حكم مي كنيم؟ جواب پ» غلط؟

» غلـط «است، اگر مؤيد آن غـرض نباشـد،   » صحيح«باشد كه ما آن سؤال را مطرح مي كنيم، در آن صورت 

مؤيد غرضي كه باعث «يعني » صحيح«. از نظر پراگماتيسم» غلط«و » صحيح«اين است معني كلمات . است

ر، هنگام تعقيب هر غرضي، عقيده اي را اتخاذ مي كنيم كه مربوط بـه  يا به عبارت دقيق ت» .طرح سؤال شد

  5.است» غلط«است، وگرنه » صحيح«آن غرض باشد؛ اگر آن عقيده مؤيد حصول غرض باشد 

جيمـز پـس از توضـيح    . نقل سطوري چند مطلب مختصـر بـالا را بـه تفصـيل و توضـيح خواهـد داد      

  :دگرگونيهاي اخير در روش شناسي علوم مي گويد

آقايان شيلر و ديويي كه اكنون در پيشاپيش اين موج منطق علمي مي تازند، با نظر 

. اين كه حقيقت در همه جا چه معنايي دارد به چشم مي خورنـد  هپراگماتيستي خود دربار

در انديشه ها و عقايد ما همان معنـايي بـر   » حقيقت«اين معلمان مي گويند كه همه جا از 

آنها مي گويند كه حقيقت چيزي نيست جز ايـن كـه   . آن بر مي آيدمي آيد كه در علوم از 

فقط تا آن حد صحيح مي شوند كه به ما كمك ) ما هستند هكه خود جزو تجرب(انديشه ها 

  6.خود روابط رضايتبخش برقرار كنيم هكنند كه با ساير اجزاي تجرب

  :همچنين

كـه از زبـان مـن     من خوب مي دانم چقدر به نظر بعضي از شما عجيـب بايـد باشـد   

بشنويد كه فلان انديشه تا وقتي صحيح است كه اعتقاد داشته باشيم كه به حال مـا مفيـد   

شما با كمال ميل خواهيد پذيرفت كه آن عقيده تـا آن حـد كـه مفيـد باشـد خـوب       . است

را بـه  » صـحيح « هوليكن خواهيد گفت آيا اين سوء استعمال عجيبي نيست كه كلم... است

در ايـن جـا   ... نيـز بنـاميم؟  » صحيح«ار ببريم كه عقيده اي را به اين دليل اين صورت به ك

حقيقت گذاشته  هآقايان شيلر و ديويي و خود من دربار هاصلي نظري هشما انگشت روي نكت

بگذاريد فعلاً همين قدر بگويم كه حقيقت فقط يكي از انواع خوبي است، و نه آن طور ... ايد

                                                           

5. C. f. Schiller, Studies in Humanism. 
6. Pragmatism, PP. 57, 58. 
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صحيح عبارت است از نـام  . له اي جدا از خوبي و هماهنگ با آنكه معمولاً مي پندارند مقو

  7.هر چيزي از باب عقايد كه خوب از كار درآيد، و آن هم خوب به دلايل مشخص و معين

جيمز در آغـاز ايـن   . پراگماتيسم تماماً به مفهوم حقيقت مربوط است هششمين سخنراني جيمز دربار

اما چنان . »واقعيت«انديشه هاي ما با » توافق«عبارت است از » حقيقت«تعريف كتاب لغت را مي پذيرد كه 

و انـواع  » توافـق «كه او به حق مي گويد اين تعريف ما را به جايي نمي برد، مگر اين كه بدانيم منظورمان از 

صحيح بايد سواد واقعيت مربـوط   همي گويد اين تصور عمومي كه يك انديش. مطرح است» واقعيت«مختلف 

شد در مورد اشياي ملموس صدق مي كند، اما همين كه به مفاهيم انتزاعي برسـيم كـارش خـراب    به خود با

ظـاهراً بـه ايـن     –قابليت ارتجاع فنر نمي تواند سوادي از واقعيـت باشـد    همثلاً به نظر جيمز انديش. مي شود

ن گونه مـوارد چـه   بنابراين مسئله اين است كه در اي. يك چيز موجود نيست» يك قابليت ارتجاع«دليل كه 

فرض بزرگ اصحاب عقل اين است كه حقيقـت اساسـاً يعنـي    «: نوع توافقي با واقعيت امكان دارد؟ مي گويد

جيمـز  . كساني است كه پراگماتيست نباشند ههم» اصحاب عقل«ضمناً منظور از » .خنثي و ايستا هيك رابط

  :ادامه مي دهد

گرفتيم كه يـك  «مي گويد . مطرح مي كنداز طرف ديگر، پراگماتيسم سؤال معمولي خود را 

انديشه يا يك عقده صحيح باشد، حال صحيح بودن آن چه تفاوت خاصي در زنـدگي واقعـي مـردم    

ايجاد مي كند؟ حقيقت را چگونه مي توان تشخيص داد؟ چه تجاربي تفاوت پيدا مـي كننـد بـا آن    

خلاصـه ايـن كـه ارزش نقـد     تجاربي كه اگر آن عقيده مورد بحث غلط مي بود به دست مـي آمـد؟   

  8»حقيقت به عبارت تجربي چيست؟

انديشـه هـاي   : همان لحظه اي كه پراگماتيسم اين سؤال را مطرح مي كند، جواب آن را هم مي بيند

. صحيح عبارتند از انديشه هايي كه ما بتوانيم انها را هضم كنيم، معتبر كنيم، تصديق كنـيم و محقـق كنـيم   

  ...كه نمي توانيمعقايد غلط آنهايي هستند 

حقيقت امري است كه بر انديشه . حقيقت يك انديشه يك خاصيت ثابت متمكن در آن انديشه نيست

صحت آن در واقع يـك رويـداد اسـت،    . انديشه صحيح مي شود، وقايع آن را صحيح مي كنند. روي مي دهد

اعتبار آن عبارت است از . يعني فراگرد صحت بخشيدن انديشه خود را، فراگرد صحيح شدن آن: فراگرد است

  9.فراگرد معتبر شدن آن

                                                           

7 Ibid, PP. 75, 76. 
8. Pragmatism, PP. 51, 58. 
9. Pragmatism, PP. 200, 201. 
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باز مي گردد و مطلب را به اين ترتيب خلاصه » توافق با واقعيت«به عنوان » حقيقت«جيمز به تعريف 

امور انتزاعي و روابطي كه از راه «) 2؛ »امور واقع ملموس«) 1: مي كند كه سه نوع واقعيت تشخيص مي دهد

را به صورت زير تعريف » توافق«جيمز . حقايقي كه در دست ما هستند) 3؛ »شود شهود ميان آنها ادراك مي

  :مي كند

توافق داشتن ما به وسيع ترين معني با يك واقعيت فقط به اين معني اسـت كـه يـا    

مستقيماً به آن واقعيت هدايت شويم يا به پيرامـون آن و يـا چنـان آن واقعيـت در تمـاس      

اقعيت را هدايت كنيم و يا چيزي را كه متصل به آن باشد، به مساعد قرار گيريم كه يا آن و

  .صورتي بهتر از زماني كه با آن توافق نداشته باشيم

حقيقت لازم داريم كامل خواهد  هديگر مواردي را كه ما براي فهميدن توضيح جيمز دربار هنقل دو تك

  .ساخت

» صواب«ما، چنان كه  هچيزي نيست مگر صلاحديد انديش» صحيح«به طوري خيلي خلاصه، 

صلاحديد تقريباً به هر صورتي كه باشد البتـه بالمـĤل و    –هم چيزي نيست مگر صلاحديد رفتار ما 

  .من حيث المجموع

فراگردهـاي   هجمـع، دربـار   هحقيقتها به صيغ هحقيقت توضيحي است دربار هتوضيح ما دربار

  .ايده دارندهدايت كندده، در متن واقعيت كه وجه مشتركشان اين است كه ف

پيش از آن كه بحث را ادامه دهـيم خـوب اسـت بـه رفـع سـوء تفـاهمي بپـردازيم كـه ظـاهراً خـود            

است، طبيعي است كه » يك نوع خوبي«وقتي مي گويند كه حقيقت . پراگماتيستها هم از آن بركنار نيستند

در واقع اين نظرگاه در  .تصور كنيم پاي ملاحظات اخلاقي در ميان است و منطق متكي بر اخلاق خواهد بود

اما بررسي دقيق تر نشان مي دهد . اتخاذ شده است 10»مبناي اخلاقي مابعدالطبيعه« هدكتر شيلر دربار همقال

تا آن جـا كـه مـا مـي      11كه منظور پراگماتيستها از خوبي عبارت است از هر چيزي كه خواهش را ارضا كند

غرض فعلي ما بيان اين . اند، ولي غرض ما فعلاً اين نيستدانيم هيچ كدامشان اين استعمال را توجيه نكرده 

مطلب است كه به مناسبت اين تعريف فقط ملاحظات روانشناختي در اين جا دخيل خواهد بود، حال آن كه 

بـراي ايـن كـه    . به حكم اصطلاحات ممكن است به نظر برسد كه ملاحظات اخلاقي دخيل در مطلب هستند

حيح است يا نه، فقط لازم است به كشف اين نكته بپردازيم كـه آيـا آن عقيـده    حكم كنيم آيا فلان عقيده ص

                                                           

  .Humanismنخستين مقاله در كتاب  .10

در معناي وسيع و نخستين (و بد نيز » خوب«: مي گويد) 152صفحه (» مطالعاتي دربارة اومانيسم«دكتر شيلر در كتاب . 11

  .آن است كه ما ار از غرض باز دارد» بد«كند، و آن است كه ما را به غرض هدايت » خوب«. به غرض راجع هستند) خود
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ماهيت خواهشي كه بايد ارضا شود فقط تا آن حد دخيل در مطلب است كه  12.خواهش را ارضا مي كند يا نه

 هبدين ترتيب روانشناسي نه فقـط بـر منطـق و نظري ـ   . ممكن است مستلزم تعارض با خواهشهاي ديگر باشد

براي كشف اين كه چه چيزي خوب است، فقـط بايـد ببينـيم مـردم     . بلكه بر اخلاق نيز حاكم است معرفت،

آن عقايدي هسـتند كـه مـردم را در ايـن     » صحيح«آنچه را مي خواهند چگونه بايد به دست آورند؛ و عقايد 

توان تصـور كـرد،   حقيقت؛ و نتايج چنان كه مي  هپراگماتيستها دربار هاين است نظري. فراگرد ياري مي دهند

  .بسيار دامنه دار است

پراگماتيستي حقيقت اسـتنتاج كـرده اسـت،     هپيش از بررسي مابعدالطبيعه اي كه دكتر شيلر از نظري

تفكـر غالـب فلاسـفه     هتعيـين كننـد  . بگذاريد آن مباني را كه اين نظريه بر آنها بنا شده است بررسي كنـيم 

مسئله اصلي پراگماتيستها ايـن اسـت   . آنها نفوذ مي كند هر مخيلمسايل اصلي آنها است و اموري كه عادتاً د

چه مشخصاتي از عقايد در واقع باعث مي شود كه مردم پاره اي عقايد را صحيح و پـاره اي را غلـط بـي    : كه

آسمان پر  هاگر ديگران دربار: به نظر پراگماتيستها نفوذ مي كند امور رواني است –انگارند؟ جواب اين مسئله 

خدا بينديشند،  هادراك آسمان پر ستاره مي انديشند؛ اگر ديگران دربار هستاره بينديشند، پراگماتيستها دربار

علـوم هـم بـر خـلاف      هدر بحـث دربـار  . اعتقاد به خدا مي انديشـند، و قـس علـي هـذا     هپراگماتيستها دربار

خود  ها استوار است نمي انديشند، بلكه درباراموري كه نظريه هاي علمي بر آنه همتخصصان علوم هرگز دربار

روانشناختي  هآنها جنب هاصلي آنها و هم محتويات عادي مخيل هبدين ترتيب هم مسئل. نظريه ها مي انديشند

آنها براي آن كه به يك جهان خارجي برسند ناچارند ثابت كنند كـه اعتقـاد بـه جهـان خـارجي داراي      . دارد

از اين جا است كه نتيجه مي گيرند . صحيح را متمايز مي سازد هيك عقيد) هابه نظر آن(مشخصاتي است كه 

فراتر برود نيز نظير همين فراگرد ضرورت  13»من«اموري كه از  هدر مورد هم. يك جهان خارجي وجود دارد

  .دارد

اسـتقرائي قـديم، كـه     هفلسف. يكي از راههاي شناختن پراگماتيسم بررسي استقراء و روش علمي است

اسـتقراء را بسـيار محـدود تصـور مـي كـرد، و        هآن اسـت، ماهيـت و دامن ـ   هطق جان استوارت ميل نمونمن

استقراء، با آن كه مؤدي به يقين كامل نيست، . پراگماتيسم به مناسبت علاج اين مشكل سزاوار تحسين است

                                                           

اسـت  » صـحيح «در همة موارد دانستن دربارة اين مسئله كه فلان گفته «: مي گويد) 154صفحه (دكتر شيلر در همانجا  .12

 بر اساس رابطة آن بـا منـافعي  . يعني حكم مي كنيم بر اساس عواقب آن. به صورت يكنواخت و آسان حكم مي كنيم» غلط«يا 

اضافه كردن اين مطلب كه عواقب قضيه بايـد  . كه انگيزة آن گفته بوده است، بر اساس رابطه اي كه با غرض از طرح سؤال دارد

زيرا كه اگر، و تا آن جا كه، گفته اي ارضا كننده يا پيش برنـدة غـرض آن تحقيقـي باشـد كـه      . باشند، امري زائد است» خوب«

است؛ اگر و تا آن جا كه مانع يا مخل غـرض باشـد، ناراسـتي اسـت،     » صحيح«آن حد  وجودش را باعث شده است، آن گفته تا

  .است» غلط«بيهوده است، 

13. Ego  م. آن به كار برده است فرويديواضح است كه نويسنده اين كلمه را به معناي پيش از.  
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مور واقع داريم كه در هر علمي، مجموعه اي از ا. علوم، حتي رياضيات خالص، را تشكيل مي دهد هاساس هم

در توضيح صوري، اين امور به صورت اسـتنتاجهايي از  . قوانين كلي آنها را به هم وابسته است) تا حد امكان(

امـا  . آن قوانين جلوه مي كنند؛ اين نكته لااقل در مورد پيشرفته ترين علوم، مانند رياضيات، صدق مي كنـد 

ن گفت كه فلان يا بهمان امر، فلان يا بهمان انمي تو. شده اند واقعيت اين است كه قوانين از آن امور استقراء

). يا به عبارت بهتر محتمل مي سازند(قانون را اثبات مي كند؛ كل آن امور كل آن قوانين را اثبات مي كنند 

شايد پنداشته شود كه در يك آزمايش قاطع يك امر واقع ممكن است يك قانون را ثابت كند؛ اما اين وقتـي  

 هاگر امور واقع ديگر باعث شود كه ما دربـار . انگاريم است كه ساير قوانين علم مورد بحث را مسلم بي درست

پس وجه قبـول يـك   . قوانين ديگر شك كنيم، تعبير آن آزمايش قاطع ما ممكن است يكسره ديگرگون شود

اه ديگري از فرضيات را نمي امور واقع را در خود جاي مي دهد، و ثانياً هيچ دستگ هعلم اين است كه اولاً هم

بنابراين به راستي مي توان گفت كـه نظريـه هـاي    . شناسيم كه به همان خوبي آن امر را در خود جاي دهد

  .علمي را به اين جهت اتخاذ مي كنند كه اين نظريه ها كار مي كنند، يعني عواقب آنها رضايت بخش است

اولاً استقراي علمي مستلزم وجود پاره اي . اما پاره اي ايرادات بر اين نتيجه گيري فوراً به نظر مي آيد

داده ها است، يعني همان امور واقعي كه نظريه هاي ما بايد با آنها بخوانند اين كه اجـرام سـماوي در همـان    

ستاره شناسي آن را ثابت كنـد، بلكـه   نقاطي از آسمان هستند كه به نظر ما مي رسد، مطلبي نيست كه علم 

پس به نظر مي رسد كـه حقـايقي از بـاب امـور واقـع      . اي است كه ستاره شناسي از آن آغاز مي كند»داده«

وجود دارند كه مقدم بر كل جريان استقرائند، و نيز اين حقايق بايد صحيح باشند، به معنايي غير از اين كـه  

در برابر اين برهان پراگماتيستها چنين پاسخ مـي دهنـد كـه    . استعواقب صحيح دانستن آنها رضايت بخش 

روزهـا  «. باشد، نه صحيح است و نه غلط، بلكه مقدم بر تضاد حقيقـت و بطـلان اسـت   » امر واقع«آنچه واقعاً 

خود محتويات جديـد صـحيح نيسـتند،    . يكي پس از ديگري مي آيند و محتويات آنها فقط افزايش مي يابند

، و وقتـي كـه مـا مـي     آنها مي گوييم هدربارحقيقت آن چيزي است كه ما . و هستند يندمي آبلكه فقط 

بنـابرين پراگماتيسـتها برآننـد كـه      14»گوييم آنها آمده اند، عمل جمع صاف و ساده حقيقت را بيان مي كند

از همـين نـوع   » حقـايق « هاگر هم ـ. صرف شناختن امور واقع ساده ترين مورد به كار بستن فرمول آنها است

پراگماتيسم غير لازم مي بود، هرچند دليلي در دست نمي بـود كـه بطـلان آن را نشـان      هساده بودند، نظري

را كه متشكل از صرف شناختن امور واقع نباشند، به نظر پراگماتيستها، نمي توان به اين » حقايقي«اما . دهد

اين مورد  هتخاذ نظريه اي در باب حقيقت كه از منطق ملاحظسادگي توضيح داد؛ و در نتيجه ما ناچاريم از ا

 ههنگام بررسي نظر دكتر شيلر دربـار . فعلاً بگذاريد كاري به اين پاسخ نداشته باشيم. ساده گرفته نشده باشد

  .ساختمان واقعيت باز به اين موضوع خواهيم پرداخت

                                                           

14. James, Pragmatism, p. 62. 
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گرفتـه  » كار كـردن «ت از ابهام مفهومايراد جدي تري كه به برهان مأخوذ از روش علوم مي توان گرف

كـار كنـد،    به طور نظريمي خواهد اين است كه آن فرضيه » كار كننده« هآنچه علم از يك فرضي. مي شود

قانون ثقل مـا را توانـا مـي سـازد بـه ايـن كـه        . نباشند غلطباشند و هيچ كدام  صحيح نتايج آن هيعني هم

جا كه اين حركات را مي توان مشاهده كرد، بـا محاسـبات مـا    تا آن : حركات اجرام سماوي را محاسبه كنيم

است كه اجرام سماوي در فلان اوقات در فلان مواضع قرار دارند، و قـانون ثقـل بـا ايـن      صحيحمي خوانند 

وقتي مي گوييم اين قانون به ما رضايت عاطفي مي دهد، يا آرزوهايمان را بر مي آورد، . مي خواند» حقيقت«

 هممكن است هر يك يـا هم ـ . دي به درد مي خورد، يا زندگاني با زهد و ورع را تسهيل مي كنديا در دريانور

اگر همه غلط بودند، باز هم مي گفتيم كه ايـن  . اين نكات صحيح باشند، اما اين نكات دخلي به مطلب ندارند

ورد نظر علم است با آن پس آن نوع كار كردني كه م.. ، زيرا كه با امور مشهود مي خواند»كار مي كند«قانون 

  .كه به نظر پراگماتيستها اساس حقيقت را تشكيل مي دهد فرق دارد

مـورد بحـث   » تق ـحقي«در برابر اين ايراد هم مانند ايراد پيشين ما، پراگماتيستها پاسخ مي دهند كه 

مـي   .، و كار كردن علمي نوع خاصي است از مفهـوم كلـي آنهـا از كـار كـردن     »حقيقت«نوع خاصي است از 

حركـات   هگويند غرض ما از طرح مسئله اي كه قانون ثقل جواب آن است عبارت است از توانايي به محاسـب 

ايـن  . قانون ثقل اين غرض را تأييد مي كند، و لذا به معناي پراگماتيستي كلمه صحيح اسـت . اجرام سماوي

اقض دارد؛ امـا نشـان نمـي    نشان مي دهد كه هنوز كسي نشان نداده است كه روش علمي با پراگماتيسم تن ـ

هرگاه، مانند علم، غرض ما كشف حقيقت باشد، . دهد كه روش علمي في الواقع پراگماتيسم را تأييد مي كند

چنـان كـه   (بديهي نمي توان نتيجه گرفـت   هاما از اين نكت. جوابي كه مؤيد غرض ما باشد صحيح خواهد بود

داشتيم جوابي كه مؤيد آن غرض مي بود نيـز صـحيح    كه اگر ما غرض ديگري مي) پراگماتيستها مي گيرند

وارد است اين است كه اهل علم اين فرضيه ها را » فرضيه هاي كار كننده«ايراد ديگري كه بر برهان . مي بود

امور واقع  هتجربه نشان مي دهد كه يك فرضيه ممكن است هم. صراحتاً در برابر حقايق مسلم قرار مي دهند

به اين . توضيح دهد، و با اين همه ممكن است لحظه اي بعد امور تازه آن را نارسا سازندمعلوم را خيلي خوب 

پـس آن مـواردي كـه پراگماتيسـم مـي      . كار كننده را خيلي عجالتي مي پذيرند هجهت مردم محتاط فرضي

 كوشد ماهيت حقيقت را در آنها كشف كند درست همان مواردي هستند كه اعتماد مـا بـه ايـن كـه اصـولاً     

ايـن البتـه روش عجيبـي اسـت و در جبـين آن چنـدان نـور        . حقيقتي در آنها باشد از همه جا كمتر اسـت 

كار كننده دچار ترديد  هيك فرضي هوليكن شايد بگويند كه آنچه باعث مي شود كه ما دربار. رستگاري نيست

كافي وسـيع باشـد    هدازشويم فقط اين است كه هنوز معلوم نشده است كه اين فرضيه در زمينه اي كه به ان

اما باز در پاسخ مي . نيز كار مي كند؛ هر چه اين فرضيه بيشتر كار كند، ما بيشتر به آن اعتقاد پيدا مي كنيم
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. ديگري نيز كار كند كمتر مي شـود  هتوان گفت كه هرچه اين فرضيه بيشتر كار كند، احتمال اين كه فرضي

  .قوانين احتمال است، كه جاي آن در اين مقاله نيست هارمنتها دنبال كردن اين موضوع مستلزم بحث درب

از آنچه گفتيم نتيجه مي شود كه حد اعلاي مطلبي كه پراگماتيسم مي تواند از علم بگيرد اين اسـت  

با مفهوم پراگماتيسم ناسازگار نيست، زيرا كاركنندگي علمي را مي توان بـه  » كار كنندگي«كه مفهوم علمي 

منتها اين كاركنندگي از نوعي است كه وجوه تمايز آن درست . ندگي پراگماتيك دانستعنوان نوعي از كاركن

همان عناصري را اضافه مي كنند كه فلسفه هاي ديگر مي گويند براي حقيقت ضرورت دارند، و حال آن كه 

نـوع  تازگي اساسي پراگماتيسم در اين اسـت كـه قبـول دارد كـه هـر      . پراگماتيسم آنها را ضروري نمي داند

رضايتي كه از اتخاذ عقيده به دست آيد مبناي اعتقاد است، نه فقط آن نوع رضايت نظري كه علم در پي آن 

ببينيم آيا در جـاي ديگـر كمكـي يافـت مـي      . براي اين مدعا، از علم ابداً هيچ كمكي نمي توان گرفت. است

  شود؟

عقايـد مـا نبايـد تحـت تـأثير      پراگماتيستها هرگز نمي آسايند از پرخاش به كسـاني كـه مـي گوينـد     

ملاحظاتي قرار بگيرد كه في الواقع در عقايد ما مؤثرند، و پيروزمندانه اشاره مي كنند به تـأثير خـواهش بـر    

 هما است كه مبتني است بر يك توضـيح روانشـناختي راسـتين دربـار     هعقيده، و لاف مي زنند كه فقط نظري

مطلبي كه ما منكريم دخل اين موضوع به اصـل  : گي نداريمما بااين توضيح هيچ جن. چگونگي تشكيل عقايد

چيست؟ تحقيق اين مسئله كه يك عقيـده چـه خواصـي بايـد     » بطلان«و » حقيقت«منظور از : مسئله است

را تشـكيل  » حقيقت«داشته باشد تا ما بتوانيم آن را صحيح بدانيم و استنباط اين نكته كه آن خواص معني 

امـا در ايـن روش تحقيـق    . اول يك روش استقرائي درست و راست جلوه كند مي دهند، ممكن است در نظر

  .پراگماتيسم راه يافته است همغلطه اي هست كه به نظر ما به بن و بيخ تمامي فلسف

 هكلم ـ«، بـا ايـن كـه    »وجود آن ابر به معني باران است«مي توان گفت . ابهام دارد» معني« هاولاً كلم

وجـه  . بـه كلـي متفاوتنـد   » معنـي « هپيداست كه ين دو معنـي كلم ـ » .به معني باران است Pluicفرانسوي 

ايـن   هابـر نشـان  . مشترك آنها اين است كه در هر دو مورد ما چيزي داريم كه اشاره به چيز ديگري مي كنـد 

بگذريم ديگر  اما از اين كه. نشانه اي است كه دلالت بر باران مي كند Pluic هكلم. است كه باران خواهد آمد

چيـز ديگـر اسـت،    » بـه معنـي  «در معني اول يك چيـز  . چندان وجه مشتركي ندارند» معني«آن دو معني 

بتوان از دو چيز اول استنباط كرد؛ يعني هنگامي كـه  ) گذشته، حال، يا آينده(هنگامي كه وجود چيز دوم را 

اسـت؛  ) سـمبولها (منحصر بـه رمزهـا    »معني«در معني دوم، . تصادفي وجود داشته باشد هميان آن دو رابط

آنچه ما از كتـاب  . ديگري كه براي تفهيم و تفاهم به كار برده شود هيعني منحصر است به كلمات و هر وسيل

» معني فـلان كلمـه چيسـت؟   «هنگامي كه مي پرسيم . لغت انتظار داريم به ما بدهد همين معني دوم است

اين كلمه مي گـذرد؟ خلـط ايـن دو     هي در ذهن به كار برندچه چيز«آنچه مي خواهيم بدانيم اين است كه 
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پراگماتيسم هم در تحقيق  هدر فلسفه گاهي پيش مي آيد؛ و اگر ما اشتباه نكرده باشيم فلسف» معني«معني 

پراگماتيسم چيزي را كشف كرده است كـه بـا عقايـد مـا     . حقيقت اين دو معني را خلط كرده است» معني«

تصادفي دارد و لذا، به حسب معني اول، مي توان گفت معنـي   هور صحيحند، يك رابطاين كه فلان ام هدربار

حقيقت، به حسب معني دوم، يعني آن چيزي » معني«سپس گمان كرده است كه اين است . آن عقايد است

  )يا بايد در ذهن داشته باشيم؟. (را به كار مي بريم در ذهن داريم» حقيقت« هكه وقتي ما كلم

ناگزير روشي است كه پراگماتيسم اتخاذ كـرده اسـت،    هظاهراً نتيج» معني«ان دو معني اين خلط مي

را كشف » حقيقت«يعني روش تحقيق در علل حكم كردن ما به صحت امور، به اميد آن كه از اين راه معني 

يم كـه آنچـه   بگذاريد براي پرهيز كردن از جدال بر سر مطالب بي اهميت اين را از پراگماتيستها بپذير. كنيم

عقيده اي كه شكي هم در آن هست حكم به صحت بدهند اين است كـه معلـوم    هباعث مي شود مردم دربار

در ايـن صـورت   . تحقيق ما در صحت آن عقيده بوده اند هكرده اند كه آن عقيده مؤيد اغراضي است كه انگيز

است، منتها به حسب آن معني  اين عقيده مؤيد اغراض ما» يعني«حكم به اين كه فلان عقيده صحيح است 

اما حقيقت و تأييد اغراض ما . تصادفي ميان آنها هكه وجود ابر يعني باران، كه عبارت است از وجود يك رابط

وقتي كه ما مي گوييم فلان عقيده صحيح است، . يك چيز نيستند، چنان كه ابر و باران هم يك چيز نيستند

ود منتقل كنيم غيـر از آن اسـت كـه بگـوييم آن عقيـده مؤيـد       آن انديشه اي كه مي خواهيم به مخاطب خ

حقيقـت يعنـي مؤيـد    «نمـي تـوان گفـت    » يعني باران Pluic«پس بر حسب آن معني كه . اغراض ما است

» وقتي مـا حكـم بـه صـحت چيـزي مـي دهـيم چـه در ذهـن داريـم؟          «: پس به اين مسئله كه» .اغراض ما

  .پراگماتيسم جوابي نمي دهد

دكتر شيلر مي . پراگماتيستها وقتي زير فشار قرار مي گيرند اين نكته را اذعان مي كنندمي بينيم كه 

  15:گويد

و غيـره، مـي   » غلـط «و » صـحيح «، و »بـد «يا » خوب«پس به يك معني، اسنادات 

، و غيـره بياينـد، بـه    »سـخت «، »]صـدا [بلند«، »سرخ«، »شيرين«توانند در رديف تجارب 

  .زم نيست بيش از اين مورد تجزيه و تحليل قرار گيرندعنوان امور واقعي نهايي كه لا

  :و در حاشيه اين را به مطلب بالا مي افزايد

پـاره اي   هغرض از ذكر اين نكته رد تصوري است كه ظـاهراً بـه صـورت مـبهم پاي ـ    

انتقادات اصحاب عقل را تشكيل مي دهد، و آن اين كـه پراگماتيسـتها تـوجهي بـه اسـناد      

  .حقيقت ندارند

                                                           

15. Studies in Pragmatism. 
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ز ي ـيرا كه ما را قادر نمي سازد بـه تم را دكتر شيلر سرسري مي گيرد، زي» حقيقت«معني اساسي اين 

دكتر شيلر مي گويد كه . مواردي كه به صواب اسناد حقيقت كرده ايم از مواردي كه به خطا چنين كرده ايم

موارد . ه غلط صحيح استآزمون پراگماتيسم ما را قادر مي سازد به تمييز آنچه حقيقتاً صحيح است از آنچه ب

مي نامد؛ و اسنادي كه مؤخر باشد بـر اسـتخدام   » حقيقت ادعايي«اسناد حقيقت را دكتر شيلر  هآزموده نشد

او تحـت   هتمايز ميان ايـن دو در رسـال  . است» حقيقت مسجل«آزمون پراگماتيستي، به اصطلاح دكتر شيلر 

ايـن  . وجود نـدارد » ابهامي«به نظر ما اصلاً چنين . مفصلاً مورد بحث قرار گرفته است» ابهام حقيقت«عنوان 

اگر خواننـده اي هنگـام   . تمايز عبارت است از تمايز ميان آنچه صحيح است و آنچه صحيح پنداشته مي شود

» بطـلان «و بـه جـاي   » كـره «بگـذارد  »  حقيقت«راجع به ابهام حقيقت همه جا به جاي  هاين رسال همطالع

مورد بحث نكته اي است كه دخلي به ماهيـت حقيقـت    ه، ملاحظه خواهد كرد كه نكت»روغن نباتي«بگذارد 

داريم، يعني هر آن چيزي كه بقال اسمش را كره مي گذارد؛ و ما فرض مي كنـيم كـه   » ادعايي هكر«. ندارد

اريم، يعني كره اي كه بعد از آزمايش معلوم شده است روغن هم د» مسجل هكر«. روغن نباتي هم داخل دارد

وقتي كه بقال به روغن نباتي اشاره مي كند و مـي  . هيچ ابهامي وجود ندارد» كره« هاما در كلم. نباتي نيست

: ، منظورش از كره دقيقاً همان چيزي است كه منظور مشتري است وقتي كه مي گويد»اين كره است«: گويد

حال اگر ما بر اساس زبان بقال چنين استدلال كنيم كه كره داراي دو معني اسـت، يكـي   » .تاين كره نيس«

بر همين قياس وقتي كه آدم بي . آن كه روغن نباتي دارد و ديگري آن كه ندارد، پيداست كه ياوه مي گوييم

سـتخدام  و آدم محتـاط پـس از ا  » اين عقيده صـحيح اسـت  «احتياط بدون استخدام هيچ آزموني مي گويد 

يـك منظـور   » صـحيح « ه، هر دو آدم از كلم»اين عقيده صحيح نيست«آزمونهاي مناسب حكم مي دهد كه 

صـفت  «بنابرين دلايل دكتر شيلر براي غير مهم دانسـتن  . دارند، منتها يكي از آنها آن را غلط به كار مي برد

  .اعتبار ندارد» اسناد حقيقت همشخص

آشكار است برحسـب  . و ببينيم چه دخلي به مطلب ما دارند» عنيم«اكنون بازگرديم به آن دو معني 

 همعنـي كلم ـ » آن چيزي است كه ما وقت بـه كـار بـردن كلمـه در ذهـن داريـم      «آن معني كه معني كلمه 

است كه به اعتراف خود دكتر شـيلر چيـزي اسـت    » اسناد حقيقت هصفت مشخص«درست همان » حقيقت«

ر شيلر اين است كه آن عقايدي كه حقيقتاً به آنها اسـناد حقيقـت مـي    حرف دكت. »تأييد اغراض ما«غير از 

و دليل او براي گفتن اين حـرف ايـن اسـت كـه آن     . كنيم همانهايي هستند كه اغراض ما را تأييد مي كنند

اما . عقايدي كه اغراض ما را تأييد مي كنند آنهايي هستند كه ما پس از تأمل باز هم آنها را صحيح مي ناميم

ين فقط ثابت مي كند كه اين عقايد، عقايدي هستند كه ما مداومت مي دهيم بـه ايـن كـه آنهـا را صـحيح      ا

دكتر شيلر ناگزير مي شـود  » معني«منتها به علت خلط دو معني . بپنداريم، نه اين كه عقايد صحيح هستند

ده اي مفيد باشد، صحيح حقيقت از فايده به دست مي آيد، و لذا هرگاه عقي» معني«چنين استدلال كند كه 
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اما اگر برهان روانشناختي را تماماً هم بپذيريم، نتيجه اي كه واقعاً به دسـت مـي آيـد ايـن اسـت كـه       . است

به كلي متفاوت است، و  هاين يك قضي. عقايدي كه معلوم شود صحيحند، همچنان صحيح پنداشته مي شوند

ايـن كـه    هن مسئله كه ماهيت حقيقت چيست و نه درباراي هآن هم قضيه اي كه ابداً هيچ مطلبي را نه دربار

ممكن است عقايدي كه فلان اغراض را حاصل مـي كننـد   . چه عقايدي في الواقع صحيحند، روشن نمي كند

صحيح باشند و عقايدي كه بهمان اغراض را حاصل مي كنند صحيح نباشند؛ يا ممكن است ابداً هـيچ رابطـه   

و برهان ويليـام جيمـز، زيـرا كـه ايـن دو در ايـن       (برهان دكتر شيلر . نباشداي ميان حقيقت و فايده برقرار 

مستلزم نوعي از همان فرضي است كه وي نزد ديگران مـورد انتقـاد قـرار مـي     ) موضوع تقريباً همداستان اند

پراگماتيسم اين فرض به اين صورت است كه  هدر فلسف. عقايد صحيحند هدهد، و آن اين فرض است كه هم

سپس مي گويند كـه دلايـل مـداومت    . يده اي كه اعتقاد به صحت آن را مداومت بدهيم صحيح استهر عق

دادن ما به يك عقيده غالباً بسيار نامعقول است، و اين نكته را به جاي آن كه براي شك كردن در عقيده بـه  

باز » اعتقاد هاراد«خاستگاه  به اين ترتيب به همان. كار برند، براي بي آبرو كردن دلايل معقول به كار مي برند

پراگماتيستي حقيقت را تشـكيل مـي    همي گرديم و مي بينيم كه دستورهاي آن رساله در واقع اساس نظري

اما روبناي اين فلسفه به قدري وسعت دارد كه به نظر مي رسد پراگماتيستها ديگر متوجه نيسـتند كـه   . دهد

  .بناي فلسفه شان بر چه اساسي استوار است

پراگماتيستي حقيقت را بار ديگر به صورت مجمل بيان كنيم و مفروضـاتي را   هن مي توانيم نظرياكنو

: كبـراي پراگماتيسـتها ايـن اسـت     همقدم ـ. كه شايد خود پراگماتيستها كاملاً از آنها آگاه نباشند بـاز نمـاييم  

قايدي كـه مفيـد از كـار    ع: صغراي آنها اين است همقدم. عقايدي كه پس از ابراز شك دوام بياورند صحيحند

سـپس  . ندحپـس نتيجـه مـي شـود كـه ايـن گونـه عقايـد صـحي         . درآيند پس از ابراز شك دوام مي آورنـد 

پراگماتيستها روي خود را به ما مي كنند و به ما پند مي دهند كه اين عقايد را گرامي بداريم، به ايـن دليـل   

حتياجي به اين پند نمي بود، زيـرا كـه بـه حكـم     و حال آنكه اگر روانشناسي آنها درست بود، ا. كه صحيحند

: كبراي آنها بايد به اين صـورت باشـد   همقدم. كبراي آنها مسلماً اين گونه عقايد را گرامي مي داشتيم همقدم

اما آنهـايي كـه شـك را    » .شما، ما آنها را گرامي مي داريم، صحيحند هعقايدي كه پس از ابراز شك از ناحي«

قـديمي بـراي    هاين برهان صـورتي اسـت از آن حيل ـ  . ات كه وقعي به اين مقدمه بگذارندابراز داشته اند هيه

افراد بشر موافق ما فكر مي كننـد؛ منتهـا ايـن حربـه بـه       هشكست دادن حريف به اين ترتيب كه بگوييم هم

  .كسي كه موافق ما فكر نكند چندان كارگر نيست

پراگماتيسـتي   هكه دكتر شـيلر بـر اسـاس نظري ـ    اكنون وقت آن است كه بپردازيم به مابعداطبيعه اي

مابعـدالطبيعي كـه    هخود پراگماتيسم مدعي است كه روشي بيش نيسـت؛ آن نظري ـ . حقيقت را بنا مي كند
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در خصوص مابعدالطبيعه، پراگماتيسم . است» اومانيسم«دكتر شيلر از آن مي گيرد، به قول خود دكتر شيلر 

  .ويليام جيمز هبه گفت. و حاضر است با هر مذاقي بسازد مدعي است كه نوعي كارپرداز كلي است

اما، دست . عقلاني كاملاً مجهز و مبارز است هپراگماتيسم در برابر مدعا و روش فلسف

، پراگماتيسـت جـوان   16پپينـي . خاصي نيسـت  هكم در ابتدا، پراگماتيسم طرفدار هيچ نتيج

نظريه هاي ما قرار دارد، مانند دالان ايتاليايي، چه خوب گفته است كه پراگماتيسم در ميان 

چـه بسـا كـه در يكـي از آنهـا مـردي       . اتاقهاي بيشماري از آن منشعب مي شوند. در هتل

سرگرم نوشتن كتابي است در باب كفر، در ديگري يك نفر زانو زده است و دارد براي ايمان 

جسـم  و قوت قلب دعا مي كند، و در سومي يك شيميدان مشغول آزمـايش خـواص يـك    

مابعدطبيعي ايده آليستي در دست تكوين است، و در اتاق  هدر اتاق چهارم يك فلسف. است

آنهـا اسـت و    هامـا دالان از آن هم ـ . پنجم دارند علم امكان مابعدالطبيعه را اثبات مي كنند

  17.آنها براي رفت و آمد به اتاقشان به اين دالان نياز دارند ههم

او همـان اسـت كـه طبيعتـاً از      هدكتر شـيلر مـوافقيم كـه مابعدالطبيع ـ   اما به رغم اين عموميت، ما با 

خوانندگان به ياد دارند كه در بحث راجع به اسـتقراء اشـاره كـرديم بـه اتكـاي      . پراگماتيسم نتيجه مي شود

، به عنوان يك مابعدالطبيعه، حاصل به كار بردن روش »اومانيسم«. »امور واقع«تحقيق استقرايي بر رجوع به 

سـاختمان  « هچيسـت؟ دكتـر شـيلر در رسـاله اش دربـار     » امر واقـع «: گماتيستي است در اين مسئله كهپرا

  18.در اين موضوع بحث كرده است» واقعيت

نيازمنـد  » اراده«درست است كـه  . است» اراده«اومانيستي، تأكيد بر برتري  همابعدالطبيع هغرض عمد

در مورد آن به كار برد، اما خود اين داده هم محصول اراده  تا اعمال خود را» امور واقع«داده اي است از باب 

كردن هاي پيشين است، و هرچند كه ما نمي توانيم يكسره منكر شويم كه لابد نوعي هيولي در اصـل بـوده   

انسـان و موجـودات    هاست كه اراده به آن شكل بخشيده، اما اين هيولي بعيد و بي اهميت است و بـه وسـيل  

هـيچ چيـزي كـه    . ه به انسان ديگرگون شده و به صورت واقعيت حقيقي درآمده اسـت ديگري كمابيش شبي

. دانسـت، مسـتقل از داننـده نيسـت    » واقعيت«قابل دانسته شدن باشد، هيچ چيزي كه بتوان آن را صحيحاً 

وجود ندارد كه ما در جريان آن به طور انفعالي ماهيت يك چيز را كه بـه مـا   » صرف«چيزي به نام دانستن 

ما ديگرگون  ههر دانستني با فعل همراه است و هر چيزي كه ما بدانيم تا حدي به وسيل. دريابيم» داده شده«

دكتر شيلر مي گويد كه اين نكته در مورد آشنايان ما اشكار است، زيرا كه واضح است آشنايان ما . شده است

                                                           

16. Pepini. 
17. Pragmatism, p. 54. 
18. Studies in Humanism, pp. 42, 51. 
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ي كـه مـي گـوييم فـلان چيـز مسـتقل از       وقت. از اين امر كه با آنها آشنا هستيم كم يا بيش متأثر مي شوند

امـا  . دانستن ما است، منظور ما، به نظر دكتر شيلر، اين است كه آن چيز آگاه نيست كه مـا او را مـي دانـيم   

وقتـي مـي   . حقيقت اين است كه هر چيزي كه ما بدانيم، حتي سنگ، به نحو خاص خود به ما آگـاهي دارد 

  .ادات، دكتر شيلر اتهام را گردن مي گيردگويند اين يعني قايل شدن به جان براي جم

تحسـين آميـزي كـه در     همباني اين عقايد چنان كه بايد روشن نشده اند، وليكن ما مي توانيم از اشار

آن  هفلان امر را تصـور كنيـد كـه مـا دربـار     . آغاز رساله به ديالكتيك هگل شده، اين مباني را استنباط كنيم

اگـر فعـل امـر را موافـق     . به فعل مي شود و فعل امر را ديگرگون مي كند اين عقيده منجر. عقيده اي داريم

از كار درمي آيـد؛ زيـرا كـه در عمـل     » صحيح«اميال ما ديگرگون كند، آن عقيده در اصطلاح پراگماتيستها 

در اين حالت، از آنجا كه اعتقاد به آن امر صحيح است، نتيجه مي شود كه آن امر واقعيت . توفيق يافته است

عقيده امري باشد كه هر چند موافق با اميالي است كه در  هاما اگر نتيج. پس عقيده امر را ساخته است. دارد

اصل باعث شدند كه ما به اين موضوع توجه كنيم اما با اميال ديگر مـا در تعـارض باشـد، در آن صـورت آن     

 هتغيير دهيم و بر اساس عقيد نيست؛ پس ناچاريم عقيده مان را» صحيح«عقيده در خصوص آن اميال ديگر 

به اين ترتيب ما تا زماني كه . تازه اقدام كنيم و به اين ترتيب امر مورد بحث را موافق اين اميال تازه گردانيم

اميال ارضا نشده داشته باشيم در دايره اي از عقايد و افعال حركت مي كنيم و هر چـه توافـق ميـان امـور و     

مي شوند، و اموري كه عقايد ما به آنهـا راجـع انـد رفتـه     » صحيح تر«فته رفته اميال ما بيشتر شود، عقايد ر

زيرا كه اگر . نيروي محرك اين جريان عبارت است از حقيقت به معناي پراگماتيستي كلمه. »واقعي تر«رفته 

ميـال مـا   ما عقيده داشته باشيم كه الف يك امر واقع است، اين عقيده، اگر به عنوان وسيله اي براي ارضاي ا

مفيد باشد، صحيح است؛ بنابراين مادام كه اميال ما كاملاً ارضا نشده اند اين عقيده كه الـف يـك امـر واقـع     

پس حقيقـت كامـل و واقعيـت كامـل مـلازم      . است كاملاً صحيح نيست، و لذا الف كاملاً يك امر واقع نيست

  .ل ما مي انجامد مي توان يافتيكديگرند و هر دو را فقط در پايان راهي كه به ارضاي كامل اميا

دكتر شيلر شباهت اين فراگرد را با ديالكتيك هگلي تأييد مي كند و با آن دلبستگي راسـخي كـه بـه    

ولي گويا متوجه نيست كه فراگرد او هم مانند فراگرد . مي گذارد 19»تريالكتيك«جناس لفظي دارد نامش را 

معني كه نمود تمـامي جهـان را بـه صـورتي كـه مـا مـي         هگل مستلزم تمايز ميان بود و نمود است، به اين

ي كـه  »امـور «آن . شناسيم در بر مي گيرد و آزمون پراگماتيستي حقيقت فقط در مورد بود به كار مـي رود 

» امـور «. دكتر شيلر مي تواند آنها را به عنوان واقعيت بپذيرد، بايد چنان باشند كه اميال مـا را ناكـام نكننـد   

اگر امري چنان باشد كه اميال ما را ناكـام كنـد،   . غالباً چنانند كه اميال ما را ناكام نكنند )يا ظاهري(نمودي 

آزمون پراگماتيستي حقيقت در مورد آن امر كاملاً قابل استخدام نيست؛ زيرا همين كه اعتقاد داشته باشـيم  

                                                           

19  .»trialectic «م. قسمت اول اين كلمه به معني تلاش و هم به معني سه گانه مي توان گرفت.  
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آن امر اميال ما را ناكام مي كند كه آن امر كاملاً قابل استخدام نيست؛ زيرا همين كه اعتقاد داشته باشيم كه 

ما، هر چند ممكن است از لحاظ عمل  هآن امر نمي شويم، و عقيد هديگر مانع از ناكام شدن اميالمان به وسيل

از طرف ديگر اگر گمان كنيم . ديگري ترجيح داشته باشد، حصول غرض ما را تضمين نمي كند هبر هر عقيد

پس نتيجه مـي  . كام كند، ما عقيده اي داريم بنا به فرض حقيقت نداردآن امر چنان نيست كه اميال ما را نا

قايـل  ) ظاهري(ار آن جا كه بسياري از امور نمودي . شود كه اين گونه امور نمي توانند واقعيت داشته باشند

 پراگماتيسم را مي توان به كار برد روي اين زمين ما نيست، بلكه فقـط  هپس جايي كه فلسف. به تمايز شويم

آقاي برادلي هم فقط با آسمان آقاي برادلي قابل انطبـاق   هدر آسمان دكتر شيلر است، چنان كه مابعدالطبيع

چه خوب است آدم در جهاني زندگي كند كه : پس تمامي اين نظريه در اين قضيه خلاصه مي شود كه. است

  .جنگ نداريم آدم صحيح باشد، و اين مطلبي است كه ما با آن ابداً سر هدر آن جهان فلسف

تمايز ميان بود و نمود تمايزي است كه دكتر شيلر هرگز از حمله كردن به آن نمـي آسـايد؛ در واقـع    

دكتر شيلر مي گويد كه بود يا واقعيت كامـل او  . بخش بسيار بزرگي از نوشته هاي او بر عليه اين تمايز است

يست كه با جهان نمود مطلقاً بي ارتباط در حال تحقق يافتن روزافزون است و بر خلاف مطلق هگل چيزي ن

اما تنها دليل او براي اين فرض كه واقعيت كامل او در حال تحقق يافتن روزافزون است عبارت است از . باشد

) به نظر او(يعني او فرض مي گيرد كه اميال مختلفي كه . جهان هفرض تلويحي همكاري ميان اجزاي مشكل

ر جهان روي مي دهند، چنان نيستند كـه بـا يكـديگر تعـارض داشـته      اموري است كه د هنيروي محرك هم

براي اين نظر، به گمان ما، برهاني وجود ندارد جـز ايـن   . فعل و انفعالات جهان را نبايد تنازع پنداشت: باشند

  .برهان پراگماتيستي كه اين فرض، فرضي است خوشايند و رد قطعي آن هم ميسر نيست

پراگماتيسـتي حقيقـت، و بـا فـرو      هاومانيستي متكي است بر نظري هالطبيعبه اين ترتيب تمامي مابعد

به علاوه، اين مابعدالطبيعه تمايز قديم ميان بود و نمود را با اندكي دگرگوني . ريختن آن نظريه فرو مي ريزد

شـريح  بار ديگر زنده مي كند، و حال آن كه اشكالات اين تمايز را خود دكتر شيلر به وجهي شـايان آفـرين ت  

پراگماتيستي حقيقت هـم نـاگزير نتيجـه مـي      هاز آنجا كه اين تمايز، و لذا اين اشكالات، از نظري. كرده است

شوند، پس آنها را برهان تازه اي بر ضد آن نظريه مي توان به شمار آورد؛ زيرا كه اين تمايز و اشكالات ناشي 

پراگماتيستي حقيقت با جهان واقعي ما قابل انطباق نيست بلكه محل انطباق  هاز آن نشان مي دهند كه نظري

  .اميدهاي پراگماتيستها برآورده شده باشد هآن يك جهان آرماني است كه در آن هم

پراگماتيسم را قبول نداريم، ولي عقيده داريم كه احتمـال دارد ايـن فلسـفه     هبنابر دلايل بالا ما فلسف

 هاين جنب ـ. زيرا كه پاره اي از تمايلات فكري و سياسي زمان ما در آن تجسم يافته استقبول عام پيدا كند، 

به ) چنان كه خود پراگماتيستها احتياطاً اشاره كرده اند(پراگماتيسم شايان توجه است، زيرا كه نفوذ نظريات 

  .هيچ وجه متناسب با ارزش فكري آنها نيست
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 هتجسـم شـكاكيت و تكامـل و بيـنش تـازه اي در دامن ـ     از جهت فكري، پراگماتيسم عبارت اسـت از  

استقراي علمي؛ از جهت سياسي، عبارت است از تجسم دموكراسي و اعتقاد روزافزون به قـدرت انسـان، كـه    

  .به زور بيسماركيخود ناشي است از پيشرفت اختراعات مكانيكي، و اعتقاد 

عقايد ياوه اند، پس  هچون هم«: دشكاكيتي كه در پراگماتيسم هست آن شكاكيتي  است كه مي گوي

در . ايـن حـرف بـه هـيچ وجـه تـازه نيسـت       » .خوب است به آنچه مساعد حال ما است عقيده داشته باشـيم 

تجـارت آزاد   هيادداشـتهايي دربـار  «و  20»مبـاني اعتقـاد  «دو كتاب آقاي بالفور، يعني  هانگلستان هم به وسيل

هيچ چيزي مسلم نيسـت، همـه   : پراگماتيسم است هلسفشكاكيت جزو و جوهر ف. تبليغ شده است  21»جزاير

چيز در معرض تجديد نظر است، و حصول حقيقي كه ما بتوانيم به خاطر جمـع بـر آن تكيـه كنـيم امكـان      

پس تحقيق در اين كه چه چيز واقعاً صحيح است به دردسرش نمي ارزد؛ حد اعلاي آنچه بايد بـدانيم  . ندارد

تمـايز  » غلـط «و » صـحيح «به جـاي تمـايز قـديم ميـان     . شته مي شوداين است كه چه چيزي صحيح پندا

مفيدتري را اتخاذ مي كنيم، ميان چيزهايي كه در نظر اول آنها را صحيح مي دانيم و چيزهايي كـه صـحيح   

ممكن است دزدكي به جـاي خـود   » غلط«و » صحيح«بعدها، معاني قديم . دانستنشان را مداومت مي دهيم

اين امر به خصوص در مورد ديانت اتفاق مي . است به معني قديم كلمه هم صحيح استبرگردند، و ما ممكن 

آن چيزي است كه اعتقاد بـه آن  » صحيح«اما به حكم اصول پراگماتيسم اين جاي نگراني نيست؛ زيرا . افتد

پـس  . يممفيد باشد، و لذا مفيد است كه به آنچه پراگماتيسم آن را صحيح اعلام مي كند اعتقاد داشـته باش ـ 

شكاكيت را، با آن كه در آغاز لازم بود، بايد بعدها به دور اندازيم تا از مزايـاي كامـل پراگماتيسـم برخـوردار     

اين كار از لحاظ رواني چندان مشكل هم نيست؛ زيرا همان طور كـه هيـوم هـم اذعـان كـرده اسـت،       . شويم

  .شكاكيت مشربي است كه نگه داشتن آن در عمل آسان نيست

اين فلسفه باعث شده اسـت  . فكري پراگماتيسم سهمي داشته است هكامل هم در تكوين صبغت هفلسف

كه مردم گمان كنند همه چيز سيال است و فراگرد تكامل است، هـر چيـزي دارد بـا عبـور از مـدارج درك      

درست است كه برخي زيست شناسان دارند به اين نتيجه مي رسـند  . ناشدني به چيز ديگري مبدل مي شود

مـردم از ايـن    هه تكامل مستمر نيست و با ظهور ناگهاني خرق عادت صورت مي گيرد؛ امـا فلاسـفه و عام ـ  ك

و » صحيح«در نتيجه احساس مي كنند كه لابد هرگونه تضاد شديدي، مانند تضاد . دگرگوني بركنار مانده اند

ايد راهي بسـازيم كـه از راه هـر    ما هميشه ب. را بايد به هم ريخت و از هرگونه نهايتي بايد پرهيز كرد» غلط«

خـواهيم داشـت   » صحيح«به جاي . چيزي بتواند با كمال تأني و با قدمهاي كوتاه به چيز ديگري مبدل شود

و ميان مدعيان صحت هم بايد تنازع برقرار كنيم كه منجر به بقاي . »صحيحترين تا به حال«يا » صحيحتر«

                                                           

20. Foundation of Belief. 
21. Notes on Insular Free Trade. 
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مـي تـوان   . پراگماتيستي حقيقت به نحو احسن مجسم مي كند هاين نكات را نظري ههم. قوي ترين آنها شود

  .اين تمايل است هگفت مسيو برگسون، كه پراگماتيستها او را متحد خود مي دانند، نمايند

تأثير نظريه هاي جديد استقراي علمي در پراگماتيسم شايد از حيث تعداد، محدودتر از تأثير شكاكيت 

به . از اين نظريه ها متأثر شده اند از حيث مقام علمي شان اهميت دارنديا تكامل بوده است، اما اشخاصي كه 

پراگماتيسم را به امور جزئي تسري نمـي دهـد، امـا     هاو نظري. عنوان نمونه مسيو پوانكاره را مي توان نام برد

ن مي فرضيه هاي كلي منطق و رياضيات و فيزيك با يك روح كاملاً پراگماتيستي بحث مي كند و نشا هدربار

مفروضـات كلـي ماننـد    . علمي را بپذيرم مساعد بـودن آن اسـت   هدهد كه آنچه باعث مي شود ما يك فرضي

عليت و وجود جهان خارج و غيره قابل اثبات با قوانين استقرار جان استوارت ميل نيستند بلكـه بـه سـلوك    

ن سـلوكي اسـت كـه روش    در چنـي . بسيار شامل تري در كل نظريات علمي منتظم پذيرفته شده نياز دارنـد 

پراگماتيستي را به بهترين صورتش مي توان ملاحظه كرد؛ و توفيق ظاهري آن از ايـن جهـت، بـي شـك در     

  .پذيرفته شدن آن نزد اهل علم سهم مهمي دارد

تأثير دموكراسي در تكوين پراگماتيسم تقريباً در هر صفحه اي از نوشـته هـاي ويليـام جيمـز آشـكار      

نتافتن قدرت، بي ميلي به محكوم كردن پيشداوري هاي شايع، و تمايل بـه حـل و فصـل     در آثار او بر. است

يكبـار دكتـر   . معمول نوشته هـاي فلسـفي دارد   همسايل فلسفي از راه رأي گيري تضاد شگفتي با لحن آمران

ويليـام جيمـز مـدعي اسـت كـه      . 22زندگي پس از مرگ به آراي عمومي مراجعه كرد هشيلر براي حل مسئل

بـرخلاف جزميـت و تصـنع و دعـوي نهـايي بـودن       «را دارد، » هـواي آزاد و امكانـات طبيعـت   «پراگماتيسم 

 هبراي جيمز مطلبي كه خواه بخواهيم و خواه نخواهيم، صحيح باشد و بس، ماننـد اسـتبداد روسـي   » .حقيقت

ايش نه از سنگ بلكـه  او احساس مي كند كه دارد از زنداني فرار مي كند كه ديواره. تزاري نفرت انگيز است

از امور واقعي سرسخت ساخته شده اند، و فلسفه اش حقيقت را صورت انساني بخشيده است و آن را، ماننـد  

ايـن مشـرب دمـوكراتي حتـي در     . پليس در كشورهاي دموكراتي، خادم مردم ساخته است نه مسلط بر آنها

يار كرده اند دارند و آن احساس احترام قديم هر كدام مذهبي را كه اخت: ديانت پراگماتيستها هم آشكار است

شـيطان ممكـن اسـت    «جيمز مي گويـد  . جاي خود را به خشنودي اشخاص از كار دستي خويش داده است

اشراف زاده باشد، چنان كه مي گويند هست؛ اما خداي زمين و آسمان هر چه هست مسلماً از اشـراف نمـي   

ان به نظر پراگماتيستها رئـيس جمهـوري برگزيـده اسـت كـه      بايد گفت كه خداي زمين و آسم» .تواند باشد

. حرمتي كه ما به او مي گذاريم در حقيقت ستايش حكمتي است كه خود ما در برگزيدن او به كار برده ايـم 

                                                           

. Humanismدر كتاب  The Desire for Immortality» هواي جاودانگي«رجوع كنيد به مقالة او تحت عنوان . 22

كه توده رأي دهندگان وسيع مي  مراجعه به آراء را قاطع مي دانست، هر چند هالبته منظور ما اين نيست كه دكتر شيلر نتيج

  .بود
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ويليـام جيمـز   . براي مشرب دموكراتي، دولتي كه ما در آن حق اظهار نظر نداشته باشيم مشمئز كننده است

آن حاكمي كه مي تواند مورد احترام جيمز قـرار  : دي خود را به اوج اعلي رسانده استشورش اجداد نيوانگلن

  .است جرج واشينگتننيست، بلكه  جرج سومگيرد، 

اختراعـات  . دموكراتي بستگي نزديك دارد، اعتقاد بـه قـدرت انسـاني اسـت     هنكته اي كه با اين روحي

طبيعـت بسـيار بـيش از آن اسـت كـه در گذشـته مـي         مكانيكي نشان داده اند كه امكانات فرمانروايي ما بر

خصوصاً در امريكا كه شرايط اقتصـادي   –به اين جهت . پنداشتيم، چنان كه هيچ حدي بر آن متصور نيست

يك  –اكثر مردم در زمينه هايي است كه پيشرفتهاي اخير در آنها بيشتر بوده است  هاش مساعد است مشغل

ه نيروي فعاليت و اميد از هر مانعي مي توان گذشت، و پـذيرفتن ايـن   احساس عمومي پديد آمده است كه ب

اين عادت ذهني كه مـي گويـد غيـر ممكـن     . كاهلي و سست عنصري است هكه فلان چيز امكان ندارد نشان

نيـز پـر و بـال گرفتـه      –نيچه » زبرمرد«يعني  –ادبي اش  هتكامل و نتيج هاساساً وجود ندارد به سبب نظري

ترتيب غرور و زندگي و اعتماد به نفسي پديد آمده است كه انسـان را ار خيلـي جهـات بـه يـاد      به اين . است

زيرا كـه اومانيسـم   . رنسانس مي اندازد و رابطه اي ميان اومانيسم آن عصر و همنام معاصرش برقرار مي كند

مخترعـان  . ستا» جوان و نيرومند و خوش بنيه«جديد، چنان كه دكتر شيلر گفته است، مناسب حال مردم 

و سرمايه داران  تبليغگران و مردان موفق عمل عموماً، جهان بيني غريزي خود را در پراگماتيسم متجلي مي 

اين گونه مردم، چه خوب و چه بد، توقع دارند كه جهان تابع تمايلات آنها باشد، توفيق آنها سبب مي . بينند

» امور واقع سرسـخت «از اين جاست آن بي اعتقادي به . شود كه اين توقع خود را، بيش يا كم، موجه بدانند

معنـوي   هكه مورد انكار پراگماتيستها است، و اطمينان به پيروزي در نبرد با جهان خارج، خواه اين برد جنب ـ

يك پراگماتيست ايتاليايي اين اعتماد به پيـروزي  . داشته باشد يا اين كه مستقيماً مربوط به امور عملي باشد

  .ورت بيان كرده استرا به اين ص

پس ما به جاي عشق عرفاني بـه  . خدا آن روز مظهر كمال است كه قادر مطلق است

ترك دنيا و تقليد عيساي مسيح، عشق عرفاني به پيروزي و تقليد از خـدا را در پـيش مـي    

  23.گيريم

روح جديد صراحت لهجه نـدارد، ولـي ايـن يكـي      24توماس آكمپيساين  هساير پراگماتيستها به انداز

  .آنها را درست بيان كرده است هفلسف

                                                           

23. Leonardo, L’Imitazione d’Iddio. P. 64. 
24. Thomas á Kempis  م. نوشته است» د از مسيحتقلي«از قدماي مسيحيت، كه كتابي دربارة.  
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بـراي پيمـودن ايـن    . از اطمينان به پيروزي در نبرد تا عشق ورزيدن به خود نبرد چندان راهي نيست

جور واجور بايد با هم بجنگنـد تـا   » حقيقت هاي ادعايي«آن . راه، پراگماتيسم ميدان كافي فراهم كرده است

دكتر شـيلر يكجـا تلويحـاً    . است» حقيقت مسجل«يان پيروز در آيد تكليفشان روشن شود، و آن كه از آن م

حقيقت، سياست جبر و فشار مـي توانـد عقيـده اي را كـه در شـرايط       هاو دربار هاعتراف مي كند كه با نظري

» براي حفظ جان ما«ديگري غلط است صحيح سازد، زيرا اين سياست ممكن است باعث شود كه عقيده اي 

وقتي كه حقيقت مقياسي سواي توفيق نداشته باشد، بديهي به نظر مي رسـد كـه همـان     25.مفيد واقع شود

روشهاي آشناي تنازع بقا براي حل مسايل دشوار نيز بايد به كار روند، و داور نهايي حقيقت مابعدطبيعي نـاو  

  .جنگي و مسلسل ماكسيم باشد

ز ديده نمي شود؛ زيرا كه جيمـز بـا   پرستش زور به آن صورتي كه نزد نيچه مي بينيم نزد ويليام جيم

بـا ايـن   . آن كه اراده و زندگاني آميخته با عمل را مي ستايد مايل نيست كه اين عمل سـتيزه جويانـه باشـد   

اگر يك حقيقت غير . پراگماتيسم در باب حقيقت ذاتاً با توسل به زور مربوط است هحال، فرديت شديد نظري

ك آدم آن را بدانـد و ديگـري ندانـد، در آن صـورت در خـارج از      بشري وجود داشته باشد كه ممكن است ي ـ

طرفين دعوا مقياسي هست كه بتوان گفت طرفين دعوا بايد به آن رجوع كنند؛ به اين ترتيـب حـل و فصـل    

اما از آن طرف، اگر تنها راه معلـوم كـردن   . نظري امكان دارد هدعاوي لااقل در مرحل همسالمت آميز و عاقلان

يك از طرفين دعوا حق دارند اين باشد كه ببينيم كدام يك موفق مي شوند، ديگر بـه جـز زور   اين كه كدام 

البتـه درسـت اسـت كـه در يـك دعـواي       . هيچ اصلي در دست نداريم تا به كمك آن مسـئله را حـل كنـيم   

يـز  عمومي جامعه، خصوصاً به صورتي كه در قانون تجسم يافته، معمولاً راه حل مسالمت آم هخصوصي، عقيد

مبتني بر يك برآورد بيطرفانه از جنبه هاي ) لااقل از لحاظ نظري(اما اين عقيده عمومي . را تحميل مي كند

 هجامعـه بـود، عقيـد    هحق و باطل مورد دعوا است؛ و حال آن كه كه اگر پراگماتيسم مسـلك پذيرفتـه شـد   

داشت، به شرطي كـه، طبـق    اين جاي اعتراضي نمي. منافع جامعه هدايت شود هعمومي مي بايست به وسيل

. معمول، ممكن مي بود كه رعايت عدالت را يكي از هدفهايي بدانيم كه دنبال كردن آنها به نفع جامعه اسـت 

پراگماتيستي چنين چيزي امكان ندارد، زيرا كه عدالت مشتق از منافع جامعه است، نه يك  هاما در يك جامع

ن المللي، چون طرفين دعوا غالباً آن قدر توانـايي دارنـد كـه    در مسايل بي. مستقل از آن منافع هعنصر مشكل

اگـر پراگماتيسـتها   . خود را از هر ضابطه اي مستقل بدانند، اين ملاحظات اهميت بيشـتري پيـدا مـي كننـد    

نبـرد   هبگويند كه هميشه و همه جا داور نهايي هر دعوايي زور است، پاسخ اين است كه اين حـرف در لحظ ـ 

يك معناي وسيع تر درست نيست، زيرا آن انگيزه هايي را كه مولد زور در طرفين دعـوا   درست است، اما در

                                                           

25. Humanism  ممكن است مسايل حساسي از اين نكته برخيزد كه نه تنها آنچه كار مي كند قبول اجتماعي «: 59صفحه

  ».مي يابد، بلكه آنچه قبول اجتماعي مي يابد درست به همين دليل كار مي كند
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اميد به صلح بين المللي نيز، مانند حصول صلح داخلي، وابسته بـه ايجـاد يـك    . هستند به حساب نمي آورد

ايـن  بـه  . عمومي كه بر اساس برآورد جنبه هاي حق و باطل دعاوي تشـكيل شـده باشـد    هنيروي مؤثر عقيد

ترتيب اگر بگوييم مسئله را زور فيصله مي دهد اشتباه است، مگر آن كه بگوييم زور خود متكـي بـر عـدالت    

 هعمومي وابسته است بر امكان وجود يك مقياسي بـراي عـدالت، بـا فلسـف     هاما امكان يك چنين عقيد. باشد

اهل آغاز مي شود به سـبب ضـرورت   پس اين فلسفه، با آن كه با آزادي و تس. پراگماتيسم ناسازگار مي نمايد

به اين ترتيب اسـت كـه بـا دموكراسـي در     . ذاتي خودكارش به توسل به زور و داوري سپاه و لشگر مي كشد

و باز اين جا است كه انطباق اين فلسفه با مقتضيات زمان . داخل كشور و امپرياليسم در خارج جور درمي آيد

  .ن پرداخته اندفلسفه هايي كه تاكنو هظريف تر است از هم

طرف خطاب پراگماتيسم آن روحيه اي ست كه تمـامي مـواد تفكـر خـود را در روي     : خلاصه اين كه

سطح اين كره مي يابد، و به پيشرفت اطمينان دارد، و از محدوديتهاي غير بشري قدرت بشر آگاه نيسـت، و  

واهد شد، و خواهان ديانت است به مخاطراتش دوست مي دارد زيرا كه شكي ندارد كه پيروز خ هنبرد را با هم

راحت و يك كمـك در امـور    ههمان ترتيبي كه خواهان راه آهن و چراغ برق است، يعني به عنوان يك وسيل

امـا بـراي   . دنيوي، نه به عنوان چيزي كه عطش كمال و پرستش و نيايش بي قيـد و شـرط را سـيراب كنـد    

خاك اگر روزنـي بـه جهـاني فراتـر نداشـته       هن كركساني كه چنين احساس مي كنند كه زندگي در روي اي

باشد، زنداني بيش نيست، و براي كساني كه به نظرشان اعتقاد به قدرت مطلق انسان خلاف فروتني اسـت و  

بيشتر خواهان آن مفهوم رواقي آزادي هستند كه از سركوب كردن شهوات به دست مي آيد و بـراي تسـلط   

اين جهان را در پاي خود مي بيند ارزشي قايل نيسـت، در يـك كـلام    هاي  واري كه پادشاهيناپلئونجويي 

براي كساني كه انسان را لايق پرستش نمي بينند، جهان پراگماتيستها تنگ و حقير است و زندگي را از هـر  

آنچه به زندگي ارزش مي دهد عاري مي سازد، و خود انسان را هم كوچك مي كند، زيرا كـه جهـاني را كـه    

  .نظر مي آورد از شكوه و جلال مي اندازد انسان در مد
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 ـ مـاده و ذهـن    هافلاطون به كمك ديانت انسان را واداشته است كه تقسيم جهان معلوم را به دو مقول

 هبه نظر مي رسد كه ماده، مانند گرب. شك انداختند هفيزيك و روان شناسي هر دو بر اين تقسيم ساي. بپذيرد

رفته رفته كم رنگ تر و كم رنگ تر مي شود تا آنكه چيزي جز پوزخند از آن باقي نماند؛ و اين  1»چشيري،«

از طـرف ديگـر، بـر اثـر     . پوزخند ظاهراً به ريش كساني است كه هنوز تصور مي كننـد آن گربـه وجـود دارد   

تأثير دخول گلوله در نسج مغزي فـراهم سـاخته    هرخنده اي كه جنگ براي مطالعجراحي مغز و فرصتهاي ف

يكـي از  . است، ذهن دارد به صورت يك محصول فرعي و بي اهميت وضع خاصي از فيزيولـوژي درمـي آيـد   

عوامل تقويت اين عقيده وحشت بيمارگونه از درون نگري است، كه گريبانگير كساني مي شود كه مي ترسند 

بدين ترتيب تضاد عجيبي . وصي، به هر صورتش كه باشد، آنها را در معرض توجه پليس قرار دهدزندگي خص

طلاب فيزيك ايـده آليسـت شـده انـد، و     : مي اندازد لائرتسو  هملتپيش مي آيد كه انسان را به ياد جدال 

ست كه هـم مـاده و   البته حقيقت امر اين ا. بسياري از روانشناسان چيزي نمانده است كه ماترياليست بشوند

ماده درمي يابند،  هفيزيكدانها كه ماده را مطالعه مي كنند اين نكته را دربار. هم ذهن توهماتي بيش نيستند

اما هر كدام از طرفين بر سر . ذهن در مي يابند هو روانشناسان كه ذهن را مطالعه مي كنند اين نكته را دربار

كاري كه من مـي  . طرف ديگر بايد قدري جسميت داشته باشد هاين اعتقاد باقي مي مانند كه موضوع مطالع

خواهم در اين مقاله بكنم اين است كه مناسبات ماده و ذهن را مجداداً بيان كنم، به زباني كه مؤدي بر وجود 

  .هيچ كدام نباشد

ي مغز. متعارف ناميدش، از زمان پيروان دكارت تاكنون چندان فرقي نكرده است هآنچه مي توان عقيد

داريم كه بر طبق قوانين فيزيك عمل مي كند؛  و روحي داريم كه هر چند به نظر مي رسد قـوانيني خـاص   

پيروان دكارت قايل به نـوعي تـوازي بودنـد كـه بـر      . خود دارد، از بسياري جهات مهم تابع شرايط مغز است

بـه هـم مربـوط بودنـد كـه       حسب آن ماده و ذهن هر كدام تابع قوانين خود بودند، اما اين دو سلسله چنان

هرگاه يك رويداد از يك سلسله را در نظر مي گرفتيم مسلم بود كه اين رويداد بـا رويـداد متنـاظري در آن    

فرض كنيد كه يك نفر انگليسـي و يـك نفـر فرانسـوي     : مثال ساده اي بزنيم. ديگر همراه خواهد بود هسلسل

در اين حـال شـما مـي توانيـد از     . را به صداي بلند و به سرعت كاملاً مساوي بخوانند» رسولان هاعتقاد نام«

معين به زبان خود مي گويد، آنچه را ديگري در همان لحظه به زبان خود مـي گويـد    هآنچه يك در هر لحظ

وز كمتر كسـي بـه   امر. اند؛ گرچه هيچ كدام علت ديگري نيستند يهر دو سلسله با هم متواز. استنباط كنيد

  .م. »آليس در سرزمين عجايب« هدر قص .1
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انكار عمل متقابل ميان ماده و روح خلاف فهم متعارفي است، و هرگـز چيـزي   . تمامي اين نظريه اعتقاد دارد

ما مي دانيم كه يك تحريـك جسـماني، مـثلاً     ههم. جز براهين مابعدطبيعي در تأييد آن وجود نداشته است

مي دانـيم  . كه در اين مورد درد خواهد بود –روي بيني، ممكن است عكس العمل رواني را باعث شود  هضرب

امـا دو مكتـب   . مثلاً حركت مثبت –كه اين عكس العمل رواني ممكن است باعث يك حركت جسماني شود 

يك مكتب جبريت جسماني كامل را در مـورد  . مخالف وجود دارد، كه ببيشتر مكاتب عملي هستند تا فكري

غتنامه كه مي گويد فلان وقايع مادي هميشه همزمان با بهمـان  يك ل هجهان مادي در مد نظر دارد، به اضاف

مكتب ديگر، كه روانكاوان مؤثرترين افراد آنند، در جستجوي قوانين روانشناختي محض . وقايع رواني هستند

تفـاوت ايـن دو در تعبيـر رويـا     . است و درصدد نيست كه ابتدا يك استخوان بندي علّي در فيزيك بنـا كنـد  

اگر شما دچار كابوسي بشويد، يك مكتب مي گويد علتش اين است كه سالاد خرچنگ زياد . آشكار مي شود

حاشا از . خورده ايد، و مكتب ديگر مي گويد علتش اين است كه به طور ناهشيار عاشق مادر خودتان هستيد

اگـر  من اين است كه هـر كـدام از ايـن تعبيـرات      هنبداري كنم؛ عقيدامن كه در يك همچو جدال سختي ج

در حقيقت من تمام اين قضيه را به شكلي در نظر مي آورم كه اختلاف از ميان مـي  . موفق باشد موجه است

  .رود، اما پيش از آنكه اين نكته را روشن كنم به مقدار زيادي ايضاح نظري احتياج هست

هيچ چيز و فوراً چنان كه گويي  2».مي انديشم، پس هستم«چنان كه همه مي دانند دكارت مي گويد 

مشكل بتوان اين همه اشتباه را در » .من چيزي هستم كه مي انديشد«تازه اي نمي گويد، اضافه مي كند كه 

براي رعايت دستور زبان داخل قضيه » م«ضمير متصل » مي انديشم«اولاً در مورد . اين كلمات كم جاي داد

ماسـت، در وقتـي كـه دور اجاقشـان      اجـداد هنـد و اروپـايي    هشده است، و دستور زبان حاوي مابعدالطبيع ـ

را بر جا خواهيم گذاشت، » انديشه«لفظ . را حذف كنيم» م«سانسكريت بلغور مي كردند؛ بنابراين بايد ضمير 

. ولي بدون فاعل، زيرا كه فاعل حاوي اعتقاد به جوهر خواهد بود كه ما نبايد بـه افكـار خـود راهـش بـدهيم     

مستتر است تكـرار مـي كنـد، بلكـه     » م«بعدطبيعي را كه در ضمير نه تنها آن گناه ما» پس هستم«كلمات 

در آثارش آن را انگشت نماي خلق ساخته اسـت،  و آن عبـارت    كارناپمرتكب گناه ديگري هم مي شود كه 

يـا  » مـن هسـتم  «وقتـي كـه مـن مـي گـويم      . 3بدون قلاب هو كلم) «»(توي قلاب هاست از درآميختن كلم

                                                           

2. cogito ergo sum. 
قايل ) metalanguage(» مابعدزبان«و » زبان«ميان » وين هحلق« هاين مطلب مربوط مي شود به تمايزي كه فلاسف .3

بنابراين هر كلمه اي، برحسب اينكه . خود زبان هاشيا سخن مي گويد و مابعدزبان دربار هبر اساس اين تمايز، زبان دربار. شدند
مثلاً . زبان يا مابعدزبان خواهد بود همعني خاص خود به كار برود يا به عنوان جزئي از ساختمان زبان، متعلق به مقول هبراي افاد

معروف باشد جزو زبان است، و اگر به عنوان يك كلمه در نظر گرفته شود جزو مابعدزبان خواهد  هسيب اگر به معني ميو هكلم
به اين ترتيب سيب ممكن است سرخ يا سبز و شيرين يا ترش باشد، اما . مي گذارند) «»(در صورت اخير آن را ميان قلاب . بود

اغتشاشات  هسرچشم» سيب«اشتباه كردن سيب با . از سه حرف تشكيل شده و اسم ذات است و مفرد است و غيره» سيب«
  .م. فراواني در منطق و مابعدالطبيعه بوده است
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» سـقراط « هيـا كلم ـ » مـن « هكلم هي از اين قبيل، من در حقيقت دارم درباريا چيز» سقراط وجود داشت،«

 هزيرا آشكار اسـت اگـر دربـار   . به طور خلاصه يعني در هر مورد اين كلمه اسم است –مطلبي بيان مي كنم 

يعنـي   –چيزهايي كه در جهان هست فكر كنيم مي بينيم كه نمي توان آنها را به دو طبقه تقسيم كرد  ههم

عـدم وجـود در حقيقـت خاصـيت خيلـي      . چيزهايي كه وجود ندارند هچيزهايي كه وجود دارند و طبق هطبق

چه سعادتي بود اگـر آدم  «همه داستان آن دو فيلسوف بدبين را مي دانند كه يكي از آنها گفت . نادري است

كه به اين سـعادت   ولي چقدر كمند كساني! بله«و آن ديگري آهي كشيد و جواب داد » .اصلاً زاده نشده بود

. چيزي گفت كه آن چيز وجود دارد هحقيقت اين است كه نمي توان به طور مفيد معني دربار» .نايل شده اند

چيزي كه به طور مفيد معني مي توان گفت اين است كه كلمه اي كه دال بر آن چيز است، دال بـر چيـزي   

 هدربـار » هملـت « هبيـاني كـه در نمايشـنام    هر. صدق نمي كند» هملت«است؛ و اين در مورد كلماتي مانند 

و به اين جهـت اسـت كـه مـا نمـي      » هملت اسم است،«هملت آمده باشد متضمن اين بيان كاذب است كه 

من «بنابراين وقتي كه دكارت مي گويد . توانيم اين نمايشنامه را به عنوان قسمتي از تاريخ دانمارك بپذيريم

كه البته حرف بسـيار جـالبي اسـت، ولـي آن نتـايج       -» اسم است من«، منظورش بايد اين باشد كه »هستم

دكارت هست  هاما آن اشتباهاتي كه در فلسف. مابعدطبيعي را كه دكارت مي خواهد از آن بيرون بكشد ندارد

چيزي كه من مي خواهم رويـش انگشـت بگـذارم    . و من ميل دارم روي آنها انگشت بگذارم اين نكات نيست

جوهر فرض گرفته  هدر اينجا فلسف» .من چيزي هستم كه فكر مي كند«ين گفته است كه اشتباه مستتر در ا

. فرض گرفته شده است كه جهان متشكل از اشياي كمابيش دايمي است كه احوال متغيـر دارنـد  . شده است

ميان  آن حضرات به نظرشان تفاوت. اين عقيده را حكماي اوليه اي كه زبان را اختراع كردند به وجود آوردند

در حالي كـه يقـين داشـتند كـه آن      –دشمن در حال جنگ و دشمن پس از كشته شدن خيلي جالب آمد 

فهم متعارفي اعتقادات خـود  . شخصي كه ابتدا از او مي ترسيدند و بعد او را مي خوردند همان يك آدم است

خود مي داننـد   هسفه وظيفو من متأسفم كه بگويم جماعت كثيري از استادان فل. را از اين مأخذ گرفته است

قبايل آدمخوار سر تعظيم فرود  هكه مجيز فهم عادي را بگويند و، البته من غير عمد، در برابر خرافات وحشيان

  .بياورند

دكارت كه او چيزي است كه فكر مي كند ما چه بايد بگـذاريم؟ البتـه نبايـد     هو اما به جاي اين عقيد

آن  هو تمايز ميان آنها موجد مسئله اي است كه من ميل دارم دربارفراموش كرد كه دو دكارت وجود داشت، 

خود دكارت با آنچه از لحاظ . يكي دكارت از لحاظ خودش بود، ديگري دكارت از لحاظ دوستانش. بحث كنم

يـك چيـز واحـد بـا     «بهترين توصيف آنچه از لحاظ خودش بود اين نيست كه بگـوييم  . خودش بود كار دارد

دكارت در نظر خودش بايستي بـه  . چيز واحد به كلي بي فايده است؛ احوال متغير كافي است» .احوال متغير

به شرط آنكـه   –صورت يك سلسله رويداد ظاهر شده باشد كه هر كدام از آنها را مي توان يك انديشه ناميد 
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بود » انديشه ها«سلسله اين . با دكارت از لحاظ ديگران من فعلاً كاري ندارم. اين كلمه را آزادانه تعبير كنيم

اما ذهن او يك چيز مجزا نبود، چنان كه جمعيت نيويـورك  . دكارت را تشكيل مي داد» ذهن«يا » روح«كه 

بايـد  » دكـارت مـي انديشـد   «به جاي آنكـه بگـوييم   . رك چيز مجزايي نيستوهم وراي افراد ساكن در نيوي

بايـد بگـوييم   » پس دكارت وجود دارد«به جاي  و» .دكارت سلسله اي است كه افراد آن انديشه اند«بگوييم 

دكارت چيزي است «اما به جاي » .چون دكارت اسم اين سلسله است، نتيجه مي شود كه دكارت اسم است«

  .هيچ چيزي نبايد بگوييم زيرا كه اين بيان چيزي جز تأليف كلام غلط در بر ندارد» كه مي انديشد

. چيسـت » انديشه«يك سلسله انديشه است، منظورمان از  اكنون بايد ديد وقتي كه مي گوييم دكارت

عمومي بـر ايـن    هزيرا كه عقيد» ذهن دكارت يك سلسله انديشه است،«قاعدتاً صحيح تر مي بود كه بگوييم 

مي توان گفت كه ذهن دكارت همان دكارت از لحاظ خودش بود و . است كه جسم او چيز ديگري بوده است

رتي كه جسمش عمومي بود، يعني هم بـر خـودش ظـاهر مـي شـد و هـم بـر        در صو. نه از لحاظ كس ديگر

و اگر ما به جاي آن . را قدري وسيع تر از معني امروزه اش در نظر مي گيرد» انديشه« هدكارت كلم. ديگران

قبل از رسيدن به آن چيزي كه . را قرار بدهيم شايد از خلط مبحث پرهيز كرده باشيم» ذهني هپديد«عبارت 

» ادراك«و » احسـاس «ناميده مي شود، رويدادهاي ابتدايي تري هست كه تحت عنـاوين  » انديشيدن« عادتاً

. فهم متعارفي مي گويد كه ادراك هميشه موضوعي دارد، و موضوع ادراك كليتاً ذهني نيست. قرار مي گيرند

رويـدادهايي ماننـد   انديشه عبـارت اسـت از   . به حساب نمي آيند» انديشه«احساس و ادراك در زبان روزمره 

پيش از آنكه انديشه را به اين معني محدودتر مورد بررسي قرار دهيم، من ميل . خاطرات، عقيده ها، تمايلات

  .احساس سخن بگويم هدارم چند كلمه اي دربار

هر دو مفاهيم مغشوشي هستند و برحسب تعريف عادي آنها مـي تـوان شـك    » ادراك«و » احساس«

پس بگذاريد در قدم اول از استعمال اين كلمات پرهيز كنيم، و بكوشيم آنچه . ي شوندداشت كه اصولاً واقع م

  .را واقع مي شود با حداقل مفروضات مشكوك ممكن توصيف كنيم

غالباً اتفاق مي افتد كه جمعي از مردم در محيط واحد در زمان كمـابيش واحـد تجربـه هـاي بسـيار      

ن است غرش كنند؛ و همان مردم ممكن است درخشش رعد و جمعي از مردم ممك. مشابه دريافت مي كنند

ما پس از تأمل به اين نتيجه مي رسيم كه در محيط . مشت روي ميز كوبيدن سياستمدار را هم بينند همنظر

فقط يك سياستمدار هسـت،  . اين مردم رويدادي هست كه عين آن چيز نيست كه شنيده يا ديده شده است

در . كه او را ديده اند يا صدايش را شنيده اند رويـداد جداگانـه اي روي داده اسـت   اما نزد هر كدام از كساني 

يكي معلول آن قسـمتهايي از سـاختمان   . اين رويداد ذهني، تحليل روانشناختي دو عنصر تشخيص مي دهد

شته فرد است كه فرد در آنها با ساير افراد بهنجار نوع خود مشترك است؛ عنصر ديگر حاوي نتايج تجارب گذ

اراذل را خـوب سـر جايشـان    «: ناطق در يكي از شنوندگان اين واكنش را پديد مي آورد كه هيك جمل. است
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تنهـا  » .در عمرم چنين بي انصافي وحشتناكي نشـنيده بـودم  «: ديگر اين واكنش را كه هو در شنوند» نشاند،

مي افتد كه اشخاص به علت سبق اين واكنشهاي كمابيش غير مستقيم نيست كه فرق درند، بلكه غالباً اتفاق 

من يكبار در مجلس اعيان انگليس حاضـر بـودم كـه    . ذهن و تجارب گذشته اصلاً كلمات متفاوت مي شنوند

روزنامه نگار را به مناسبت چند رقم آمار كه به مجلس تقديم  بيور بروكلازم ديد لرد  كينزاقتصادي معروف 

] phony[من هرگـز آمـاري اينقـدر قلابـي     «: ز گفت اين بودمطلبي كه كين. كرده بود مورد حمله قرر دهد

و نصـف ديگـر شـنيدند     ”funny“نصف نمايندگان شنيدند . »]funny[اينقدر مسخره «يا » نشنيده بودم،

“phony” .ـ . كينز بلافاصله بعد از اين قضيه فوت كرد و مسئله را لاينحل گذاشت  گذشـته   هبي شـك تجرب

امريكايي قرار  هآنهايي كه خيلي در معرض لهج. باعث مي شد كه هر كدام از نمايندگان كدام كلمه را بشنوند

ولـي  . شنيدند ”funny“امريكايي در امان مانده بودند  هآنهايي كه از لهج. شنيدند ”phony“گرفته بودند 

وقتي كه انسان شـئ  . اط نزديك با قضيه داردگذشته خيلي بيش از مثال بالا ارتب هموارد عادي تجرب هدر هم

اگر انسان با پيانو اخت باشد و نه با گرامافون . جامدي را ببيند، تصورات لمسي در ذهنش برانگيخته مي شود

من اين تجربه را درك (و راديو، وقتي كه صداي پيانو را بشنود دستهاي نوازنه را روي شستيها تصور مي كند 

صبح كه بوي نيمرو مي شنويد ناچار تصورت ذائقه اي در ذهن ايجاد ). از آن بي بهره اند كرده ام، ولي جوانها

ظاهراً به آن قسمت از رويداد ذهني اطلاق مي شود كه منبعث از تجـارب فـردي   » احساس« هكلم. مي شود

نـاگزير   فرد آنها را همي كه گذشتيضما هبه احساس اطلاق مي شود به اضاف» ادراك« هگذشته نيست، و كلم

ناميده مي شـود مسـتلزم   » احساس«واضح است كه جدا كردن آن قسمت از تمامي تجربه كه . ساخته است

آنچه ما بدون نظريه مي دانيم عبارت است از تمامي رويداد، كـه  . دقيق روانشناختي است هساختن يك نظري

  .باشد» ادراك«

مثلاً فـرض  . تضمن مصادره به مطلوب استبه صورتي كه معمولاً به كار مي رود، م» ادراك« هاما كلم

كنيد كه من يك صندلي  مي بينم، يا بهتر بگويم فرض كنيد رويدادي هست كه معمولاً به اين عبارت بيـان  

هست و صندلي هم هست، و عمـل ادراك نسـبت   » من«از اين عبارت چنين مستفاد مي شود كه . مي شود

ولي صندلي متعلق به جهان فيزيكي اسـت، كـه مـن فعـلاً      بحث كردم،» من« همن دربار. ميان اين دو است

فعلاً اين را خواهم گفت كه فهم متعارفي فرض مي گيرد كـه صـندلي اي كـه مـن     . متعرض آن نخواهم شد

علـوم  . ادراك مي كنم، اگر هم من آن را ادراك نكنم، مثلاً اگر من چشمم را ببندم، در جاي خود خواهد بود

و به من اطمينان مي دهند كه آنچه من مي بينم، يعني عبارت است از رقص ديوانه فيزيك و فيزيولوژي هر د

مناسبت من با ايـن شـئ مناسـبتي اسـت بـه      . وار بيليونها الكترون كه بيليونها تحول كوانتوم را مي گذرانند

نـامم  مي » ديدن صندلي«واسطه و فقط از طريق استنباط بر من معلوم مي شود؛ هرگاه امري كه من آن را 

آنچـه در   هدر حقيقت هم ـ. روي مي دهد، اين رويداد چيزي نيست كه من آن را بلاواسطه تجربه كرده باشم
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مي نامم روي مي دهد بايد جزو جهان ذهني من بـه  » ديدن صندلي«هنگام دست دادن تجربه اي كه آن را 

ه دارم كـه هسـت، ايـن    اگر صندلي در خارج جهان ذهن من باشد، چنان كه مـن قطعـاً عقيـد   . حساب بيايد

 هاين نتيج. تجربه نيست بلكه ما از طريق استنباط به آن مي رسيم هصندلي چيزي است كه موضوع بلاواسط

خود را قايـل بـه    هروزمر هما بايد بين جهان جسماني علم فيزيك و جهان جسماني تجرب. عواقب غريبي دارد

زيك درست باشد، مسـتقل از زنـدگي ذهنـي مـن     جهان جسماني فيزيك، با فرض اينكه علم في. تمايز شويم

از لحاظ مابعدطبيعي، اين جهان، با فرض اينكه وجود داشته باشد، جهاني است مستحكم و قـائم  . وجود دارد

اين جهان برخلاف جهان جسماني . من جزو زندگي من است هروزمر هدر مقابل، جهان جسماني تجرب. بالذات

از طرف ديگـر ايـن   . جهاني كه من در خواب مي بينم جسميت ندارد علم فيزيك، مستحكم نيست و بيش از

ديدن صندلي چيزي نيست كه من  هتجرب. جهان غير قابل تشكيك است، به صورتي كه جهان فيزيك نيست

اما صندلي . مسلم است كه من اين تجربه را دارم، هرچند كه در حال خواب ديدن باشم. بتوانم از آن بگريزم

و اگر بيدار . اگر من خواب مي بينم وجود ندارد. نكه مستحكم است، شايد وجود نداشته باشدعلم فيزيك با آ

 ههم باشم باز ممكن است وجود نداشته باشد، زير ممكن است در بعضي از انواع استنباط، كه راهبر به نتيج ـ

كـه آقـاي    خلاصـه، چنـان  . خود نيستند وليكن من مستعد قبولشان هستم، مغالطاطي وجـود داشـته باشـد   

ممكن بود بگويد، دنياي علم فيزيك مسـتحكم اسـت ولـي مسـلم نيسـت؛ و       ديكنزقهرمان داستان  ميكاوبر

اين است كه » مستحكم«در اين عبارت، منظور من از . روزمره مسلم است ولي مستحكم نيست هدنياي تجرب

  ».مستقل از زندگي ذهني من وجود داشته باشد«چيزي 

چيسـت فـرق ميـان چيزهـايي كـه بـراي       . ابتدايي براي خـود طـرح كنـيم   بگذاريد يك سؤال خيلي 

بيجان روي مي دهد؟ پيداست كه براي اشـياي   هموجودات ذي حس روي مي دهد و چيزهايي كه براي ماد

اشياي بيجان حركت مي كنند و دچار تحول مي شـوند، ولـيكن ايـن    . بيجان همه جور چيزي روي مي دهد

. مـي كنـيم  » تجربـه «نند، در حالي كه ما چيزهايي را كه برايمان روي مي دهد نمي ك» تجربه«رويدادها را 

. به عنوان يك امر غير قابل تعريف كه معني اش آشكار است بحث كـرده انـد  » تجربه« هبيشتر فلاسفه دربار

اگر شما سكه اي در . چيزي كه تجربه را مشخص مي سازد تأثير ررويدادهاي گذشته بر واكنشهاي حال است

ماشين ياد نمـي  . ك ماشين اتوماتيك بيندازيد، آن ماشين عيناً مانند دفعات گذشته واكنش نشان مي دهدي

گيرد كه انداختن سكه به اين معني است كه طرف يك دانه بليط يا فلان چيز ديگر مي خواهد، و اين دفعـه  

مي گيرد كه سـريع تـر در   مرد بليط فروش برعكس به تجربه ياد . سريع تر از دفعات گذشته عمل نمي كند

اين همان چيزي است كـه باعـث مـي شـود مـا او را      . مقابل محركهايي كه كمتر مستقيم هستند عمل كند

شما فلان آدم را مي بينيد و آن آدم فـلان حـرف را مـي    . حافظه همين چيز است هجوهر قو. باهوش بناميم

اين امر اساساً مشابه با اين قضيه است كه . ي آوريدبار ديگر كه آن آدم را مي بينيد، آن حرف را به ياد م. زند



عرفان و منطق    � 94 

وقتي شما شيئي را مي بينيد كه سخت به نظر مي رسد منتظريد كه اگر به آن شئ دسـت بزنيـد احسـاس    

ماشـين اتوماتيـك   . و به همين امر است كه تجربه را از رويداد متمـايز مـي سـازيد   . لمسي خاصي پيدا كنيد

يعني كه يك محرك معين در ماشـين  . د بليط فروش تجربه دريافت مي كندتجربه اي دريافت نمي كند، مر

مثلاً شـما يـك شـوخي    . اتوماتيك هميشه يك واكنش معين ايجاد مي كند، ولي در آدم واكنشهاي مختلف

اول كه اين شوخي را شنيدم چقدر  هبايد مي ديديد دفع«شما مي گويد  هتعريف مي كنيد، و شنوند) جوك(

اگر شما ماشيني ساخته بوديد كه به شوخي بخندد، مي توانستيد اطمينان داشته باشـيد كـه   اما » .خنديدم

اگر شما وسوسه شده باشيد . هر بار كه شوخي را شنيد باز هم بخندد، هرچند بار كه شوخي مكرر شده باشد

  .مادي اعتقاد پيدا كنيد شايد اين نكته باعث تسلاي خاطرتان بشود هكه به فلسف

 –ذهـن حافظـه اسـت     هي كنم درست خواهد بود اگر بگوييم كه اساسـي تـرين خصيص ـ  من گمان م

حافظه شامل آن نوع . حافظه به وسيع ترين معني كلمه، تا شامل هرگونه تأثير گذشته بر واكنش حال بشود

وقتي كه شما فقط چيـزي را ببينيـد، ايـن    . معرفتي است كه در اصطلاح عام معرفت ادراكي ناميده مي شود

معرفت وقتي حاصل مي شود كه شما به خود بگوييد كـه آن چيـز را مـي    . ر را مشكل بتوان معرفت ناميدام

اين تأمل معرفت است، و بـه  . اين عبارت است از تأمل در ديدن محض. بينيد؛ يا اينكه بگوييد آن چيز هست

. ن است بر سنگي واقع شودسبب امكان آن ديدن را بايد جزو تجربه شمرد، نه جزو رويدادهايي كه مثلاً ممك

تأثير تجربه گذشته در اصل انعكاس مشروط بيان شده است كه مي گويد در شرايط مناسب اگـر الـف ابتـدا    

عكس العمل معيني را باعث شود، و الف به كرات همراه ب واقع شود، در نهايت امر ب به تنهـايي آن عكـس   

مثلاً اگر شما بخواهيد به خرس رقصيدن يـاد بدهيـد،    .العملي را كه الف ابتدا باعث مي شد باعث خواهد شد

حيوان را روي سطح داغي مي ايستانيد به طوري كه نتواند پايش را بيش از لحظـه اي زمـين بگـذارد، و در    

پس از چندي، نواختن آهنـگ  . را بنوازد» فرمانروايي بريتانيا«موزيك مي گوييد آهنگ  ههمين حال به دست

زندگي فكري ما، حتي در عالي ترين پروازهايش . به تنهايي خرس را به رقص مي آورد »فرمانروايي بريتانيا«

  .نيز، بر اين اصل استوار است

ويروسهايي وجود دارد . تمايز ميان چيزهاي مرده و چيزهاي زنده نيز مانند ساير تمايزات مطلق نيست

گرچـه خـاص   ) بازتاب شرطي(عكاس مشروط كه دانشمندان نمي توانند آنها را زنده بنامند يا مرده، و اصل ان

كاغذ را باز كنيد، كاغذ  همثلاً اگر يك لول. موجودات زنده است، گاهي در زمينه هاي ديگر هم تظاهر مي كند

اما به رغم اين موارد، ما مي تـوانيم انعكـاس مشـروط را    . به محض آنكه بتواند باز خودش را لوله خواهد كرد

مناسـبت ذهـن و مـاده در ايـن     . اشكال عالي زندگي، و بالاخص هوش انسـاني خاص زندگي بدانيم، خصوصاً 

اگر مغز خصيصه اي متناظر با حافظه داشته باشد، در اين صـورت مغـز بايـد از آنچـه     . نقطه آشكار مي شود

برايش روي مي دهد به نحوي متأثر شود، به طوري كه در واقع برخورد با محرك مناسـب واكـنش را تكـرار    
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جويبـاري كـه غالـب    . غير آلي مشـاهده كـرد   هنكته را هم مي توان، در حد پايين تر، در كردار ماد اين. كند

اوقات خشك است در موقعي كه جريان دارد راهي براي خود باز مي كند، و بارشهاي بعدي در همـان راهـي   

كه بسـتر جويبـار    اگر ميل داشته باشيد مي توانيد بگوييد. كه يادگار بارشهاي پيشين است جاري مي شوند

ايـن حـرف خيالبـافي انگاشـته     » .به يـاد آرد «موارد گذشته اي را كه در جريان خنك آب تجربه كرده است 

» فكر«شما آن را خيالبافي خواهيد انگاشت، زيرا كه شما عقيده داريد كه جويبار و بستر جويبار . خواهد شد

ي در كردار بـه سـبب رويـدادهاي گذشـته، در آن     اما اگر فكر كردن عبارت باشد از تغييرات خاص. نمي كند

جـدول  . صورت ناچار خواهيم بود كه بگوييم بستر جويبار هم فكر مي كند، هرچند فكرش قدري خام اسـت 

  .ضرب را به بستر جويبار نمي توان ياد داد، هر قدر هم بارش زياد باشد

مـرد حسـابي، تـو چـرا اينقـدر      آخـر  «مي ترسم كه در اين جا شما به خشم آمده باشيد و بگوييد كه 

كورذهني؟ حتي تو هم لابد مي داني كه افكار و لذات و آلام را نمي توان مثل توپ بيليارد به اين ور و آن ور 

ماده مكان را اشغال مي كند، غير قابل نفوذ است، سفت . راند، در صورتي كه با ماده مي توان اين كار را كرد

با افكار نمي توان بيليارد بازي كرد، وقتي كه آدم فكـري  . ر اين طور نيستند؛ افكا)مگر اينكه نرم باشد(است 

البته تو كه فيلسـوف  . را از سر خود مي راند قضيه با وقتي كه پليس آدم را هل مي دهد خيلي فرق مي كند

ي مـا  ولـي بـاق  . شهوات انساني قـرار داري  هبالاتر از هم«) شما بي شك اين طور ادامه خواهيد داد(» .هستي

اين مطالب من نمي دانم تو  هبا توجه به هم. مردم احساس لذت و درد مي كنيم، و سنگ و چوب نمي كنند

  ».چرا بايد اينقدر ابله باشي كه تفاوت ميان ماده و ذهن را اسرارآميز جلوه بدهي

آنچـه مـن   . جواب من به اين مطالب اين است كه اطلاع من از ماده خيلـي كمتـر از اطـلاع شماسـت    

خصـايص   هفرضـيات انتزاعـي معينـي دربـار     هدرباره ماده مي دانم آن چيزهايي است كه مي توانم به وسـيل 

ساير خصـايص مـاده بـه     هصورت ظاهر هيچ چيزي دربار. منطقي محض توزيع زمانمكاني ماده استنباط كنم

مـورد مـاده هـم    به علاوه، همان دلايلي كه براي رد تصور جسميت در مورد ذهن هسـت، در  . من نمي گويد

. ما ذهن دكارت را به يك سلسله رويداد تقليل داديم؛ حالا بايد اين كار را با جسم او هـم بكنـيم  . وجود دارد

قـوانيني كـه ايـن    . يك تكه ماده يك سلسله رويداد است كه به حكم چند قانون فيزيكي به هم پيوسته انـد 

آن هويتي كـه ذرات جسـم در فيزيـك    . نيستند 4»هدرشتگون«رويدادها را به هم مي پيوندند تنها تقريبي و 

ايـن  «فرض كنيد كه مـن بخـواهم بگـويم    . قديم حفظ مي كردند در فيزيك كوانتوم واقعي ناپديد مي شوند

شما نبايد انتظار داشته باشيد كه من منظور خود را به دقت بيـان كـنم،   » .همان صندلي است كه ديروز بود

منظور مرا به طور تقريبي مي توان گفت چنين . دين جلد كتاب خواهد شدزيرا كه بيان دقيق اين مطلب چن

وجود ذراتي را كه در زمان باقي مي مانند فرض مي  –كه اكنون منسوخ شده است  –فيزيك كلاسيك : است

                                                           

4. Macroscopic. 
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ايـن همـان   «مادام كه اين تصور دوام داشت من مي توانستم معتقد باشم كه وقتـي كـه مـي گـويم     . گرفت

حتـي پـيش از آغـاز فيزيـك     » .اين از همان ذرات تشكيل شده اسـت «ظورم اين است كه من» صندلي است

جسماني بود؛ ولي ايـن امـر اهميتـي     هكوانتوم ذرات منسوخ شده بودند، زيرا كه تصور آنها مستلزم تصور ماد

و  5ينداشت، زيرا هنوز هم مي شد ذره را به عنوان يك سلسله رويدادهاي فيزيكي كه به حكـم قـانون لَخت ـ  

اين نظرگاه قابل حفـظ   6بوهرو  روترفوردحتي در ايام اتم . اصول مشابه ديگر به هم وابسته بودند تعريف كرد

الكترونها رفتارشان مثل كبك . اتم روترفورد و بوهر از تعدادي الكترون و پروتون تشكيل شده بود. كردن بود

مع هذا بعد از جهش هم الكترون به عنوان همـان الكترونـي كـه    . چندي مي خزيدند و بعد مي جهيدند: بود

آنچه امروز، حتي بـر  . اتمي شده اند هكنون اتمها دچار تجزياما حيف كه ا. قبلاً خزيده بود قابل تشخيص بود

طبق خوشبينانه ترين فرضيات، مي دانيم بيش از اين نيست كه اتم عبارت است از يك شكل توزيـع انـرژي   

فقط از تحول است كه امكان دارد شواهدي به دست بياوريم، زيـرا فقـط   . كه دچار تحولات ناگهاني مي شود

كان دارد شواهدي به دست بياوريم، فقط وقتي كه انرژي تشعشع پيدا كـرد حـواس مـا    در تحول است كه ام

. متأثر مي شود، و فقط وقتي كه حواس ما متأثر شد ما شواهدي بر آنچه روي داده است به دست مي آوريـم 

م چه مي در ايام خوشي كه بوهر هنوز جوان بود، ما به فرض مي دانستيم كه در واقع آرام و قرار در درون ات

امروز بايد به جهل مطلـق  . الكترونها گرد هسته مي گشتند، مانند سيارات كه گرد خورشيد مي گردند. گذرد

مانند اين است كه در جهان اتم . آنچه در مواقع آرام در درون اتم مي گذرد اعتراف كنيم هو ابدي خود دربار

در نتيجه . گزارش دادن نمي دانند هقلاب شايستفقط روزنامه نگاراني ساكنند كه هيچ چيزي را جز از جبر ان

بر اين اساس، موضـوع  . ما هيچ وقت نمي دانيم وقتي كه انقلابي در جريان نيست در آن جهان چه مي گذرد

اگر بخواهيد توضيح بدهيد كه وقتي مـي گوييـد   . همان بودن در زمانهاي مختلف به كلي از ميان رفته است

منظورتان از لحاظ علم فيزيك چيست، بايد به فيزيك كلاسيك » يروز بوداين همان صندلي اي است كه د«

وقتي كه درجه حرارت زياد بالا نباشد و شرايط شيميايي هم عادي باشد، نتايجي كـه  : بايد بگوييد. بازگرديد

» اين همان صندلي است،«فيزيك كلاسيك قديم مي گرفت كمابيش درست است؛ و وقتي كه من مي گويم 

ن خواهد بود كه فيزيك قديم مي گويد اين همان صندلي است؛ ولي خوب ملتفت هسـتم كـه ايـن    منظور اي

ثانيه  مجز طريق سهل و غير دقيقي براي مطلب نيست و هر ذره اي از صندلي مدتي در حدود يك صد هزار

م مـردم  اگر بگوييم اين همان صندلي است مانند اين خواهد بود كـه بگـويي  . هويت خود را از دست مي دهد

يا، به عبارت بهتر، مي بودنـد اگـر اكنـون    . بودند اليزابت اول هانگلستان همان ملتي هستند كه در زمان ملك

  .نازنين گذشته بود هچندين ميليون نسل از زمان آن ملك

                                                           

5. Inertia. 
6. Rutherford-Bohr. 
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در حقيقت علم . مغز انسان به زبان دقيق فيزيك كوانتوم بحث كنيم هما هنوز ياد نگرفته ايم كه دربار

بزرگترين وجه ارتباط اسرار فيزيك كوانتوم . مغز انسان كمتر از آن است كه اين زبان را لازم بياورد هرما دربا

مورد بحث ما اين است كه اين اسرار  همورد بحث ما اين است كه اين اسرار فيزيك كوانتوم با مسئل هبا مسئل

بعضـي از  . بشر، تا چه حد محـدود اسـت  مغز  هماده، و بالاخص دربار هبه ما نشان مي دهد كه دانش ما دربار

فيزيولوژيستها هنوز تصور مي كنند كه مي توانند در دستگاه ريزبين نگاه كنند و بافتهاي قشـر مغـز بشـر را    

وقتي كه شما مي انديشيد كه بـه يـك صـندلي نگـاه ميكنيـد،      . اين البته يك توهم خوشبينانه است. ببينند

جربه اي دريافت مي كنيد كه يك رابطه علّي بسيار طولاني و پيچيده با شما ت. تحولات كوانتوم را نمي بينيد

رابطه اي كه از طريق ذرات نور و ميله و مخروط شبكيه و عصب بينايي به مغـز مـي    –صندلي فيزيكي دارد 

شـما  . موسوم است ضـرورت دارنـد  » ديدن صندلي«اين مراحل براي دريافت آن تجربه اي كه به  ههم. رسد

با بستن چشم خود جلو ذرات نور را ببنديد، عصب بينايي را مي توان قطع كرد، قسمت مربـوط  ممكن است 

» ديـدن صـندلي  «هر كدام از اين اتفاقات رخ داده باشـد،  . به بينايي مغز را مي توان با يك گلوله از بين برد

به گمان خود دارد  مغزي كه شخص فيزيولوژيست هنظير همين ملاحظات دربار. براي شما مقدور نخواهد بود

 هدر او تجربه اين هست كه با مغز او به گمان خودش دارد مـي بينـد رابط ـ  . مطالعه مي كند نيز صادق است

مغز فقط آن عناصر صوري و ساختماني را مي تواند بداند كه در احساس بينايي او  هاو دربار. علّي بعيدي دارد

او حق نـدارد  . ختماني ندارد هيچ چيزي نخواهد دانستصوري سا هخواصي كه جنب هقابل انعكاس باشد دربار

اگر آن مغز زنده باشـد، او از  . بگويد كه محتواي يك مغز با ذهني كه به آن مغز وابسته است تفاوت مي كند

اگر مغز مرده باشد . طريق شهادت و قياس دلايلي در دست دارد كه ذهني هست كه به آن مغز وابسته است

  .ثباتاً وجود نداردهيچ دليل نفياً يا ا

هرچند قابل اثبات نيست  –من ميل دارم، به عنوان فرضيه اي كه هم ساده است و هم وحدت دهنده 

مـا توافـق كـرديم كـه     . تقارن پيروان دكارت بهتر است هنظريه اي پيشنهاد كنم كه به نظر خودم از نظري –

رويـدادهاي   ههمچنـين توافـق كـرديم كـه دربـار     . ذهن و ماده هر دو از يك سلسله رويداد تشكيل شده اند

آنچه مي خواهم بيان كنم اين است كـه  . ماده چيزي نمي دانيم جز ساختمان زمانمكاني آنها هتشكيل دهند

را تشكيل مي دهند در حقيقت عين رويدادهايي هستند كه ذهن متناظر با آن  رويدادهايي كه يك مغز زنده

دلايلي كه طبعاً براي رد اين عقيده به نظر  شما خواهد رسيد مبتنـي خواهـد    همغز را تشكيل مي دهند هم

 اين اشياي اخير جزو ذهـن . بود بر تخليط اشياي مادي با اشيايي كه شما در بينايي و لمس تجربه مي كنيد

اتـاقم را   همن اگر به خودم اجازه دهم كه به زبان فهم متعارفي سخن بگويم، در اين لحظه اثاث ـ. شما هستند

. مي بينم و درختهايي را كه در نسيم تكان مي خورند و خانه ها را و ابرها را و آسـمان آبـي را و خورشـيد را   

اينها را من عقيده دارم به طـور   ههم. دارند اينها را فهم متعارفي تصور مي كند كه در بيرون از من قرار ههم
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علّي با اشياي مادي بيرون از من مربوطند؛ ولي همين كه من توجه كنم كه اشياي مادي از جهات مهمي بـا  

مـن   هعللي را كه پيش از وقوع تجرب هآنچه من بلاواسطه تجربه مي كنم تفاوت دارند، و همين كه من سلسل

مي كند در نظر بگيريم، خواهيم ديد كه از لحـاظ عليـت فيزيكـي اشـياي      از شئ مادي به سوي مغز حركت

كانت حق دشت كه آسمان پر ستاره و . مستقيم حس در مغز من واقعند و نه در جهان خارج هحاصل از تجرب

  .مغز او بودند هقانون اخلاقي را به هم مي بافت، زيرا كه هر دو زاييد

خامي كـه آنهـا را تشـكيل مـي      هت ميان ذهن و مغز در ماداگر آنچه من مي گويم صحيح باشد، تفاو

يك ذهن و يك تكه ماده، هر دو را، بايد به عنوان گروه . گروه بندي آن ماده است هدهد نيست، بلكه در نحو

رويدادهايي كـه از  . هايي از رويدادها، يا به عبارت بهتر سلسله هايي از گروه هايي از رويدادها، در نظر گرفت

دي آنها يك ذهن معين پديد مي آيد، به نظر من، درست همان رويدادهايي هستند كه از گروه بندي گروه بن

يا شايد صحيح تر آن باشد كه بگوييم بعضي از رويدادهايي هستند كه از مغز . آنها مغز آن ذهن پديد مي آيد

يست، بلكه تفاوت در ترتيب مهم اين است كه تفاوت ميان ذهن و مغز تفاوت كيفي ن هنكت. را پديد مي آورند

كـه در دفتـر    –مانند تفاوت ترتيب دادن اشخاص برحسب محـل سـكونت يـا برحسـب حـروف الفبـا       . است

بـر  . در هر دو مورد همان اشخاص ترتيب يافته اند، منتها به دو نحو مختلـف . پستخانه هر دو كار را كرده اند

به عقب كـه بـرويم   . دارد و بيرون از مغز است احساس بينايي براي علم فيزيك جسميت ههمين قياس، نحو

نور، و از آنجا به يك تحول كوانتوم در يك  هنور، و از آنجا به يك ذر همي رسيم به چشم، و از آنجا به يك ذر

مثلاً فرض كنيد كه احساس بينايي مـورد  . احساس بينايي براي روانشناسي به كلي فرق دارد هنحو. شئ دور

در ذهن شما تعدادي رويداد بر طبق . اغذ تلگرافي كه مي گويد كار شما زار شده استبحث عبارت باشد از ك

قوانين عليت روانشناسي واقع خواهد شد و ممكن است مدت درازي طول بكشد تا منجر به يك اثر جسماني 

  »!واي بر من«محض بشود، از قبيل كندن موي سر يا آه از نهاد برآوردن كه 

شد، چند نوع رابطه ميان ذهن و مغز ناگزير خواهد بود مثلاً متناظر با حافظـه  اگر اين نظريه درست با

در حقيقت اگر . بايد تغييراتي در مغز واقع شود، و زندگي ذهني بايد خواص فيزيكي نسج مغزي مربوط باشد

معلومات بيشتري مي داشتيم مي ديديم كه تبيينات فيزيكي و روانشناختي چيزي جز طـرق مختلـف بيـان    

ديرين تبعيت ذهن از مغز، يا از ذهن، به يك تسهيل لغـوي تقليـل پيـدا     هبنابراين مسئل. ك مطلب نيستندي

مغز بيشتر معلومات داريم سهل تر است كه ذهـن را تـابع مغـز بـدانيم، و در      هدر مواردي كه دربار. مي كند

بدانيم و در هر دو حال واقعيات ذهن بيشتر معلومات داريم سهل تر است مغز را تابع ذهن  همواردي كه دربار

  .قضيه يكي است و تفاوت فقط مربوط به مقدار معلومات ماست

بالا درست باشد بتوان قطعاً اثبات كرد كه ذهن بي جسم نمي تواند  همن گمان نمي كنم كه اگر نظري

وند ذهن بي جسم اگر گروه هايي از رويدادها بر طبق قوانين روانشناختي به هم وابسته ش. وجود داشته باشد
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بيجـان عبـارت اسـت از     هما بـه آسـاني مـي پـذيريم كـه مـاد      . خواهيم داشت؛ اما نه بر طبق قوانين فيزيك

گروههايي از رويدادها كه بر طبق قوانين فيزيك ترتيب يافته اند، اما نه بر طبق قوانين روانشناسـي؛ و هـيچ   

ما مي توانيم بگوييم كه هيچ دليلـي  . ضيه باشدبه نظر نمي رسد كه مانع از وقوع عكس ق 7»از پيشي«دليل 

  .تجربي ناظر به وقوع اين امر در دست نداريم؛ وليكن بيش از اين چيزي نمي توانيم بگوييم

تجربه به من نشان داده است كه نظريه اي كه من كوشيدم در اينجا تشريح كـنم طـوري اسـت كـه      

بنـابراين مـن نكـات    . ر بد فهميده شود مهمل مـي شـود  مردم خيلي آمادگي دارند كه آن را بد بفهمند؛ و اگ

  .اصلي آن را دوباره مرور خواهم كرد، به اين اميد كه بيان مجدد از ابهام اين نكات بكاهد

جهان از رويدادها تشكيل شده است، نه از اشياي داراي حالات متغير، يا به عبارت بهتر آنچه مـا  : اول

اشيا . اند بر اساس اين فرض كه رويدادهايي هست نه اشيايي گفته شودجهان بگوييم مي تو هحق داريم دربار

مـن چنـدان تـازگي نـدارد، زيـرا كـه        هايـن قسـمت از گفت ـ  . غير لازمي هسـتند  هدر مقابل رويدادها، فرضي

او افلاطـون را بـه خشـم آورد و از آن پـس خـلاف نجابـت        همنتهـا عقيـد  . هراكليتوس هم آن را گفته است

اگـر مـا نظـر    . اما در اين عصر دموكراتي اين قبيـل ملاحظـات نبايـد مـا را بترسـاند     . خانوادگي شناخته شد

از يك طـرف اشـخاص، از طـرف ديگـر اشـياي      : هراكليتوس را بپذيريم دو نوع چيز مفروض را ميان مي رود

كه من و شما چيزهاي كمابيش دايمي هستيم داراي حالات متغير؛ اما چيزهاي دستور زبان مي گويد . مادي

عـين  . آنچه ما از قضيه مي دانيم كفايت مـي كنـد   هدايمي لازم نيستند و همان حالات متغير براي بيان هم

اگر شما به دكاني برويد و يك گرده نان بخريد، گمان مـي  . همين ملاحظات در مورد اجسام نيز صادق است

اما آنچه در واقع خريده ايد عبارت است از . ي خريده ايد كه مي توانيد آن را به خانه خود ببريد»چيز«نيد ك

  .يك سلسله وقايع كه به حكم چند قانون علّي به هم وابسته شده اند

ما، يعني آنچه ما هنگام ديدن صندلي و ميـز و خورشـيد و    هبلاواسط هاشياي محسوس در تجرب: دوم

ه مي بينيم، جزو ذهن ما هستند؛ و نه تمام و نه جزئي از آن اجسامي كه ما گمان مي كنيم كه مي ماه و غير

من هم تازه نيست اصل گفته از باركلي است و هيوم هم نظـر او را تأييـد    هاين قسمت از گفت. بينيم نيستند

اين را هـم بايـد خـاطر    . يستاما براهيني كه من براي اثبات آن به كار بردم عين دلايل باركلي ن. كرده است

بصري آنهـا بـر حسـب     تنشان كنم كه اگر چند نفر آدم از نظرگاههاي گوناگون به يك شئ نگاه كنند، تأثرا

بنابراين هـيچ كـدام از تـأثرات بصـري آن     . قوانين مناظر و مرايا و بر حسب طرز تابيدن نور فرق خواهد كرد

همچنين باز بايد خاطر نشان كنم كه . مي بينند نخواهد بود بي تفاوتي كه همه گمان مي كنند دارند» چيزِ«

                                                           

7. A priori. 
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ما مـي   هعلل كه از اشيا شروع مي شود و به آلات حاس هعلم فيزيك ما را رهبري مي كند به اعتقاد به سلسل

  .آن باشد هعلل عيناً مانند نخستين حلق هاين سلسل هرسد، و خيلي عجيب خواهد بود كه آخرين حلق

كنم كه شايد يك جهان جسماني متمايز از تجارب من وجود نداشته باشد، ولي بايد بايد اعتراف : سوم

بگويم كه اگر استنباط هايي كه ما را به ماده راهبري مي كنند مردود باشند، من بايد استنباطهايي كه مرا به 

كـه فقـط    همچنين بايد بگويم كه هيچكس معتقداتي را. ذهني خودم راهبري مي كنند مردود بدانم هگذشت

پس من به اين نتيجـه مـي   . اين قبيل استنباط ها قابل توجيه هستند از روي صداقت رد نمي كند هبه وسيل

بعضي از رويـدادها از   هرسم كه رويدادهايي هست كه من آنها را تجربه نمي كنم، هرچند بعضي چيزها دربار

ذهني، استنباط هايي كه من مي توانم جز در مورد پديده هاي . آنچه من تجربه مي كنم قابل استنباط است

علل خارجي تجارب خود بكنيم فقط به صورت و سازمان آن علـل راجعنـد و بـه كيفيـت آنهـا راجـع        هدربار

استنباط هاي مجاز آنهايي هستند كه در فيزيك نظري يافت مي شوند؛ ايـن اسـتنباطها انتزاعـي و    . نيستند

  .هيت اشياي مادي در بر ندارندرياضي هستند و هيچ اشاره اي را نسبت به ما

يكي آن مكـاني كـه از   : اگر آنچه گذشت پذيرفته باشد، بايد گفت كه دو نوع مكان وجود دارد: چهارم

طريق تجربه بر ما معلوم مي شود، خصوصاً از طريق ميدان ديد، و ديگري آن نوع مكاني كه در فيزيك واقـع  

تميز ندادن . حاصل مي كنيم و با قوانين علّي وابسته است مي شود و ما فقط از طريق استنباط بر آن معرفت

من باز مثال آن فيزيولوژيستي را پيش مي كشم كه . اين دو نوع مكان از يكديگر منشأ اغتشاش فراوان است

فهم عادي مي گويد كه از آن فيزيولوژيست مغز را مي بيند و آنچـه  . مغز يك مرد ديگر است همشغول مطالع

از آنجا كه مسلم است آنچه او مي بيند به كلي غير از آن چيزي است كه بيمار تحـت  . ده استاو مي بيند ما

مـاده آن اسـت   . معاينه دارد مي انديشد، پس مردم نتيجه مي گيرند كه ذهن و ماده دو چيز به كلي مغايرند

شم، اين ترتيب فكر به ولي اگر من اشتباه نكرده با. كه فيزيولوژيست مي بيند و ذهن آن كه بيمار مي انديشد

رويدادي . آنچه فيزيولوژيست مي بيند، اگر مراد ما همان چيز باشد كه او تجربه مي كند. كلي مغشوش است

. است در ذهن خود او و فقط ارتباط علّي پيچيده اي دارد با آن مغزي كه او به خيال خودش دارد مي بينـد 

در آن مغـزي كـه فيزيولوژيسـت بـه     . ب آشكار مي شودفيزيك بينديشيم اين مطل هبه محض اينكه ما دربار

اين تحولات منجر به ساطع شدن ذرات نور مي . خيال خودش دارد مي بيند تحولات كوانتوم در جريان است

ايـن ذرات ممكـن اسـت    . ذرات نوز مكان فيمابين را طي مي كنند و به چشم فيزيولوژيست مي رسـند . شود

ها و مخروطهاي شبكيه باعث شوند و خلجاني ايجـاد كننـد كـه در طـول      رويدادهاي پيچيده اي را در ميله

وقتي كه اين خلجان به مغز رسيد، فيزيولوژيسـت آن تجربـه اي را   . عصب بينايي حركت كند و به مغز برسد

اگر چيزي در زنجير علل دخالت كند، مثلاً مغـز  . دريافت مي كند» ديدن مغز مرد ديگر«كه موسوم است به 

ر در تاريكي باشد يا فيزيولوژيست چشمانش را بسته باشد، يا فيزيولوژيست كور باشـد يـا در مركـز    مرد بيما
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را » ديدن مغـز مـرد ديگـر   «موسوم به  هبينايي مغزش گلوله اي داخل شده باشد، جناب فيزيولوژيست تجرب

ارد مـي بينـد واقـع    و نيز رويداد در همان زماني هم كه فيزيولوژيست گمان مي كند د. دريافت نخواهد كرد

در مورد اشياي زميني تفاوت زماني ناچيز است، ولي در مورد اجسام آسماني ايـن تفـاوت ممكـن    . نمي شود

بصري با جسمي كه فهـم متعـارفي    هتجرب هبنابراين رابط. است بسيار زياد باشد، حتي به ميليونها سال برسد

ي است، و هيچ دليلي براي فرض آن شباهتي كـه  غير مستقيم و علّ هگمان مي كند آن را مي بيند يك رابط

اينها مربوط مي شود به آن دو نوع مكاني كه  ههم. فهم متعارفي خيال مي كند ميان آنها هست وجود ندارد

 هخـود آن فيلسـوف اسـت هم ـ    هاين حرف من كه فكر هر فيلسـوفي در كل ـ . پيش به آنها اشاره كردم هلحظ

خود ندارند؛ ولـيكن ادب   هه من اطمينان دادند كه هيچ فكري در كلهمه يك صدا ب. فلاسفه را متوحش كرد

شايد لازم باشد منظور خود را توضيح بدهم، زيرا كه اين اشـاره  . مانع مي شود كه من اين اطمينان را بپذيرم

مكـان فيزيكـي، بـرخلاف    . منظور من اگر خواسته باشيم به دقت آن را بيان كنيم اين است. ايجاز مخل دارد

در ادراك حسي اتصال علل از يك طرف با محركاتي برقـرار اسـت   . ن ادراكي، مبتني بر اتصال علل استمكا

در مكـان  . كه مقدم بر ادراك حسي است و از طرف ديگر با واكنشـهايي كـه بلافاصـله در پـي آن مـي آيـد      

دارد كه از لحـاظ   فيزيكي، محل دقيق متعلق به رويدادهاي تك نيست بلكه به آن دسته از رويدادهايي تعلق

اگر فيزيك به خود اجـازه دهـد كـه چنـين زبـان       –علم فيزيك وضع آني يك قطعه ماده به حساب مي آيد 

يك انديشه يكي از افراد يك گروه از رويدادهاست، و از لحاظ اغراض علـم فيزيـك مـي    . كهنه اي به كار برد

: ر مغز جاي دارد، بيان مجمل مطلب زير استگفتن اينكه يك انديشه د. مغز به حساب بيايد هتواند يك ناحي

منظور مـن ايـن   . يك انديشه يكي از افراد گروه رويدادهاي همزمان است؛ و آن گروه يك ناحيه از مغز است

اگر اين تـأثرات را بتـوان   (نيست كه انديشه ها در مكان روانشناختي جاي دارند، مگر در مورد تأثرات حسي 

  .).ناميد» انديشه«

قطعه ماده عبارت است از يك گروه رويداد كه به حكم قوانين علّي، يعني قوانين علّي علم  يك: پنجم

يك ذهن عبارت است از يك گروه رويداد كـه بـه حكـم قـوانين علـّي، يعنـي       . فيزيك، به هم پيوسته باشند

ذهنـي يـا    هيچ رويدادي به حكم يك كيفيت ذاتـي خـود  . قوانين علّي علم روانشناسي، به هم پيوسته باشند

كاملاً مقدور است كه . مادي نمي شود، بلكه فقط مناسبات علّي آن تكليف آن را از اين لحاظ معين مي سازد

در ايـن  . يك رويداد هم مناسبات علّي خاص فيزيك و هم مناسبات علّي خاص روانشناسـي را داشـته باشـد   

چ اشكالي ندارد، چنان كه يك مـرد  اين نكته هي. صورت آن رويداد در عين حال هم ذهني است و هم مادي

چون ما از كيفيت ذاتي رويدادهاي فيزيكي هيچ معرفتـي نـداريم مگـر در    . مي تواند هم نانوا باشد و هم پدر

مواردي كه اين رويدادها به صورت رويدادهاي ذهني باشد كه ما بلاواسطه تجربه كنـيم، پـس نمـي تـوانيم     

فرضي مناسـبات   همسئل. ما با جهان ذهني ما فرق دارد يا فرق ندارد هبگوييم كه جهان جسماني بيرون از كل
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در نظر مي گيريم، و نه » چيز«ذهن و ماده از اينجا ناشي مي شود كه ما هر دوي اينها را به اشتباه به عنوان 

  .با نظريه اي كه من ارائه كردم اين مسئله كلاً از ميان مي رود. به عنوان گروههاي رويدادها

راز . مـي دارد  ين چيزي كه به نفع اين نظريه مي توان گفت اين است كه رازي را از ميانـه بـر  مهم تر

مناسبات ذهن و ماده مـردم را مـدت   . عدم تحليل روشن است ههميشه ناراحت كننده است، و معمولاً نتيج

ين مـردم را  من درست باشد اين قضيه لازم نيست بيش از ا ههاي مديد در شگفت كرده است؛ ولي اگر نظري

  .در شگفت كند
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  9                                    وجود خدا                                       
يسـوعي و اسـتاد دانشـگاه     هعضو فرق 1فردريك كاپلستون

در » تـاريخ فلسـفه  « هيك دور هعلوم الهي گرگوري روم و نويسند

نظرگـاه   هكاپلستون يكي از نمايندگان برجسـت . هفت مجلد است

آنچه در زير مي آيـد منـاظره اي   . فلسفي كليساي كاتوليك است

ميان راسل و كاپلستون صورت گرفـت و   1948است كه در سال 

  .سوم بي بي سي پخش شد هاز برنام

وجود خدا بحث كنيم شايد بهتر باشد قبلاً در خصوص آنچـه   هچون ما مي خواهيم دربار: كاپلستون

تصور مي كنم مفهوم ما از خدا عبارت است از يك هستي . عجالتاً تواففق كنيم مي فهميم» خدا«از اصطلاح 

قبول داريد كه مـراد از اصـطلاح    –لااقل عجالتاً  –آيا شما . متشخص متعال، متمايز از جهان، و خالق جهان

  همين است؟» خدا«

  .بله، من اين تعريف را قبول دارم: راسل

است، يعني كه چنين هستي اي وجود دارد، و وجود او هم موضع من مثبت . بسيار خوب: كاپلستون

چطور است شما هم بفرماييد كه موضع شما موضع لاادري است يا موضـع  . از لحاظ فلسفي قابل اثبات است

  منظورم اين است كه آيا شما مي گوييد كه عدم وجود خدا قابل اثبات است؟. انكار

  .دري استموضع من لاا: نه؛ همچو چيزي نمي گويم: راسل

بسيار مهمي است؟ مثلاً آيا قبول داريد كه اگر  هخدا مسئل هآيا شما قبول داريد كه مسئل: كاپلستون

خدا وجود نداشته باشد افراد بشر و تاريخ بشر غايتي نخواهند داشت جز غايتي كه خود بشر قايل مي شود، و 

  .ساني كه زورش را دارند تحميل مي كننداحتمالاً عبارت خواهد بود از غايتي كه آن ك –در عمل  –آن هم 

  .به طور كلي بله، هر چند در مورد قسمت آخر حرف شما قايل به حدودي هستم: راسل

                                                           

1. Copleston. 
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نباشد، هـيچ ارزش مطلقـي هـم نمـي      –هستي مطلقي  –آيا قبول داريد كه اگر خدايي : كاپلستون

وبي مطلق وجود نداشته باشد، نسبيت تواند وجود داشته باشد؟ منظور اين است كه آيا قبول داريد كه اگر خ

  ارزش ها نتيجه مي شود؟

. جي. اثر اي» اصول اخلاق«مثلاً كتاب . نه، به نظر من اين مسايل را منطقاً از هم جدا هستند: راسل

مور در اين كتاب مي گويد كه خوبي و بدي از هم متمايز هستند، هر كـدام تصـورات   . مور را در نظر بگيريد

  .اما براي تأييد نظر خود مفهوم خدا را داخل بحث نمي كندمشخصي هستند، 

خوبي را براي بعد بگذاريم؛ بگذاريم براي وقتي كه به برهـان مـي    هاجازه بدهيد كه مسئل: كاپلستون

اصـلي را روي برهـان مابعـدطبيعي     همن ميل دارم تكي. من اول برهان مابعدطبيعي را مطرح مي كنم. رسيم

. برهان اخلاقي بحث كنـيم  هبعداً مي توانيم دربار. هان ممكن الوجود لايب نيتس استبگذارم كه مبني بر بر

  چطور است من برهان مابعدطبيعي را به اختصار بيان كنم و بعد درباره اش بحث كنيم؟

  .بسيار خوبي است هاين به نظر من نقش: راسل

  برهان حركت از ممكن الوجود

قبـل از هـر   . متمايز تقسيم مي كـنم  هان را به چند مرحلخوب، من براي وضوح اين بره: كاپلستون

چيز بايد بگويم كه ما مي دانيم كه در دنيا لااقل بعضي چيرها هستند كه علت وجودشان واقع در خودشـان  

ثانياً جهان چيزي نيست . مثلاً من از والدينم به وجود آمده ام و حالا متكي به هوا و غذا و غيره هستم. نيست

. حقيقي يا خيالي اشياي منفرد، كه علت وجود هيچكدام از آنها واقع در خود آنها نيسـت  هجموعجز كل يا م

هيچ دنيايي هم سواي اشيايي كه آن را تشكيل مي دهد وجود ندارد، چنان كه نژاد بشر چيزي جز افراد بشر 

اي حـاوي علـت   پس مي گويم كه چون اشيا و رويدادها وجود دارند، و چون هيچ شئ شناخته شده . نيست

و اين علت بايد يـك امـر موجـود    . وجود خود نيست، لهذا علت وجود كل اشيا بايد در خارج از اين كل باشد

اگر نيست بايد پيشتر برويم اما . اگر هست، فبهالمراد. حالا اين علت يا علت وجود خود هست، يا نيست. باشد

پس من مي گويم براي اينكه . ه عالم وجود نمي رسيماگر اين پيشروي را الي غيرالنهايه ادامه دهيم به توجي

عالم وجود را توجيه كرده باشيم بايد به امري برسيم كه علت وجودش واقع در خودش باشـد، يعنـي نتوانـد    

  .ناموجود باشد

. اين قضيه نكات زيادي را پيش مي كشد و آدم به آساني نمي داند بحث را از كجا شروع كنـد : راسل

مـن  . واجب الوجـود اسـت   هشروع بحث مسئل هكنم كه در جواب برهان شما بهترين نقط ولي من گمان مي

و آن هم به قضاياي . فقط در صورتي مفيد معني است كه به قضايا اطلاق شود» واجب« هعقيده دارم كه كلم
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من امر واجب را فقط در صورتي قبول مي كنم كـه  . تحليلي، يعني قضايايي كه نفي آنها موجب تناقض باشد

من ميل دارم بدانم كه آيا شما تقسـيم  . امري داشته باشيم كه اگر وجودش را نفي كنيم دچار تناقض بشويم

يعني حقايق عقلـي   –اياي اول لايب نيتس را در مورد قضايا قبول داريد يا نه؟ لايب نيتس مي گويد كه قض

  .واجبند –

من مسلماً با تصوري كه ظاهراً لايب نيتس از حقايق عقلي و حقـايق واقعـي دارد موافـق    : كاپلستون

گويـا در نظـر   . نيستم؛ چون به نظر مي رسد كه در نهايت امر در نظر لايب نيتس قضايا فقط تحليلي هستند

يكـي  . من با اين عقيده نمي توانم موافقت كـنم . ي تحليلي استلايب نيتس براي ذهن داناي كل هر قضيه ا

لايب  همن نمي خواهم كه از تمامي فلسف. به اين جهت كه اين عقيده وافي به حصول احساس اختيار نيست

من برهان لايب نيتس را دائر بر حركت از امر ممكن به امر واجب كه مبتنـي بـر   . نيتس هواداري كرده باشم

فقط به اين جهت به كار بردم كه به نظرم اين برهان صورت بندي مجمل و روشني است از  علت كافيه است

  .من اساسي ترين برهان مابعدطبيعي وجود خداست هآنچه به عقيد

من نمي فهمم چه معني ديگري مـي توانـد   . بايد تحليلي باشد» واجب هقضي«ولي به نظر من : راسل

هر حيـوان غيـر نـاطقي حيـوان     « هقضي. د و در منطق قدري جديدندقضاياي تحليلي پيچيده ان. داشته باشد

در . هرگز نمي تواند تحليلي باشـد » اين يك حيوان است«اما قضيه اي مثل . تحليلي است هيك قضي» است

  .قضايايي كه مي توانند تحليلي باشند در تاريخ منطق قدري جديدند هواقع هم

گر امر ممكن وجود داشته باشد، پس امر واجب هم وجـود  ا«: اين قضيه را در نظر بگيريد: كاپلستون

اگـر شـما   . واجب است همن عقيده دارم كه اين قضيه، اگر به صورت فرضي بيان شده باشد، يك قضي» .دارد

تحليلي در آن صورت براي احتراز از جنگ الفاظ، مـن قبـول مـي     هواجبي بگوييد قضي هبخواهيد به هر قضي

واجـب   هو اما قضي. نيست 2ولي اين قضيه به نظر من مكررگويي –تحليلي  هقضي كنم كه به آن قضيه بگويم

اينكه آيا امر ممكن في الواقع وجود دارد . فقط بر اساس اين فرض واجب مي شود كه امر ممكن موجود باشد

 هضـي يا نه، نكته اي است كه تجربه بايد آن را كشف كند؛ و اين قضيه كه امر ممكن وجود دارد قطعاً يـك ق 

من همين كه معلوم شد كه امر ممكن وجود دارد، ضرورتاً نتيجه مي شود كه  همنتها به عقيد. تحليلي نيست

  .امر واجب هم وجود دارد

اشكال اين برهان در اين است كه من مفهوم امـر واجـب را قبـول نـدارم، و قبـول نـدارم كـه        : راسل

اين عبارات در نظر من معني ندارند، . داشته باشد عمل هروي ساير امور هيچ فايد» امر ممكن«گذاشتن اسم 

  .منطقي كه اصل آن به نظر من مردود است همگر در داير

                                                           

2. Tautology. 
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نمـي  » منطق جديد«منظورتان اين است كه چون اين اصطلاحات در آن چيز موسوم به : كاپلستون

  گنجند آنها را مردود مي دانيد؟

به نظر من . ما به ازاي اين اصطلاحات باشد عرض شود، چيزي به نظر من نمي رسد كه بتواند: راسل

  .در اطلاق به اشياء بي فايده است. بي فايده اي است، مگر در اطلاق به قضاياي تحليلي هكلم» واجب« هكلم

چيست؟ تا آنجـا كـه مـن اطـلاع دارم چنـد دسـتگاه       » منطق جديد«اولاً منظور شما از : كاپلستون

لااقل مـن و شـما   . د بي معني بودن مابعدالطبيعه را قبول ندارندمنطقيون جدي هدر ثاني هم. متفاوت هست

كه اطلاعش از منطق جديد بسيار عميق بود ولي قطعاً عقيده  3يك متفكر جديد بسيار مبرز را مي شناختيم

و تازه به . خدا بي معني است هنداشت كه مابعدالطبيعه بي معني است، و به خصوص عقيده نداشت كه مسئل

منطقيون جديد معتقد باشند كه اصطلاحات مابعدالطبيعه بي معني است، معلـوم نيسـت كـه     هفرض كه هم

 هاين قضيه كه اصطلاحات مابعدالطبيعه بي معني است به نظر مـن مبتنـي بـر يـك فلسـف     . حق با آنها باشد

ر هر چيزي كه در دستگاه من نگنجـد غي ـ : ظاهراً موضوع جزمي بطون اين قضيه اين است كه. مفروض است

من فقط مي خواهم بگويم كـه هـر كـس بگويـد فـلان      . موجود است؛ يا بي معني است؛ تجلي عواطف است

دستگاه خاص منطق جديد يگانه محك معني است، آدم دچار جزميت شديد است؛ يعني دارد به طور جزمي 

امـر  : اسـت كه روشـن  » امر ممكن«بالاخره معني . اصرار مي كند كه يك قسمت از فلسفه تمام فلسفه است

شما . »امر ممكن«اين است منظور من از . ممكن امري است كه علت كامل وجودش واقع در خود آن نيست

هم مثل من خوب مي دانيد كه وجود هيچكدام از ما دو نفر قابل توجيه نيست، مگر با رجوع بـه چيـزي يـا    

ري كه بايـد موجـود باشـد و نتوانـد     يعني ام» واجب«از طرف ديگر امر . كسي در خارج از ما، والدين ما مثلاً

شما ممكن است بگوييد كه همچو امري نيست، اما نفرماييد كه اصطلاحاتي كه من به كار مي . ناموجود باشد

اگر شما اين اصطلاحات را نمي فهميد، پس به چه حقي مي گوييد كه همچو . برم براي شما قابل فهم نيست

  .خواهيد بگوييد اگر همين است كه مي -امري وجود ندارد؟ 

من به هـيچ وجـه   . آنها بحث كنم هدر اين جا نكاتي هست كه من قصد ندارم به تفصيل دربار: راسل

من مي گويم بعضي اصطلاحات بـه طـور اخـص بـي     . نمي گويم كه مابعدالطبيعه به طور اعم بي معني است

آن هم نه بر اساس يك دليل كلي، بلكه فقط به دليل اينكه من نتوانسته ام ملتفت تعبير ايـن   –معني است 

ولي من در خصوص ايـن  . اين يك حكم جزمي كلي نيست؛ اين يك امر جزئي است. اصطلاحات خاص بشوم

يـا معرفـت   ( آنچه شما گفتيد به نظر من ما را بر مي گرداند به برهان بودشناسي. نكات فعلاً بحثي نمي كنم

اين به . كه مي گويد امري هست كه ذاتش متضمن وجود است، به طوري كه وجود آن تحليلي است) الوجود

  .م. كاپلستون به دكتر وايتهد باشد هگويا اشار .3
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نظر من غير ممكن مي آيد؛ و البته اين سؤال را پـيش مـي كشـد كـه منظـور از وجـود چيسـت، و در ايـن         

ضوعي وجـود دارد،  من اين است كه در خصوص موضوع موسوم نمي توان گفت كه چنين مو هخصوص عقيد

  .و در حقيقت وجود قطعاً و ابداً محمول نيست. بلكه اين را فقط در خصوص موضوع موصوف مي توان گفت

ايـن  » وجود دارد اليوت. اس. تي«گمان مي كنم شما مي خواهيد بگوييد كه اگر بگوييم : كاپلستون

او، «د؛ و بـه جـاي آن بايـد گفـت     جمله از لحاظ دستور زبان غلط است يا به عبارت ديگر ضـعف تـأليف دار  

علـت جهـان وجـود    « هخوب، حالا شما مي گوييد كه قضي» .وجود دارد 4جنايات در كاتدرالكتاب  هنويسند

معني ندارد؟ شما ممكن است بگوييد كه جهان علت ندارد، ولي من نمي فهمم شما چطور مي توانيـد  » دارد

آيا جهان «: اين قضيه را به شكل سؤال در بياوريد. ستبي معني ا» علت جهان وجود دارد« هبگوييد كه قضي

قطعاً بيشتر مردم معني سؤال را مـي فهمنـد، هرچنـد كـه در     » آيا علت جهان وجود دارد؟«يا » علت دارد؟

  .خصوص جوابش توافق نداشته باشند

بگوييـد  اما اگر . سؤالي است كه معني دارد» آيا علت جهان وجود دارد؟«مسلماً اين سؤال كه : راسل

در اين صورت خدا را به عنوان اسم خاص به كار بـرده ايـد؛ آن وقـت خـدا     » بله، خدا علت جهان است«كه 

چون گفتن اينكه ايـن يـا   . اين است چيزي كه من مي گويم. قولي نيست كه معني داشته باشد» وجود دارد

مثلاً فرض كنيد كه موضوع بحث شما به جاي خـدا  . تحليلي نمي تواند باشد هآن وجود دارد هرگز يك قضي

تحليلـي   هاين شبيه يك قضي» مربع مستدير موجود موجود است«اگر بگوييم . باشد» مربع مستدير موجود«

  .خواهد بود؛ و حال آنكه چنين مربعي وجود ندارد

اشيد از اينكه وجـود چيسـت، نمـي توانيـد     اما تا شما تصوري نداشته ب. البته وجود ندارد: كاپلستون

من ايـن اسـت    هعقيد» مربع مستدير موجود«و اما در خصوص عبارت . بگوييد كه چنين چيزي وجود ندارد

  .كه هيچ معني ندارد

» امـر واجـب  «ديگر عين همين عقيده را هم من در مـورد   هاما در زمين. من هم كاملاً موافقم: راسل

  .دارم

گفتن اينكه امر واجب امري است كه بايـد  . مثل اينكه به بن بست رسيده ايمخوب پس، : كاپلستون

  .براي شما معني ندارد. وجود داشته باشد و نتواند وجود نداشته باشد، براي من معني معيني دارد

امري كه بايد وجـود داشـته   . من گمان مي كنم كه مي توانيم موضوع را كمي بيشتر بشكافيم: راسل

  .وجود نداشته قطعاً به رغم شما امري خواهد بود كه ذاتش متضمن وجود باشد باشد و نتواند

  .م. از آثار اليوتيكي . 4
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اما من ميل ندارم كه وجود خدا را فقط . بله، امري كه ذاتش عبارت از وجود داشتن باشد: كاپلستون

از به نظر من، بايـد  . از روي مفهوم ذات خدا اثبات كنم، براي اينكه ما هنوز درك روشني از ذات خدا نداريم

  .روي جهان مرئي به اثبات وجود خدا بپردازيم

اما در عين حال، در خصوص امري كه نسبت به آن علم . بله، كاملاً ملتفت تفاوت قضيه هستم: راسل

  »!اين همان امري است كه ذاتش متضمن وجود است«: كافي نداريم، آيا درست خواهد بود كه بگوييم

  .ببيند مي فهمد كه خدا وجود داردبله، البته اگر كسي خدا را : كاپلستون

پس گفتيم كه امري هست كه ذاتش متضمن وجـود اسـت و حـال آنكـه مـا آن ذات را نمـي       : راسل

  .شناسيم و فقط مي دانيم كه چنين امري هست

فقط به طريق علـم  . بله، اما بايد اضافه كنم كه آن ذات را از طريق حضوري نمي شناسيم: كاپلستون

و بعد بايد گفـت  . خودمان از جهان هستي به وجود آن امر معرفت حاصل مي كنيم هربتج هحصولي به واسط

چونكه اگر ذات خدا و وجود خدا يكي نبود در آن صورت لازم بود كه براي . كه اين ذات و وجود يكي هستند

  .اين وجود يك علت كافيه سواي خدا پيدا كنيم

را بـه  » علـت كافيـه  «د، و بايد بگـويم كـه شـما    مي گرد قضايا به اين علت كافيه بر هپس هم: راسل

منظورتان از علت كافيه چيست؟ منظـور همـان علـت كـه      –صورتي كه من بتوانم بفهمم تعريف نكرده ايد 

  نيست؟

. فقط ممكن مي تواند علت داشـته باشـد  . علت يكي از اقسام علت كافيه است. نه ضرورتاً: كاپلستون

منظور من از علت كافيه به معني كامل كلمـه عبـارت   . خويش نيستاما علت . خويش است هخدا علت كافي

  .است از توجيه كافي وجود يك امر جزئي

اما نگفتيد كه توجيه چه وقت كافي خواهد بود؟ فرض كنيد كه من دارم يك چوب كبريـت را  : راسل

ريـت را بـه   مي توان گفت كه توجيه كافي آتش گرفتن كبريت اين است كه من اين چوب كب. آتش مي زنم

  .كبريت مي مالم هجعب

توجيه كافي بايد مĤلاً . اما از لحاظ نظري اين توضيح ناقص است –براي مقاصد عملي، بله : كاپلستون

  .توضيح كلي و تمام باشد كه نتوان چيز ديگري به آن علاوه كرد
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و انسـان   در اين صورت من ناچارم بگويم كه شما دنبال چيزي مي گرديد كه پيدا نمـي شـود  : راسل

  .نبايد انتظار پيدا شدنش را داشته باشد

اما گفتن اينكه نبايد دنبال آن بگرديم بـه  . اينكه انسان آن چيز را پيدا نكرده حرفي است: كاپلستون

  .نظر من قدري جزمي مي آيد

منظور من اين است كه توجيه هر چيزي يك چيز ديگر اسـت، و ايـن آن چيـز    . معلوم نيست: راسل

تكي بر يك چيز ديگر مي كند؛ و انسان بايد تمامي اين دنياي دون را بفهمد تا مقصود شما حاصل ديگر را م

  .شود، و اين كار از ما ساخته نيست

ببينم، آيا شما مي خواهيد بگوييد كه ما نمي توانيم يا نبايد مسئله وجود اين دنياي دون : كاپلستون

  حتي طرح كنيم؟ –يعني كل كائنات را  –را 

در » كائنـات « هبه نظر من كلم ـ. بله، من گمان نمي كنم كه اين كار هيچ معنايي داشته باشد: راسل

  .بعضي موارد به درد مي خورد، ولي فكر نمي كنم كه معنايي داشته باشد

در هـر حـال مـن    . اگر اين كلمه بي معني باشد، پس چندان به دردبخور هم نخواهد بود: كاپلستون

من در خلاصه اي كه از برهان . (ي است غير از اشيايي كه آن را تشكيل مي دهندنمي گويم كه كائنات چيز

كاري كه من دارم مي كنم عبارت است از جستجوي دليل، و در ايـن مـورد   .) آوردم به اين نكته اشاره كردم

كه كل حقيقتي يا خيالي آنها چيزي را تشكيل مي دهد كه اسمش را كائنـات مـي    –جستجوي علت اشياء 

غير قابل  –يا اگر ترجيح مي دهيد وجود من، يا هر وجود ديگري  –لابد شما مي گوييد كه كائنات . اريمگذ

  فهم است؟

ايـن  . اول بگذاريد به اين نكته برسيم كه گفتيد اگر كلمه اي بي معني باشد به درد نمي خورد: راسل

شـما  . را در نظـر بگيريـد  » از«و » با«مثلاً كلماتي مثل . حرف ظاهرش خوب است، اما در واقع درست نيست

. اما اين كلمات خيلي هم به درد مي خورنـد . نمي توانيد هيچ شيئي نشان بدهيد كه معني اين كلمات باشد

اما از اين نكته كه بگذريم، پرسيديد كه آيـا بـه   . هم قضيه از همين قرار است» كائنات«به نظر من در مورد 

قابل فهم در . من نمي گويم غيرقابل فهم؛ من مي گويم بدون توجيه. نهنظر من كائنات غيرقابل فهم است يا 

  .قابل فهم مربوط به نفس شئ مورد بحث است نه مربوط به مناسبات آن. نظر من چيز ديگري است

بسيار خوب، مطلب من اين است كه آنچه ما اسمش را جهان مـي گـذاريم بـدون وجـود     : كاپلستون

 همنظورم بـه اصـطلاح سلسـل    –ملاحظه كنيد، عدم تناهي سلسله امور . استخدا في حد ذاته غيرقابل فهم 
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. من ادني ارتباطي با قضـيه نـدارد   هاگر يك همچو عدم تناهي قابل اثبات باشد، به عقيد –عرضي امور است 

اگر شكلات را . پرواضح است كه اگر شكلات را با شكلات جمع كنيم باز شكلات خواهيم داشت، و نه گوسفند

بنابراين اگر امـور ممكـن را بـا بـي     . بي نهايت جمع كنيم، ظاهراً بي نهايت شكلات به دست خواهيم آورد با

بي نهايت از امور ممكن  هبه نظر من يك سلسل. نهايت جمع كنيم باز امور ممكن خواهيم داشت، و نه واجب

تواند باعث وجود خود باشد، نمي تواند باعث وجود خود باشد، درست همان طور كه يك دانه امر ممكن نمي 

اما ظاهراً شما مي گوييد كه طرح اين مسئله كه چه چيزي وجود يك شئ جزئي را توجيه مي كنـد مجـازز   

  .نيست

  .اگر منظور از توجيه پيدا كردن علت براي آن شئ باشد هيچ اشكالي ندارد: راسل

اشـياي   هعلت وجود هم ـ هخوب، پس چرا بر سر يك شئ متوقف بشويم؟ چرا نبايد مسئل: كاپلستون

  جزيي را مطرح كنيم؟

تمامي تصور علـت چيـزي   . براي اينكه من دليلي نمي بينم كه همچو علتي وجود داشته باشد: راسل

اشياي جزيي گرفته ايم؛ من به هيچ وجه من الوجوه دليلي نمي بينم كه تصور كنـيم   هاست كه ما از مشاهد

  .كه كل اشيا هم نوعي علت داشته باشد

. ولي گفتن اينكه علتي وجود ندارد غير از اين است كه بگوييم نبايد دنبـال علـت گشـت   : كاپلستون

در هـر  . اين قول كه علتي وجود ندارد اگر اصولاً قابل اظهار باشد بايد در پايان تحقيق بيايد، نـه در آغـاز آن  

به علاوه . ال به نظر مي رسدصورت اگر كل علت ندارد، پس به نظر من كل بايد علت خودش باشد، و اين مح

اين قول كه جهان فقط هست، اگر در جواب سؤالي گفته شود، مبتني بر اين فرض خواهد بود كه آن سـؤال  

  .معني دارد

نه، لازم نيست كل علت خودش باشد؛ آنچه من مي گويم اين است كه تصور علت قابل انطباق : راسل

  .با كل نيست

  .است» مفت«موافقيد كه جهان به قول او  سارترپس شما با : كاپلستون

اين طور بر مي آيد كه جهان ممكن بود غير مفت هم باشد؛ من مي گويم كه » مفت« هاز كلم: راسل

  .جهان فقط هست، همين

ولي من نمي فهمم شما چرا مي گوييد كه اين مسئله كه كل، يا هر چيزي، چگونه هست : كاپلستون

اين امر كه مـا معرفـت خـود را بـر     . ست و نيست نيست؟ مسئله اين استچرا هست ا. شد قابل طرح نيست
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عليت به طور تجربي حاصل مي كنيم، يعني از اشياي جزئي، مانع از اين نمي شود كه بپرسيم علت تمام اين 

بي معني بود، يا اگر مي شد اثبات كرد كه نظـر كانـت در ايـن بـاب     » علت« هسلسله اشيا چيست؟ اگر كلم

 هولي به نظر نمي رسد كـه شـما كلم ـ  . من تصديق مي كنم كه اين مسئله قابل طرح نمي بود درست است،

  .را بي معني بدانيد، و من گمان نمي كنم پيرو كانت هم باشيد» علت«

هر آدم موجودي مادري . من مي توانم آنچه را به نظرم اشتباه شماست با يك مثال روشن كنم: راسل

و حال آنكه واضح است نژاد . ين است كه لهذا نژاد بشر هم بايد مادري داشته باشددارد، و ظاهراً برهان شما ا

  .ديگري است هاين جا از لحاظ منطقي مرحل –بشر مادر ندارد 

هـر  «اگر من مي گفتم كـه  . راستش اين است كه من از لحاظ منطقي اشكالي نمي بينم: كاپلستون

در آن صـورت  » هـم داراي يـك علـت مـادي اسـت      كل اشيا هشيئي دراي يك علت مادي است، پس سلسل

اشيا اصرار داشته باشـيد،   هولي من اين را نمي گويم كه، اگر شما بر سر عدم تناهي سلسل. اشكال مي داشت

. اشـياء نيسـت   هعلتهاي مادي توجيـه كـافي بـراي سلسـل     هاما سلسل. هر شيئي داراي يك علت مادي است

  .دارد 5»فراتري«بلكه يك علت  اشيا علت مادي ندارد، هبنابراين سلسل

يعني هميشه فرض بر اين است كه نه تنها اشياي جزيي جهان بلكه كل جهان هم بايد علتـي  : راسل

اگر شما مبنايي براي من بياوريد من گـوش خـواهم   . براي اين فرض من هيچ مبنايي نمي بينم. داشته باشد

  .داد

اگر با علت باشد، پـس قـائم بالـذات    . امور يا با علت است يا بي علت هسلسل. بسيار خوب: كاپلستون

و اما واجـب نمـي توانـد    . است، و اگر قائم بالذات باشد همان است كه من اسمش را واجب الوجود مي گذارم

باشد، زيرا كه افراد آن ممكن الوجودند، و ما قبول كرديم كه كل سلسله جدا از افـراد سلسـله نيسـت، پـس     

و اسـتطراداً هـم بايـد    . پس بايد علتي داشـته باشـد  . سلسله بي علت نمي تواند باشد. نمي تواند باشدواجب 

  .از تحليل منطقي نتيجه نمي شود» جهان فقط هست و غيرقابل توجيه است«عرض كنم كه قول 

من نمي خواهم تفاخر كرده باشم، ولي به نظرم مي آيد كه من مي تـوانم چيزهـايي را تصـور    : راسل

در مورد امور بي علت، فيزيكدانها به مـا اطمينـان مـي دهـد كـه      . كنم كه ذهن بشر از تصور آنها عاجز است

  .تحولات منفرد كوانتوم در اتم بي علت است

  خوب، فكر نمي كنيد كه اين يك استنباط موقتي باشد؟: كاپلستون

                                                           

5. Transcendental. 
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امر بي علت را مـي توانـد   ممكن است باشد، ولي اين نكته نشان مي دهد كه ذهن فيزيكدانها : راسل

  .تصور كند

حاضر به قبول عدم تعليـل در   –يعني فيزيكدانها  –بله، قبول دارم، بعضي از دانشمندان : كاپلستون

گويـا  . بسيار زيادي از دانشـمندان هـم چنـين چيـزي را قبـول ندارنـد       هولي عد. محدود هستند هيك زمين

يـا عـدم   (توفيـق   هدربـار  هـايزنبرگ د كه اصل عدم تعليـل  ، استاد دانشگاه لندن، عقيده داردينگلپروفسور 

خـود طبيعـت    هاتمي فعلي در مرتبط ساختن مشاهدات به ما مطالبي مي گويد، وليكن دربـار  هنظري) توفيق

در هر صورت مـن نمـي فهمـم چطـور     . چيزي نمي گويد، و بسياري از فيزيكدانها هم اين نظر را قبول دارند

نظريه را در عمل قبول نداشته باشند، ولـو اينكـه از لحـاظ نظـري آن نپذيرفتـه      ممكن است فيزيكدانها اين 

من نمي فهمم كه علم چگونه مي تواند به كار خود ادامه دهد جز با اين فرض كه طبيعـت منـتظم و   . باشند

و شخص فيزيكدان دست كم به طور تلويحي فرض مي گيرد كه بررسي طبيعت و جستجوي . قابل فهم است

ر معني دارد، درست همان طور كه كارآگاه فرض مي گيرد كه جستجوي دليل يـا علـت پديـده هـا     علل امو

حكيم مابعدطبيعي هم فرض مي گيرد كه جستجوي دليل يا علت پديده ها معنـي دارد، و مـن   . معني دارد

حـق   فيزيكـدان  هچون پيرو كانت نيستم عقيده دارم كه حكيم مابعدطبيعي هم در اين فرض خود بـه انـداز  

 هكافي در معنـي كلم ـ  هاست من فكر مي كنم به انداز» مفت«مثلاً وقتي كه سارتر مي گويد كه جهان . دارد

  .تعمق نكرده است» مفت«

. به نظرم مي آيد كه در اينجا يك تعميم بـي وجـه صـورت گرفتـه اسـت      –من فكر مي كنم : راسل

يـك  . كه علت همه جا پيدا مي شـود شخص فيزيكدان در جستجوي علل است؛ معني اين قضيه اين نيست 

در جستجوي طلا باشد، بدون آنكه فرض بگيرد كه همه جا طلا پيدا مي شود؛ اگر طلا پيدا  تآدم ممكن اس

اين مطلب در مورد فيزيكداني هم كـه در پـي علـت مـي گـردد      . كرد چه بهتر، اگر پيدا نكرد بد آورده است

ستم كه مي دانم اين آدم چه مي گويد، و ميل هم ندارم كسي و اما در مورد سارتر، من مدعي ني. صادق است

اما از بابت خودم، من گمان مي كنم كـه مفهـوم توجيـه داشـتن     . تصور كند كه من مفسر نظريات او هستم

من نمي فهمم چرا بايد انتظار داشته باشيم كه چنين توجيهي باشد، و فكر مي كنم كـه  . جهان اشتباه است

  .ندان گفتيد اغراق آميز استآنچه در مورد دانشم

وقتي كه دانشمند بـراي  . به نظر من مي رسد كه شخص دانشمند چنين فرضي مي كند: كاپلستون

پيدا كردن فلان حقيقت مشخص آزمايش مي كند، در پشت سر ايـن آزمـايش ايـن فـرض وجـود دارد كـه       

آزمايش ممكن . ايش وجود داردامكان پيدا كردن حقيقت از راه آزم. كائنات يك چيز مقطع و منفصل نيست

است آزمايش بدي باشد، ممكن است به نتيجه نرسد، يا ممكن است به نتيجه اي كه ما مي خـواهيم نرسـد،   
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و به نظـر  . اما در هر صورت دانشمند فرض مي گيرد كه امكان رسيدن به حقيقت، از راه آزمايش، وجود دارد

  .نظم و قابل فهم استمن اين فرض مبتني بر اين اصل است كه كائنات م

البته دانشمند فرض مـي  . من فكر مي كنم كه شما بيش از حد لزوم قضيه را تعميم مي دهيد: راسل

اما فرض نمي گيرد كه پيدا خواهد . گيرد كه اين نوع چيز احتمال دارد كه پيدا شود و غالباً هم پيدا مي شود

  .شد، و اين نكته در فيزيك جديد خيلي اهميت دارد

ولي من فكر مي كنم كه دانشمندان اين را فرض مي گيرند، يا ناچارند كه در عمل تلويحاً : ستونكاپل

وقتي كه من گاز زير كتري را روشـن مـي كـنم، بعضـي از     « هالدينشايد كه به قول پروفسور . فرض بگيرند

ام مولكولهـا فـرار   مولكولهاي آب به شكل بخار فرار مي كنند، و هيچ راهي هم وجود ندارد كه من بـدانم كـد  

فاق ار مي توان داخل در قضـيه كـرد،   ته و افداما از اين موضوع نتيجه نمي شود كه مفهوم ص» .خواهند كرد

  .مگر در ارتباط با معرفت بشري

. دست كم اگر من بتوانم آنچه را پروفسور هالدين مي گويد باور كنم –نخير، نتيجه نمي شود : راسل

شخص دانشمند خيلي چيزها را كشف مي كنـد كـه در دنيـا روي     –هالدين خيلي چيزها را كشف مي كند 

. يعني علل اولي كه خودشان علتي ندارنـد  –مي دهند و در ابتدا نقطه هاي شروع سلسله اي از علل هستند 

  .مي گيرد كه همه چيز علت دارددانشمند فرض ن

  .علت اول نسبي است. محدود هالبته اين كه گفتيد علت اول است منتها در يك زمين: كاپلستون

ولي  –اگر جهاني باشد كه در آن اكثر امور . من فكر نمي كنم دانشمندان چنين چيزي بگويند: راسل

اهند توانست احتمالات و عدم ايقانات را بدين علت داشته باشند، در آن صورت دانشمندان خو –نه همه امور 

چون در هـر  . ماست احتمالاً علتي دارد هطريق ثبت كنند كه فرض بگيرند كه فلان امر خاصي كه مورد علاق

  .حال بيش از احتمال چيزي دست ما را نمي گيرد، پس همين كافي است

به دست نمي آورند؛ ولـيكن بـه    شايد اينطور باشد كه دانشمندان چيزي بيش از احتمال: كاپلستون

ولي نظرگـاه كلـي شـما، لـرد     . توجيه معني دارد همحض طرح مسئله، دانشمندان فرض مي گيرند كه مسئل

  علت جهان درست نيست؟ هراسل، اين است كه حتي طرح اين مسئل

  .بله، نظر من همين است: راسل

آن خيلي مشكل خواهد بود،  هدربار اگر اين مسئله به نظر شما بي معني باشد البته بحث: كاپلستون

  اينطور نيست؟
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  ميل داريد به موضوع ديگر بپردازيم؟ –بله، خيلي مشكل خواهد بود، حالا چه مي فرماييد : راسل

  ديني هتجرب

ديني بگويم و بعد به اخلاق بپردازيم؟  هتجرب هچطور است كه من چند كلمه اي دربار. بله: كاپلستون

بحث مـا قـدري تغييـر     هديني را به عنوان دليل قاطع وجود خدا در نظر نمي گيرم، بنابراين شيو همن تجرب

منظور . ديني وجود خداست هولي فكر مي كنم كه مي توان گفت كه بهترين توجيه حال يا تجرب. خواهد كرد

منظورم يك حال آگاهي آميخته به عشق ولي غير مشخص است . ديني فقط حال خوش نيست همن از تجرب

نسبت به چيزي كه به نظر صاحب تجربه ناچار بيرون از وجود خود او مي نمايد، چيزي كه نمي شود تصوير 

دست كم در  –يا تصورش را مشخص كرد ولي در عين حال شك كردن در واقعيت آن هم غير ممكن است 

من مي گويم كه اين حال را نمي توان به طور كافي و وافي و بدون سقط مطلب فقط به . آن حال هن ادامزما

واقعي و اساسي اين است كه فرض كنيم آن  هدست كم آسان ترين توجيه آن تجرب. طريق ذهني توجيه كرد

  .تجربه يك علت عيني دارد

استدلال از حالات ذهني خودمان بـه چيـزي    در جواب اين طرز استدلال بايد بگويم كه اصولاً: راسل

ما اعتبار چنين استدلالي را تصديق كنـيم،   هحتي وقتي هم كه هم. در خارج از ما كار خيلي خطرناكي است

اگـر جمـاعتي در يـك اتـاق     . اجماع بشر است كه صحت آن را احساس مي كنيم هبه نظر من فقط به واسط

اين نكته كه همه ساعت . افراد آن جماعت آن ساعت را مي بينند هباشند و ساعتي هم در آن اتاق باشد، هم

در صورتي . را مي بينند باعث مي شود كه افراد آن جماعت فكر كنند كه در مورد ساعت دچار توهم نيستند

  .كه اين حالات ديني معمولاً خيلي خصوصي هستند

بالاخص صحبت مي كنم، و بـه  وجد و حال عرفاني  همن فقط دربار. بله، همين طور است: كاپلستون

منظـور مـن فقـط    . هيچ وجه آن احوالي را كه تصورات و توهمات ناميده مي شود داخل در بحث نمي كـنم 

تجربه اي است كه انسان نسبت به يك امر متعال پيدا مي كند، يا نسبت به چيزي كه يك امر متعال به نظر 

در يـك   جوليـان هاكسـلي  به ياد دارم كه . تعريف نيستمي رسد، و كاملاً هم قبول دارم كه اين تجربه قابل 

سخنراني مي گفت كه حال ديني يا حال عرفاني درست مثل عاشق شدن يـا لـذت بـردن از شـعر و نقاشـي      

خوب، من فكر مي كنم كه وقتي كه ما از شعر و نقاشي لذت مي بريم از اشـعار معـين و پـرده    . واقعيت دارد

قتي هم كه عاشق مي شويم عاشق يك آدم معين مي شويم، نـه عاشـق   و خوب و. هاي معين لذت مي بريم

  ...هيچكس
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رمان نويسهاي ژاپني . به هيچ وجه هميشه اينطور نيست. ببخشيد كه توي حرف شما مي دوم: راسل

زيـادي از مـردم بـه خـاطر دختـر قهرمـان        هفقط وقتي از محبوبيت خودشان خاطر جمع مي شوند كه عـد 

  .، خودكشي كنندداستان، كه خيالي است

مـن  . اين اتفاقاتي كه در ژاپن مي افتد من بايد بگويم العهـده علـي الـراوي    هخوب، دربار: كاپلستون

خوشبختانه بايد عرض كنم كه خودكشي نكرده ام، ولي در برداشتن دو قدم مهم در زندگي خودم قوياً تحت 

تأثيري كه اين كتابها در من داشته اند و حال  اما بايد بگويم كه بين. تأثير دو كتاب شرح حال قرار گرفته ام

يعني البته تا آن حد كه يك شخص خارجي مي تواند تصـوري از  . عرفاني بالاخص كمتر شباهتي وجود دارد

  .اين حال داشته باشد

خوب پس، منظور من اين است كه ما خدا را نبايد با قهرمانان يك رمان در يـك رديـف قـرار    : راسل

  داريد كه خدا با قهرمان داستان فرق دارد؟بدهيم شما قبول 

ولي من مي گويم كه به نظر نمي رسد كه بهترين توجيه، توجيه ذهنـي  . البته قبول دارم: كاپلستون

البته در مورد اشخاصي كه با زندگي چندان ارتباطي ندارند توجيه ذهني كـاملاً ممكـن اسـت،    . محض باشد

اما وقتي كه به عرفاي به اصـطلاح نـاب مـي رسـيم، مثـل      . غيره يعني در مورد اشخاص خيالاتي و متوهم و

ت سرشار و جوشان و خـلاق از آن حاصـل مـي    حب، وقتي كه با حالي روبرو مي شويم كه مفرانسيس قديس

  .شود، به نظر من بهترين توجيه اين حال اين است كه به وجود يك علت عيني براي آن قايل شويم

آنچه . من مي گويم كه ما نمي دانيم كه هست. يم كه خدا نيستمن به صورت جزمي نمي گو: راسل

را عرفا در اين باب نقل كرده اند من فقط مي توانم به همان صورتي تلقي كنم كه ديگران در ابواب ديگر نقل 

كرده اند، و من مي بينم كه انواع و اقسام مطالب را اشخاص نقل مي كنند، يقين دارم كه شما به وجود جن 

و حال آنكه راجع به اين موجودات هم اشخاص عيناً به همان لحن  –و اين قبيل چيزها قايل نيستيد  و غول

. و شخص عارف اگر تصوراتش صادق باشد لابد مي داند كه شياطين هم وجود دارند. و اعتقاد سخن گفته اند

  .ولي من نمي دانم كه وجود دارند

صحبت از اشخاص است كه شيطان و فرشته و غيـره   ولي مسلماً در مورد شياطين بيشتر: كاپلستون

من اين قبيل توهمات بصري را كنار مي گذارم، چون به نظرم آنها قطع نظر از آن امر . به نظرشان آمده است

  .عيني كه ظاهراً ديده مي شود قابل توجيه هستند

ولي آيا شما فكر نمي كنيد كه موارد فراواني را نقل كرده اند كه اشخاص معتقد بوده انـد كـه   : راسل

شيطان در قلب آنها با آنها حرف زده است، درست همان طور كه عرفا مي گويند خدا با آنها حرف زده اسـت  
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ه ظاهراً نظيـر  اين نوع تجرب. ذهني محض است همقصودم تجرب. مقصودم ظاهر شدن اشباح خارجي نيست –

خـدا مـي گوينـد     هو من نمي فهمم از آنچه عرفا دربـار . همان تجربه اي است كه عرفا از خدا پيدا مي كنند

  .شيطان هم مصداق نداشته باشد هچطور مي توان برهاني بيرون كشيد كه به همان اندازه دربار

يشيده اند كه صـداي شـيطان را   البته من كاملاً قبول دارم كه مردم تصور كرده اند يا اند: كاپلستون

ولي گمان نمي كنم كه اشخاص مدعي شده باشند كه شيطان را درست به . شنيده اند يا اينكه او را ديده اند

را در  فلـوطين مثلاً يك نفر غير مسيحي مثـل  . خدا مي گويند ههمان كيفيتي تجربه كرده اند كه عرفا دربار

تجربه غير قابل تبيين است، موضوع اين تجربه موضوع عشق است و فلوطين اذعان دارد كه اين . نظر بگيريد

اين تجربه، يا عرض كنم كه اعتبـار ايـن تجربـه، از روي سـوابق      هو نتيج. لذا باعث وحشت يا اشمئزاز نيست

مهرباني و نيكخواهي فلوطين باور داشته  هرا دربار فرفوريوس هاگر ما به گفت. زندگي فلوطين معلوم مي شود

  .، لااقل معقول تر اين خواهد بود كه بگوييم فلوطين چنين تجربه اي داشته استباشيم

اين نكته كه فلان اعتقاد از لحاظ اخلاقي تأثير خوبي بر شخص داشته باشد به هيچ وجه دليل : راسل

  .بر صحت آن اعتقاد نمي شود

زنـدگي آن شـخص بـوده     نخير؛ اما اگر بتوان ثابت كرد كه آن عقيده باعث آثار خوب در: كاپلستون

است، من آن را قرينه اي در تأييد يك حقيقت خواهم دانست، لااقل در تأييد قسمت مثبـت آن عقيـده، نـه    

در هر صورت من كيفيت زندگي را به عنوان دليل صداقت و صحت عقل شخص عارف . دليل بر اعتبار كل آن

  .كردم، و نه به عنوان دليل صحت و صدق عقايد او

خود من تجاربي داشته ام كه زندگيم را عميقاً تغييـر  . من حتي اين را هم دليل نمي دانمولي : راسل

آن تجارب مهم بودنـد،  . و لااقل در آن موقع فكر مي كردم كه اين تغيير در جهت بهتري بوده است. داده اند

ه دليـل چنـين   وليكن دليل بر وجود چيزي در خارج از خود من نمي شدند، و اگر هم من تصور مي كردم ك

چيزي مي شدند، اين نكته كه تأثير آنها بر من تأثير سالمي بود گمان نمي كنم دليل بر اين مي شد كه من 

  .حق دارم

نخير، ولي من گمان مي كنم كه آن تأثير خوب محك صداقت شما در نقل آن تجربه مي : كاپلستون

 هيست كه اقوال و تعبيرات يك شخص عارف دربارلطفاً به ياد داشته باشيد كه منظور من اين ن. توانست باشد

  .احوال و تجارب عرفاني اش نبايد محل بحث و انتقاد باشد

فلان مرد بزرگ تاريخ مطالعه مي كنـد ايـن كـار     هپر واضح است كه وقتي كه يك جوان دربار: راسل

و آن مـرد بـزرگ    –و غالبـاً هـم دارد    –ممكن است در شخصيت آن جوان تأثير خوب فراوان داشته باشـد  
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ممكن است افسانه باشد و وجود خارجي نداشته باشد، وليكن تأثير خوب او در آن جوان مثل اين اسـت كـه   

شـرح حـال   » حيات مردان نامي«در كتاب  پلوتارخمثلاً . از اين قبيل آدمها داريم. وجود خارجي داشته باشد

ولـي انسـان ممكـن اسـت تصـور كنـد كـه         ليكورگوس قطعاً وجود نداشته اسـت، . را آورده است ليكورگوس

در همچو موردي انسان تحـت  . ليكورگوس وجود داشته است و سخت تحت تأثير شرح كارهاي او قرار بگيرد

  .تأثير چيزي قرار گرفته است كه مورد عشق و محبت انسان است، اما اين چيز يك چيز موجود نخواهد بود

لاً موافقم كه انسان ممكن است تحت تأثير قهرمان يـك  من در اين نكته البته با شما كام: كاپلستون

بدون آنكه وارد اين مطلب بشويم كه آنچه چيزي است كه آدم را تحـت تـأثير قـرار مـي     . داستان قرار بگيرد

من گمان مي كنم كه وضع آن آدم با شـخص عـارف   ) من اين چيز يك ارزش واقعي است هو به عقيد(دهد 

كه تحت تأثير ليكورگوس قرار گرفته اين احساس مقاومت ناپذير را كه ندارد كه بالاخره آن آدمي . فرق دارد

  .انگار با واقعيت نهايي تماس پيدا كرده است

يعني آن شخصيتهاي غير  –من گمان نمي كنم كه شما در خصوص آن شخصيتهاي تاريخي : راسل

من آن چيزي را كه شما اسمش را تأثير روي آدم مـي  . منظور مرا درست متوجه شده باشد –تاريخي تاريخ 

فرض من اين است كه جواني كه شرح حال شخص را مطالعه مي كند و تصور مـي  . گذاريد فرض نمي گيرم

و وقوع چنين چيزي خيلي آسـان اسـت، و معهـذا آن     –كند كه واقعيت دارد آن شخص را دوست مي دارد 

  .يك شبح را دوست داشته است جوان

اينكه جوان ما يك شبح را دوست داشته است به يك معني كاملاً صحيح است؛ منظـورم  : كاپلستون

من  هاما در عين حال به عقيد. اين معني است كه جوان فلان يا بهمان را دوست داشته است كه وجود ندارد

ارزش واقعي را ادراك مي كند، يك انديشـه   جوان يك. شبح از حيث بودن نيست كه جوان دوست مي دارد

  .را ادراك مي كند كه در نظر او اعتبار عيني دارد، و اين است آن چيزي كه محبت جوان را بر مي انگيزد

  .قهرمان داستان گفتيم هبه همان معنايي كه قبلاً دربار: راسل

اما به يك . لاً درست استاين كام –بله، به يك معني انسان يك شبح را دوست مي دارد : كاپلستون

  .معني ديگر انسان چيزي را دوست مي دارد كه براي او در حكم يك ارزش است

  برهان اخلاقي
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شما حالا داريد مي گوييد كه منظور از خدا عبارت است از هر آنچه خـوب اسـت، يـا حاصـل     : راسل

دوست مي دارد در حقيقت خدا خوب، و لذا وقتي كه فلان جوان فلان چيز خوب را  هجمع خوبيها، يا منظوم

  .آيا منظور شما همين است؟ چون اگر همين باشد محتاج به كمي استدلال خواهد بود. را دوست مي دارد

منظور من البته اين نيست كه خدا، به آن معني كه طرفداران وحدت وجود مـي گوينـد،   : كاپلستون

چيزهاي خوب است؛ من وحدت وجودي نيستم، وليكن عقيده دارم كه هر امر خوبي  هحاصل جمع يا منظوم

لمحه اي از ذات الهي است و از ذات الهي ناشي مي شود، به طوري كه، بـه يـك معنـي، آن آدمـي كـه امـر       

ول ولي البته قب. حقيقتاً خوب را دوست مي دارد خدا را دوست مي دارد، ولو اينكه به خدا توجه نداشته باشد

  .دارم كه اعتبار اين تعبير از رفتار فرد، مسلماً متكي بر قبول وجود خداست

  .بله، ولي اين همان مطلبي است كه بايد اثبات شود: راسل

همين طور است، و من برهان مابعدطبيعي را وافي به اين مقصود مي دانم، منتهـا مـا در   : كاپلستون

  .اين خصوص اختلاف نظر داريم

من چيزهـايي را  . نيد، من به نظرم بعضي چيزها خوبند و بعضي چيزهاي ديگر بدندملاحظه ك: راسل

. كه خوبند، چيزهايي كه گمان مي كنم خوبند، دوست مي دارم، و از چيزهايي كه گمان مي كنم بدند بيزارم

  .من نمي گويم كه اين چيزها به اين دليل خوبند كه در خوبي ذات الهي سهيمند

ي توجيه شما براي تمايز خوبي و بدي چيست، يا اينكه اين تمايز را چگونه بـه  درست، ول: كاپلستون

  نظر مي آوريد؟

توجيه من بـراي تمـايز   . توجيه من در اين خصوص بيش از توجيه تمايز بين آبي و زرد نيست: راسل

  .بين آبي و زرد چيست؟ من مي بينم كه اين دو با هم فرق دارند

شما آبي و زرد را از راه ديدن تميز مي . اين توجيه بسيار عالي است خوب من قبول دارم،: كاپلستون

  خوبي و بدي را از چه راهي تميز مي دهيد؟. دهيد

  .از راه احساس: راسل

شما فكر مي كنيد كه خوبي و . خوب، من هم همين را مي خواستم بدانم. از راه احساس: كاپلستون

  بدي فقط به احساس شما راجعند؟
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من از دولت سر فيزيكدانها مي . را يك چيز زرد به نظر مي رسد و يك چيز ديگر آبيخوب، چ: راسل

در خصوص اينكه چرا يك چيز را من خوب مـي دانـم و يـك چيـز     . توانم به اين سؤال كمابيش جواب بدهم

ديگر را بد، احتمالاً جوابي از همين قبيل هست، منتها هنوز به آن صورت حلاجي نشـده اسـت و مـن نمـي     

  .انم چنين جوابي به شما بدهمتو

ايـن  . را به عنوان مثال در نظر بگيـريم  بلزنخوب، بگذاريد طرز رفتار فرمانده بازداشتگاه : كاپلستون

ظاهراً اين طرز رفتار خوب و مطلوب بوده  آدولف هيتلردر نظر . طرز رفتار به نظر من و شما نامطلوب مي آيد

تصور مي كنم كه شما ناچار خواهيد بود اذعان كنيد كه اين طرز رفتار براي هيتلر خوب بوده اسـت و  . است

  .براي شما بد

منظورم اين است كه به نظر من مردم ممكن اسـت در ايـن   . نه، من تا اين حد پيش نمي روم: راسل

. اگر شما يرقان داشته باشيد چيزهايي را زرد مي بيند كه زرد نيستند. شتباه كنندمورد هم مثل ساير موارد ا

  .شما اشتباه مي كنيد

ولي اگر قضيه فقط مربوط به احساس يا عاطفه باشد باز . بله، آدم ممكن است اشتباه كند: كاپلستون

  .اطف خودش حكم كندهم آدم اشتباه مي كند؟ هيتلر قطعاً تنها كسي بود كه مي توانست در خصوص عو

اما در خصوص تـأثير آن  . كاملاً صحيح است كه بگوييم آن طرز رفتار موافق عواطف هيتلر بود: راسل

مي توان گفت كه اگر فلان چيز فلان تـأثير را در عواطـف   . در ميان ديگران چيزهاي مختلف مي توان گفت

  .ف ديگران داردهيتلر دارد، آن وقت خود هيتلر تأثير كاملاً متفاوتي در عواط

پس در اين صورت هيچ محك عيني خارج از احساسات براي محكوم كـردن طـرز   . قبول: كاپلستون

  رفتار فرمانده بلزن وجود ندارد؟

مـا آدم  . نه بيش از آنچه براي آدم كوررنگ وجود دارد، كه عيناً در يـك همچـو وضـعي اسـت    : راسل

  ن است كه در اقليت است؟كوررنگ را چرا عقلاً محكوم مي كنيم؟ نه براي اي

من مي گويم براي اينكه همچو آدمي فاقد يك چيزي است كه قاعدتاً جـزو طبيعـت آدم   : كاپلستون

  .است

  بله، اما اگر در اكثريت بود همچو حرفي نمي زديم؟: راسل
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پس شما مي گوييد كه خارج از احساس هيچ محكي وجود نـدارد كـه مـا بـه كمـك آن      : كاپلستون

  را از هم تميز بدهيم؟ اسقف كانتربورييا  سر استافورد كريپسو رفتار مثلاً  بلزنتار فرمانده تمايز بين رف

مـا بايـد اثـرات اعمـال و احساسـات      . احساس در اينجا قدري بيش از اندازه ساده شـده اسـت  : راسل

ع رويدادها از مي شود اين طور استدلال كرد كه فلان نو. مان نسبت به آن اثرات را هم به حساب بياوريمدخو

بعـد بايـد اثـرات اعمـال را بـه      . نوعي هستند كه آدم دوست دارد و بهمان نوع از نوعي كه آدم دوست ندارد

شما خيلي راحت مي توانيد بگوييد كه اثرات اعمال فرمانده بلزن دردنـاك و نـامطبوع بـوده    . حساب بياوريد

  .است

  .ي دردناك و نامطبوع بوده استآدمهاي بازداشتگاه خيل هموافقم، براي هم: كاپلستون

ايـن   هبله، ولي نه تنها براي آدمهاي توي بازداشتگاه، بلكه براي آدمهاي بيرون هـم كـه دربـار   : راسل

  .اعمال فكر كرده اند دردناك بوده است

من با آن اعمال . مورد نظر من همين است هاما نكت. بله، در عالم تخيل كاملاً درست است: كاپلستون

ولي نمي فهمم شما بر اساس چه دليلـي بـا آن اعمـال    . تم، و مي دانم كه شما هم موافق نيستيدموافق نيس

  .موافق نيستيد، چونكه آن اعمال بالاخره براي خود فرمانده بلزن كه خوشايند بوده اند

بعضي مردم هستند . بله، ولي من در اين مورد بيش از مورد ادراك رنگ احتياج به دليل ندارم: راسل

مـن نمـي   . خيال مي كنند همه چيز زرد است، بعضي مردم يرقان دارند، و من با اين مردم موافق نيستم كه

توانم ثابت كنم كه همه چيز زرد نيست، دليلي براي اثبات اين موضوع در دست نيست، ولي بيشتر مردم بـا  

  .ه بلزن اشتباه مي كردو بيشتر مردم هم با من موافقند كه فرماند. آن موافقند كه همه چيز زرد نيست

  ببينم، شما به تعهد اخلاقي قايل هستيد؟: كاپلستون

از لحاظ نظري، بايد تعهـد اخلاقـي را بـه    . بله –در عمل . جواب اين سؤال خيلي مفصل است: راسل

  .دقت تعريف كنم

  فقط حاكي از يك طنين اخلاقي است؟» بايد« هخوب، شما فكر مي كنيد كه كلم: كاپلستون

پيش مي گفتم بايد اثرات قضـيه   هنه، من چنين چيزي نمي گويم، چونكه همان طور كه لحظ: راسل

را هم به حساب بياوريم، و من گمان مي كنم كه رفتار صحيح آن رفتاري است كـه از ميـان اعمـال ممكـن     
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تـايج  منجر به پديد آمدن بزرگ ترين تفاضل ارزش ذاتي بشود، و انسان بايد در حكم دادن به صحت امـور ن 

  .احتمالي را هم به حساب بياورد

تعهد اخلاقي را براي اين پيش كشـيدم كـه فكـر كـردم از آن راه مـي       هخوب، من مسئل: كاپلستون

اكثريت عظيم نژاد بشر قايل به تمـايز صـواب و خطـا هسـتند و     . توانيم به موضوع وجود خدا نزديك بشويم

من اين است  هعقيد. ك تعهد در عالم اخلاق آگاهي دارندبه نظر من اين اكثريت نسبت به ي. هميشه بوده اند

كه بهترين توجيه ادراك ارزشها و آگاهي نسبت به قانون اخلاقي و تعهد اخلاقي عبارت است از فـرض يـك   

 هوضـع كننـد  «منظور مـن از  . قانون اخلاقي همبناي فراتر از حس براي ارزشها و فرض وجود يك وضع كنند

در حقيقت به نظر مـن  . كه به ميل و اختيار خود قانون اخلاقي را وضع كرده باشدقانون اخلاقيم كسي است 

خـدا نيسـت، لـذا ارزش    «آن دسته از منكرين متجدد كه در جهت عكس استدلال كرده اند، يعني گفته كه 

  .حرفشان كاملاً منطقي است» مطلق نيست، لذا قانون مطلق نيست،

من فكر نمي كنم كه هيچ چيز مطلقي وجود داشته باشد، . مطلق خوشم نمي آيد همن از كلم: راسل

در يكـي از مراحـل تكامـل نـوع بشـر      . مثلاً همين قانون اخلاقي مدام در تغيير است. هرچه مي خواهد باشد

  .تقريباً همه عقيده داشتند كه آدمخواري از فرائض است

بر ضد كليت قانون اخلاقي  ولي به نظر من اختلاف در احكام اخلاقي جزئي برهان قاطعي: كاپلستون

حتي براساس چنين فرضي . بگذاريد يك لحظه فرض كنيم كه ارزشهاي اخلاقي مطلق وجود دارند. نمي شود

  .هم بايد انتظار داشت كه گروه هاي مختلف مردم برداشتهاي متفاوتي از اين ارزشها داشته باشد

اسي كه آدم نسبت به ايـن كلمـه دارد   بايد، يعني احس همن متمايل به اين فكر هستم كه كلم: راسل

  .انعكاسي است از آنچه پدر و مادر يا لَله و دايه به آدم گفته اند

پدر و مادر يا لَله و دايه بشود  هرا فقط به وسيل» بايد«ولي من گمان نمي كنم كه موضوع : كاپلستون

ه صورتي مي توان به كسي منتقل من حقيقتاً نمي دانم كه اين مفهوم را جز به عبارت خود به چ. توجيه كرد

وجدان بشري باشد، چنين نظامي سواي وجود خـدا غيرقابـل    هبه نظر من اگر يك نظام اخلاقي بر عهد. كرد

  .فهم خواهد بود

كمي از مردم حرف مي زند  هيا خدا فقط با عد. پس شما ناچاريد يكي از اين دو چيز را بگوييد: راسل

يا اينكه خـدا موقـع حـرف زدن بـا وجـدان مردمـان وحشـي مخصوصـاً          –از جمله با شخص جناب عالي  –

  .چيزهايي به آنها مي گويد كه حقيقت ندارد
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ملاحظه كنيد، من نمي گويم كه خدا دستورهاي اخلاقي را به صورت املا به وجدان مي : كاپلستون

و هـر فـردي بـراي    . ردمسلماً تصور بشر از محتواي قانون اخلاقي بستگي زيادي به تربيت و محـيط دا . گويد

اما امكان انتقـاد از قـانون   . تعيين اعتبار انديشه هاي اخلاقي گروه اجتماعي خود بايد عقل خود را به كار برد

اخلاقي مختار مبتني بر اين فرض است كه يك معيار عيني وجود دارد، كه يك نظام اخلاقي آرماني هسـت،  

من فكر مي كـنم كـه   ). اجباري آن مورد قبول است هنبمنظورم اين است كه ج(كه خود را تحميل مي كند 

يعني حاكي از وجود يك مبناي واقعي براي . قبول چنين نظام اخلاقي آرمانيي مستلزم قبول امر ممكن است

  .خداست

ولي به نظر من اين طور مي رسد كه واضع قـانون هميشـه يـا پـدر و مـادر آدم بـوده انـد يـا         : راسل

ن قبيل واضعين قانون در اين عالم خاكي فراوان بوده اند، و اينجا معلوم مي شود كـه  از اي. آدمهايي مثل آنها

  .وجدان اشخاص در مكانها و زمانهاي مختلف چرا به اين شدت تفاوت مي كند

چيزي كه از اينجا معلوم مـي شـود عبـارت اسـت از توجيـه تفـاوت در ادراك ارزشـهاي        : كاپلستون

چيزي كه معلوم مي شود عبارت است از توجيـه  . رت غيرقابل توضيح استاخلاقي جزيي، كه در غير اين صو

تغييراتي در هيولاي قانون اخلاقي كه در دستورهاي اخلاقي مورد قبـول ملتهـاي مختلـف و افـراد مختلـف      

مـن  » بايـد، «مي گـذارد، آن  » واجب قطعي«اما صورت آن، آن چيزي كه كانت اسمش را . صورت مي گيرد

مادر و دايه قابل انتقال مي تواند باشد؛ چون تا آنجا كه من  هكه چگونه آن مفهوم به وسيل حقيقتاً نمي فهمم

اين مفهوم . مي بينم، هيچ زبان و عبارت ممكني وجود ندارد كه به آن وسيله بشود اين مفهوم را توضيح داد

به عبارتي غير از خودش قابل تعريف نيست، زيرا كه همين كه شما اين مفهوم را به عبارتي غيـر از خـودش   

  .چيز ديگري است. اخلاقي نيست» بايد«نيد آن را توجيه كرده ايد و ديگر يك تعريف ك

ممكن است عدم رضايت خيالي . عدم رضايت خيالي يك شخص است» بايد«به نظر من معني : راسل

  .همين است» بايد«من فكر مي كنم معني . خدا باشد، ولي به هر حال عدم رضايت خيالي يك شخص است

من آنچه به آساني از راه تربيـت و محـيط قابـل توجيـه اسـت عـادات خـارجي و        به نظر : كاپلستون

اينها به نظر من جزو آن چيزي اسـت كـه مـن اسـمش را هيـولاي       همنعيات و اين قبيل چيزهاست؛ اما هم

رييس قبيله يا هيچ كـس ديگـري    ههرگز به وسيل» بايد«اما مفهوم خود . قانون، يا محتوي قانون مي گذارم

بـه نظـر مـن ايـن قضـيه      . قال نيست، زيرا عبارت ديگري كه بتواند ناقل اين مفهوم باشد وجود نداردقابل انت

  ].راسل كلام كاپلستون را قطع مي كند... [تماماً
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را ] بازتـاب شـرطي  [ما موضوع انعكاس مشروط  ههم. ولي من دليلي براي اين حرف نمي بينم: راسل

عادتاً به خاطر يك نوع كار به خصوص مجازات كنند حيـوان از آن   مي دانيم كه اگر يك حيوان را. مي دانيم

من فكر نمي كنم علت خودداري حيوان اين باشد كه پيش خودش استدلال كنـد  . كار خودداري خواهد كرد

در مورد خودمان . حيوان احساس مي كند كه اين كار را نبايد كرد» .اگر بكنم صاحب عصباني مي شود«كه 

  .مي توانيم بكنيم و نه بيش از اينهم همين كار را 

من دليلي نمي بينم كه فرض كنيم حيوان نسبت به تعهد اخلاقي آگـاهي دارد؛ و وقتـي   : كاپلستون

وليكن آدم نسبت بـه تعهـد   . كه حيوان فرمان ما را اطاعت نمي كند ما مسلماً او را اخلاقاً مسئول نمي دانيم

ي بينم كـه فـرض كنـيم انسـان را هـم مـي تـوان مثـل حيـوان          من دليلي نم. اخلاقي و ارزشها آگاهي دارد

اگر روانشناسي رفتاري صحيح . كرد، و فكر نمي كنم كه اگر هم بتوانيم بخواهيم اين كار را بكنيم» مشروط«

آقـاي لـرد   . امپراتور و فرانسيس قديس وجود نمـي داشـت   نرونمي بود، در آن صورت هيچ فرق عيني بين 

ناگزيرم كه شما فرمانده بلزن را اخلاقاً مسئول مي دانيد، و خود شما در تحت هيچ  راسل، من از اين احساس

شرايطي به آن صورت عمل نمي كرديد، ولو اينكه تصور مي كرديد، يا دلايلي مي داشتيد كه تصور كنيد، كه 

  .آن طرز رفتار وحشتناك يك عده آدم ممكن است بيشتر بشود هتفاضل خوشبختي نژاد بشر به واسط

اما اينكه من اين كار را نمي كنم واقعاً ربطـي بـه   . من ار رفتار سگ هار تقليد نمي كنم. نخير: راسل

  .موضوع بحث ما ندارد

صواب و خطا را از لحاظ مسلك بهره جويي و به عبارت عواقـب   هاما اگر شما مسئل. نخير: كاپلستون

ل مي كنم كه بعضي از نازيهـاي نجيـب تـر    و من خيا –امور بخواهيد توضيح بدهيد، ممكن است گفته شود 

كه هرچند جاي تأسف است كه آدم ناچار باشد اين طـور رفتـار كنـد، امـا در عاقبـت كـار        –هم مي گفتند 

من فكر نمي كنم شما اين حرف را بزنيد، بله؟ من فكر مي كـنم شـما   . تفاضل خوشبختي بيشتر خواهد بود

ته خطاست، قطع نظر از اينكه تفاضل كلي خوشبختي بيشـتر  ذا بگوييد كه اين نوع عمل خطاست، و في حد

و اگر شما حاضر باشيد چنين چيزي بگوييد، آن وقت به نظر من شما محكي بـراي تشـخيص   . بشود يا نشود

به نظر من قبول اين نكته در نهايت امـر بـه   . احساس است هصواب و خطا داريد كه به هر حال بيرون از داير

  .يعني خدا، منجر مي شود ،ارزشها قبول يك مبناي نهايي

اعمال از روي آن حكم  هآن چيزي كه ما بايد دربار. به نظر من ما داريم خلط مبحث مي كنيم: راسل

و من هيچ شرايطي را نمي تـوانم  . كنيم احساس مستقيم نيست، بلكه احساس نسبت به عواقب و اثرات است

من هيچ شرايطي . رفتاري كه گفتيد، فايده اي داشته باشد اذعان كنم كه در تحت آنها فلان طرز رفتار، مثل

من فكـر مـي   . را نمي توانم تصور كنم كه در تحت آنها اين قبيل رفتار بتواند آثار و عواقب مفيد داشته باشد
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كنم اشخاصي كه تصور مي كنند آثار و عواقب مفيدي بر اين قبيل رفتار مترتب است خودشان را گـول مـي   

مفيـدي بدهـد، در آن    هشرايطي وجود داشته باشد كه تحت آنها چنـين رفتـاري بتوانـد نتيج ـ    اما اگر. زنند

خوب، من اين كارها را دوست نمي دارم ولي «صورت ممكن است ناگزير باشم كه ولو از روي بي ميلي بگويم 

  .اً بيزارمچنان كه به قانون جزا رضايت مي دهم، در حالي كه از مجازات عميق» .به آنها رضايت مي دهد

مـن بـراي دو چيـز    . خوب، شايد وقت آن باشد كه مـن نظرگـاه خـودم را خلاصـه كـنم     : كاپلستون

، دوم .برهان مابعـدطبيعي قابـل اثبـات اسـت     هاول اينكه وجود خدا از لحاظ فلسفي به وسيل. استدلال كردم

عقيده دارم كه طرز  من شخصاً. اينكه فقط وجود خداست كه به احوال ديني و اخلاقي بشر معني مي بخشد

توجيه شما در مورد احكام اخلاقي به پيش آمدن تعارض بين نظرات شما و احكام خود به خودي شما منجر 

در خصوص برهان مابعدطبيعي، ظاهراً مـا  . شما تعهد اخلاقي را توجيه كردن است هبه علاوه، نظري. مي شود

يعني متشـكل  . ي شود متشكل از امور ممكن استدر اين خصوص توافق نظر داريم كه آنچه جهان ناميده م

امور احتياج به  هشما مي گوييد كه سلسل. از اموري است كه هيچكدام از آنها وجود خود را توجيه نمي كنند

وجود نمي داشت، هـيچ   –امري كه بايد باشد و نتواند نباشد  –من مي گويم كه اگر امر واجب : توجيه ندارد

يك چيـزي  . امور ممكن، اگر هم اثبات شود، ربطي به قضيه ندارد هعدم تناهي سلسل. چيز وجود نمي داشت

امور  هوجود دارد؛ لذا بايد چيزي باشد كه اين نكته را توجيه كند، و آن چيز امري خواهد بود بيرون از سلسل

وقت ما مي توانستيم بپردازيم به اينكه آيا آن امر متشخص اگر شما تا اين حد را قبول مي كرديد آن . ممكن

در خصوص نكته اي كه بحث شد، من گمان مي كنم كه آنچه گفتم موافق نظـر  . است و خوب است و هكذا

  .قديم باشد هاكثريت عظيم فلاسف

را توجيـه وجـود آنهـا     هشما ظاهراً معتقديد كه امور موجود فقط هستند، و من مجاز نيستم كه مسئل

ايـن  . اما من ميل دارم اين نكته را خاطرنشان كنم كه اين موضوع از تحليل منطقـي برنمـي آيـد   . طرح كنم

گمان مي كنم ما به بن بسـت رسـيده ايـم، چـون كـه      . نكته حاكي از فلسفه اي است كه محتاج دليل است

دانم شما كـل فلسـفه مـي    به نظر من چيزي را كه من جزئي از فلسفه مي . مفاهيم ما از فلسفه تفاوت دارد

اگر بنده را ببخشيد، به نظـر مـن عـلاوه بـر دسـتگاه      . تعلقي دارد هدست كم تا آنجا كه فلسفه جنب –دانيد 

شما قايل  –) كه صفت آسيب پذيري است(كه اسمش را گذاشته ايد در مقابل منطق قديم  -منطقي خودتان

وجـود خـدا يـك     هبه هر حـال مسـئل  . سجيل كندبه فلسفه اي هستيد كه تحليل منطقي نمي تواند آن را ت

بنـابراين بـه نظـر مـن اعـلام      . وجودي است و تحليل منطقي مستقيماً كاري به مسايل وجودي ندارد همسئل

ديگري از مسايل ضرورت نداند، به اين معني است كه از همان ابتدا ماهيت  هكردن اينكه اصطلاحات در دست

  .م، و اين خود يك عمل فلسفي است كه احتياج به توجيه داردفلسفه را تعيين كرده باشي هو دامن
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اولاً در . حرفهـاي خـودم بيـان كـنم     هخوب، من هم ميل دارم چند كلمه اي به عنوان خلاص ـ: راسل

يا امكان توجيه را به آن معني » ممكن الوجود«من معاني اصطلاحاتي از قبيل : خصوص برهان مابعد طبيعي

امر ممكن يا ممكن الوجود ناگزير امري را  هبه نظر من كلم. ون است قبول ندارمكه مورد نظر حضرت كاپلست

 –متبادر به ذهن مي كند كه فاقد آن جنبه اي است كه مي شود اسمش را گذاشت كيفيـت عرضَـي بـودن    

گاهي مي شود يك چيـز  . و اين به نظر من درست نيست، مگر به معناي علّي محض –يعني كه فقط هست 

يك چيز ديگر توجيه كرد؛ ولي اين فقط ارجاع يك چيز به چيز ديگر است، و به نظر مـن   هوان نتيجرا به عن

ناميـدن چيزهـا   » ممكن الوجود«همچنين . هيچ چيزي آن توجيهي را كه حضرت كاپلستون مي گويد ندارد

اتهـام حضـرت   امـا در خصـوص   . اين از اين. هم معني ندارد، زيرا چيز ديگري نيست كه اين چيزها آن باشد

من به هيچ وجه منطق را كل . به هيچ وجه اين طور نيست –كاپلستون كه من منطق را كل فلسفه مي دانم 

به نظر من منطق از اجزاي اساسي فلسفه است و منطق را بايد در فلسفه به كار برد، و مـن  . فلسفه نمي دانم

ر زماني كه منطقي كه ايشان به كـار مـي   د. گمان مي كنم كه در اين خصوص من و ايشان اتفاق نظر داريم

آن مقدار زيادي قيل و قال كننـد؛ ارسـطو    هلازم بود كه دربار –يعني در حدود زمان ارسطو  –برند تازه بود 

حالا اين منطق پير و محترم شده است و قيل و قال درباره اش لازم . منطق زياد قيل و قال كرده است هدربار

بـه نظـر مـن قسـمت     . گمان نمي كـنم  –ه من بگويم منطق كل فلسفه است نيست؛ ولي اين طور نيست ك

و وقتي كه من مي گويم كه براي فلان يا بهمان كلمه معنايي سراغ نـدارم، ايـن يـك    . مهمي از فلسفه است

ايـن يـك   . آن كلمـه بـه آن رسـيده ام    هكشفيات خودم از را تفكر دربار هموضع جزئي است كه من به واسط

كلماتي كه در مابعدطبيعه به كار مي روند مهملند، يا چيزي از اين قبيل كه واقعاً  هكه هم موضع كلي نيست

  .من نيست هعقيد

تاريخ يا مردم شناسي مي بينم كه آدمهايي وجود دارند كـه   همن از مطالع. در خصوص برهان اخلاقي

كارهايي را فريضه خود مي دانند كه به نظر من وحشتناك است، و مسلماً من نمي توانم براي هيولاي تعهـد  

ولي من فكر مي كنم . اخلاقي منشأ الهي قايل بشوم و حضرت كاپلستون هم چنين چيزي از من نمي خواهد

اخلاقي هم وقتي كه به اين صورت درآيد كه آدم پدر خودش را بخورد يـا نمـي دانـم     كه حتي صورت تعهد

و لذا من نمي توانم براي اين معني از تعهد اخلاقي هـم  . چه، به نظر من چيز خيلي قشنگ و شريفي نيست

  .منشأ الهي قايل بشوم، به خصوص از راههاي ديگر به آساني قابل توجيه است
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  10                 تقاضاي روشن انديشي                              
. از يك طرف مطالب را بيان مي كنند، و از طرف ديگر عواطف را بر مـي انگيزنـد  : كلمات دو كار دارند

كار اخير قديمتر است، و همان كاري است كه جانوران موقع غرش كردن انجام مي دهنـد، و پـيش از زبـان    

در انتقال از توحش به تمدن، يكي از مهمترين عناصر افزايش كاربرد كلمات است براي بيان . آمده استپديد 

اگر مـن  . سياست كمتر كاري در اين حيث انجام گرفته است هاما در زمين. مطلب نسبت به تحريك و تهييج

رده ام؛ امـا وقتـي مـي    بگويم كه مساحت مجارستان فلان تعداد كليومتر مربع است، فقط مطلبي را بيان ك ـ

  .عاطفي دارد هگويم مساحت اتحاد جماهير شوروي يك ششم ربع مسكون است، بيان من بيشتر جنب

  »دموكراسي«معني 

كلمات متداول در مشاجرات سياسي، با آنكه هر كدام در كتـاب لغـت معنـي معينـي دارنـد، در       ههم

نـد، و فقـط از حيـث قـدرت بـرانگيختن و      استعمال معانيشان بر حسب تمايلات سياسي گوينده فرق مي ك

در ابتدا به معني فقدان تسلط خارجي بود؛ بعد بـه معنـي     1»آزادي« هكلم. عواطف شديد با هم توافق دارند

، معني اش مبدل شـد بـه جهـان    »حقوق بشر« همحدوديت قدرت سلطنت درآمد؛ سپس، در ايام رواج نظري

ايد از دخالت قدرت دولـت آزاد باشـد؛ و سـرانجام در دسـت     مختلفي كه تصور مي كردند از آن جهات فرد ب

 ـ هبه خود گرفت، كه چيزي بـيش از اجـاز  » آزادي حقيقي«هگل اين كلمه معني  اطاعـت از پلـيس    همؤدبان

در ابتـدا بـه   » دموكراسـي «. دارد دچار يك چنين تحولي مي شود» دموكراسي«در زمان ما هم لفظ . نيست

قدار كمابيش نامعيني آزادي فردي؛ بعد به معني اغـراض آن حـزب سياسـي    معني حكومت اكثريت بود، با م

در قدم بعدي ايـن  . منافع مردم فقير بود، به اين حساب كه فقرا در همه جا اكثريت دارند هدرآمد كه نمايند

اكنون در اروپاي شرقي و قسـمت بزرگـي از آسـيا بـه معنـي      . كلمه به معني اغراض رهبران آن حزب درآمد

كساني است كه در يك زمان گذشته هوادار فقرا بوده اند ولـي حـالا هواداريشـان از فقـرا      همستبدان حكومت

اين يك . باشند» دموكرات«غير از اغنيايي كه به معني جديد كلمه  –اغنياست  همنحصر به خراب كردن خان

مردمي كه مدتهاي دراز فـلان كلمـه را همـراه فـلان عاطفـه      . طريق تهييج سياسي بسيار مؤثر و موفق است

شنيده اند، وقتي كه باز آن كلمه را بشنوند همان عاطفه را احساس خواهند كرد، هرچند كه معني آن كلمه 

مـيهن  «ماه داوطلب لازم شد، اگر اسم مـاه را   هچند سال ديگر كه براي سفر آزمايش به كر. باشدفرق كرده 

  .بگذارند داوطلب آسانتر پيدا خواهد شد» عزيز

                                                           

1. Liberty. 
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علمي رسم است، در امر تعليم و تربيت هم بايـد رسـم بشـود كـه بـه       ههمان طور كه در علم و فلسف

من به تجربه مي دانم كـه  . كار برند، نه با عواطف گنگ و مبهمكودكان بياموزند كلمات را به معاني دقيق به 

دو سه سال پيش از درگرفتن جنگ اخير مـن در يـك   . علمي عملاً در اين موضوع مؤثر است هفلسف همطالع

شركت كننـدگان از كشـورهاي متعـدد و مختلـف     . علمي در پاريس شركت داشتم هبين المللي فلسف هكنگر

اعضـاي كنگـره در   . تار اختلافات سختي بودند كه ظاهراً جز از راه زور قابل حل نبودبودند، و دولتهاشان گرف

معرفت را بحث مـي كردنـد و ظـاهراً هـيچ تـوجهي بـه امـور جهـان          هساعات كار نكات بغرنج منطق و نظري

. دنـد نداشتند، اما در لحظات فراغت انواع مسايل دشوار سياست بين المللي را در مورد رسيدگي قرار مـي دا 

من حتي يك بار هم نديدم كه يك كدام از آنها تعصب ميهني از خود نشان بدهد يا به سبب خشـم از درك  

اگر كنگره مي توانست حكومـت جهـان را بـه    . قوت استدلالاتي كه بر ضد منافع ملي اش مي شد غافل شود

كـه بـي شـك بـر ضـد       در برابر خشم مردم متعصب مارس هدست گيرد، و افراد آن هم از طرف ساكنان كر

كنگره برانگيخته مي شدند مورد حمايت قرار مي گرفتند، مي توانست به تصميمات عادلانـه اي برسـد، بـي    

اگر دولتهاي عضو آن كنگره خواسـته بودنـد   . آنكه ناچار شود اعتراضات اقليتها را در ميان خود ناديده بگيرد

دولتها در مـدارس بيشـتر مايلنـد    . اما نخواستند. ياورندمي توانستند جوانان را به همين اندازه بي غرض بار ب

  .تخم عدم تعقل و نفرت و سوءظن و حسد بكارند، و اين تخم خيلي آسان در ذهن آدميزاد ريشه مي دواند

تعصب سياسي چنان قوي است و چنان موافق طبع بشر است كه استعمال دقيـق زبـان را در محـيط    

آسان تر اين است كه از كلماتي شروع كنيم كه بالنسبه كمتر . تعليم دادسياسي در قدم اول اصلاً نمي توان 

 همـثلاً كلم ـ . بي طرفي فكري ممكن است شباهتي هم به كلبيت داشته باشد هتعليم اولي. تعصب آميز باشند

ل را در نظر بگيريد، كه پاره اي از مردم آن را با ترس و حرمت به كار مي برند و پاره اي ديگر مث» حقيقت«

يكـه  » حقيقت از صـفات جمـلات اسـت   «تعليم يابنده وقتي كه بار اول بشنود كه . با تحقير 2پنتيوس پيلات

را در » نامتنـاهي « هيا كلم. خواهد خورد، زيرا كه او عادت ندارد بزرگي يا سخافت را به جملات نسبت بدهد

منظـور  «گر شما از ايشان بپرسيد كه مردم مي گويند متناهي قادر به فهم نامتناهي نيست؛ اما ا. نظر بگيريد

در حقيقت . فوراً اوقاتشان تلخ مي شود» شما از نامتناهي چيست، و ذهن انسان به چه معني نامتناهي است؟

رياضـي ديگـري بـه     همعني كاملاً دقيقي دارد كه رياضيدانها به آن داده اند و مثل هر نكت» نامتناهي« هكلم

  .خوبي قابل فهم است

در فن بيرون كشيدن بار عاطفي از كلمات و قرار دادن معني روشن منطقي به جاي آن  داشتن تجربه

 1917در . براي كسي كه بخواهد در بلواي تبليغات هيجان آميز و حواسش پـرت نشـود بسـيار مفيـد اسـت     

اصل بزرگ خودمختاري ملل را اعلام كرد، كه برحسب آن هر ملتي حق داشت حاكم بر امـور   وودرو ويلسون

                                                           

2. Pontius Pilate. 
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آيا ايرلند يك ملـت  . را به اصل خود ضميمه كند» ملت« هود باشد؛ ولي متأسفانه فراموش كرد تعريف كلمخ

آيا اولستر شمال شرقي يك ملت است؟ پروتستانها گفتند بله، كاتوليكها گفتند نه، و كتـاب  . است؟ بله، البته

مانده است، و مناظراتي كـه در ايـن    تا به امروز هم هنوز اين مسئله لاينحل. لغت هم در اين باب ساكت بود

 كرنسـكي در زمان . باب صورت مي گيرد در سياست ايالات متحده نسبت به بريتانياي كبير مؤثر خواهد بود

تك در پتروگراد آن زمان خود را يك ملت اعلام كرد و به حق براي آزادي خود به تلاش پرداخت و  هيك خان

منتها مردم گفتند كه اهل . مان جداگانه اي براي آن خانه تشكيل دهدتقاضا كرد كه پارل ويلسوناز پرزيدنت 

اگر پرزيدنت ويلسون در دقت منطقي تعليم يافته بود، ضـميمه اي بـه اصـل    . آن خانه شورش را درآورده اند

منتها اين ضميمه به . خود مي افزود و مي گفت كه غرض از ملت جماعتي است كه فلان تعداد كمتر نباشند

  .لسون صورت دلخواه و اختياري مي داد و قوت تأثير آن را از ميان مي برداصل وي

  مسايل به صورت انتزاعي هترجم

علمي به انسان مي آموزد عبـارت اسـت از تبـديل مسـايل از صـورت       هيكي از فنون مفيدي كه فلسف

آيا مردم ايرلند حق داشتند اعتراض كننـد بـه   : مثلاً اين مسئله را در نظر بگيريد. ملموس به صورت انتزاعي

آيـا  . اينكه با بريتانياي كبير جزو يك دولت دموكراتي قرار بگيرند؟ هر امريكايي راديكالي خواهـد گفـت بلـه   

مانان هم در مقابل هندوها همين حق را دارند؟ از ميان ده نفر راديكال امريكايي نه نفـر در جـواب ايـن    مسل

من نمي خواهم بگويم كه هيچكدام از اين دو مسـئله از راه تبيـين انتزاعـي حـل     . سؤال سابقاً مي گفتند نه

عي قـرار دهـيم كـه در آن    انتزا هخواهد شد، ولي مي گويم كه اگر به جاي آن دو مسئله مشخص يك مسئل

حروف الف و ب جاي ملل يا جوامعي را كه ما نسبت به آنها تعصب داريم بگيرند، خيلي آسان تر خواهد شد 

  .كه ببينيم در رسيدن به راه حل بي طرفانه چه ملاحظاتي بايد در نظر گرفته شود

. ست احسـاس كـردن تنهـا   مسايل سياسي را نه با درست انديشيدن تنها مي توان حل كرد، و نه با در

درست انديشيدن ممكن است در بررسي واقعيات امور مؤثر باشد، اما براي آنكه دانش نيروي حركت به دست 

اگر ميل به رفاه عمومي وجود نداشته باشد، هيچ دانشي باعث اقدام به كاري . آورد احساس درست لازم است

ير شهوات بد بسياري از مردم ممكن است تحت تأثي ول. كه افزايش سعادت نوع بشر در آن باشد نخواهد شد

 همن يقين دارم كه اگر مدارس در سراسر جهـان بـه وسـيل   . عمل كنند كه از آن كمتر زيان و ستيزه برخيزد

يك مرجع بين المللي اداره مي شدند، و اگر اين مرجع استعمال كلماتي را كه براي ايجاد شور و هيجان بـه  

مي كرد، نفرتي كه اكنون ميان ملل و ارباب عقايد و احزاب سياسي هست به زودي كار برده مي شوند روشن 

فعلاً كساني كه طرفدار روشـن انديشـي و مخـالف    . ناپديد مي شد و حفظ صلح در جهان كار آساني مي بود

بـه  هاي متقابل خانه برانداز هستند بايد به كار خود ادامه دهند، نه فقط بر ضد شهواني كه طبيعت  دشمني
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روشـن   هدر اين مبارزه انديش. آنها تمايل دارد، بلكه نيز بر ضد نيروهاي متشكل تعصب و زورگويي ديوانه وار

  .منطقي، هرچند فقط يكي از عوامل است، سهم مهمي بر عهده دارد
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  11                 دانش و حكمت                                              
بيشتر مردم موافقند كه در عصر ما با آنكه دانش از اعصار گذشـته خيلـي پيشـتر رفتـه، حكمـت بـه       

را تعريف كنـيم و طريقـه هـاي افـزايش آن را     » حكمت«اما همين كه بخواهيم . تناسب افزايش نيافته است

من مي خواهم ابتدا بپرسم كه حكمت چيست، و بعد ببيـنم  . ببينيم كه چيست، موافقت مردم پايان مي يابد

  .كه براي آموختن چه بايد كرد

. نخستين عامل به نظـر حـس تناسـب اسـت    . من فكر مي كنم كه چند عامل در حكمت دخالت دارد

اين كار اكنون از . شدن وزن لازم براي آنها عوامل مهم هر مسئله و قايل هيعني توانايي به حساب آوردن هم

سابق دشوارتر شده است، و علت آن وسعت و پيچيدگي دانش است كه انواع متخصصان گوناگون بايد داشته 

 هكار مشكلي است و ممكن است هم. مثلاً فرض كنيد كه شما مشغول تحقيق در علم پزشكي هستيد. باشند

نتيجه وقت آن را نخواهيد داشت كه نتايج كشـفيات يـا اختراعـات     در. نيروي فكري شما را صرف خود كند

چنـان پزشـكي   (فرض كنيم كه شما موفق شـويد  . پزشكي مورد مطالعه قرار دهيد هخود را در خارج از زمين

ميزان مرگ و مير را تنها در اروپا و امريكا بلكه در آسيا و افريقـا نيـز بسـيار پـايين     ) جديد موفق شده است

كاملاً ناخواسته هم دارد، و آن اينكـه در جاهـاي پرجمعيـت جهـان مقـدار غـذا        هاين كار يك نتيج بياوريد،

يا مثال ديگري را در نظر بگيريد كه در حـال حاضـر همـه در نظـر     . كفايت نكند و سطح زندگي پايين بيايد

از ميان  هاز قضا وسيلانسان ساختمان اتم را از روي ميل بي غرضانه به كسب دانش مطالعه مي كند و : دارند

در اين مورد جستجوي دانش زيـان بخـش مـي    . بردن نسل بشر را در دست مشتي مردم ديوانه قرار ميدهد

شود، مگر آنكه همراه با حكمت باشد؛ و حكمت به معني بينش همه جانبـه لزومـاً نـزد متخصصـاني كـه در      

  .جستجوي دانشند وجود ندارد

كمت كافي نيست بايد نـوعي آگـاهي نسـبت بـه غايـات زنـدگي       اما بينش همه جانبه براي تشكيل ح

بسياري از تاريخ نويسان برجسته بـيش  . تاريخ روشن كرد هاين را مي توان با مطالع. انسان وجود داشته باشد

هگل داراي . تعصبات خودشان مورد بررسي قرار داده اند هاز خير شر رسانده اند، زيرا كه امور واقع را از دريچ

تاريخي است كه از حيث همه جانبه بودن هيچ كم و كسري ندارد، زيرا كه از قديم ترين ايـام شـروع    هفلسف

اما مهمترين درس تاريخي كه هگل مي خواست در سر مردم فـرو  . نامعين ادامه مي يابد همي شود و تا آيند

. پرچمدار ترقي بوده است ميلادي تا زمان خود او آلمان مهم ترين كشور دنيا و 400كند اين بود كه از سال 

حكمت است آن قدر گسترش داد كه نه تنها فكر بلكه  هشايد بتوان آن بينش همه جانبه را كه تشكيل دهند
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ايـن گونـه   . كم نيستند آدمهايي كه دانش وسيع دارند اما احساسشان تنگ است. احساس را هم در بر بگيرد

  .آدمها چيزي را كه من حكمت مي نامم ندارند

براي . در امور عمومي نيست كه حكمت لازم است، حكمت در زندگي خصوصي هم ضرورت داردتنها 

حتي هدفي . انتخاب هدفهايي كه انسان بايد دنبال كند، و براي رهايي از تعصبات شخصي حكمت لازم است

ل كه اگر قابل حصول باشد دنبال كردنش عين حكمت است، اگر اصولاً غيرقابل حصول شـناخته شـود دنبـا   

بسياري از مردم در زمانهاي گذشته عمرشان را صرف پيدا كردن كيميا و . كردنش خلاف حكمت خواهد بود

بي شك اگر مطلوب خود را پيدا مي كردند خدمات بزرگي به بشر كرده بودنـد؛ امـا   . اكسير حيات مي كردند

دو نفر به اسم فلان و بهمان  هبراي آنكه راه دور نرويم قضي. چنان كه مي دانيم فقط عمر خود را تلف كردند

فرض كنـيم  . را در نظر بگيريد كه از همديگر نفرت دارند و از زور نفرت همديگر را به خاك سياه مي نشانند

بـي شـك او صـورت    » شما چرا را از آقاي بهمان نفرت داريـد؟ «كه شما به سراغ اقاي فلان برويد و بپرسيد 

. اي شما خواهد شمرد، كـه بعضـي راسـت و بعضـي دروغ اسـت     وحشتناكي از صفات زشت آقاي بهمان را بر

فرض كنيم كه شما بعد به سراغ آقاي بهمان مي رويد، و او هم عين همـان صـفات زشـت راسـت و دروغ را     

تعجـب خواهيـد   «حالا فرض كنيم كه پيش آقاي فلان برمي گرديد و به او مي گوييد . براي شما مي شمارد

و به پيش » او مي زنيد، هشما عين همان حرفهايي را مي زند كه شما دربار هباركرد كه بدانيد آقاي بهمان در

ايـن كـار البتـه افـزايش نفـرت طـرفين        هاولين نتيج. آقاي بهمان هم مي رويد و نظير اين حرف را مي زنيد

كافي كافي و نفوذ كلام  هاما اگر حوصل. خواهد بود، زيرا كه هر يك از بي انصافي ديگري وحشت خواهد كرد

داشته باشيد ممكن است موفق بشويد كه هر كدام از اين آقايان را قـانع كنيـد كـه آن ديگـري فقـط سـهم       

اگر توانسـتيد ايـن   . متعارفي از رذايل بشري را دريافت داشته است، و دشمني آنها براي هردوشان ضرر دارد

  .كار را بكنيد، اندكي حكمت به كار بسته ايد

مـا  . اين زمان و اين مكان حاضر هت آزاد شدن است، آزاد شدن از سلطمن گمان مي كنم جوهر حكم

ديد و صوت و لمس با جسم ما وابسـته انـد و آنهـا را نمـي تـوانيم از      . از خودبيني حواس خودگريزي نداريم

كـودك احسـاس   . عواطف ما هم بر همـين قيـاس از خـود مـا آغـاز مـي شـوند       . شخصيت خود منفك كنيم

بـا گذشـت سـالها، افـق     . در او مؤثر نيست گرسنگي يا ناراحتي مي كند، و جز وضع جسماني خودش چيزي

كودك به تدريج گسترده مي شود و به همان نسبت كه انديشه هايش كمتر شخصي و كمتر وابسته به وضع 

  .اين البته درجات دارد. جسماني مي گردند، حكمت به دست مي آورد

نسـت، مشـكل مـي    هيچكس نمي تواند جهان را با بي طرفي مطلق در نظر بياورد؛ و اگر هـم مـي توا  

و امكان دارد كه انسان مدام به اين حالت بي طرفي نزديك شود، از يك طرف با اطلاع بر . توانست زنده بماند
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اموري كه قدري از زمان و مكان حاضر دورند، و از طرف ديگر بـا قايـل شـدن وزن لازم بـراي ايـن امـور در       

  .مت را تشكيل مي دهداين طرز برخورد با بي طرفي است كه رشد حك. احساس خويش

آيا حكمت به اين معني را مي توان تعليم داد؟ و اگر بتوان، آيا تعليم دادن آن بايد يكـي از هـدفهاي   

روزهاي يكشنبه به ما مي گويند كه ما بايـد  . تعليم و تربيت باشد؟ من به هر دو سؤال جواب مثبت مي دهم

هفته به ما تلقين مي كنند كـه از او نفـرت داشـته    در شش روز . همسايه مان را مثل خودمان دوست بداريم

شايد بگوييد كه اين حرف مهمل است، چون آن كساني كه به ما تلقين مي كنند ازشان نفرت داشته . باشيم

ولي به ياد داشته باشيد كه در دستور اخلاقي كتاب مقدس براي مثال گفته شـده  . ما نيستند هباشيم همساي

 هما اكنون اصراري نداريم كه از سامريها نفرت داشته باشيم، و لذا متوجه نكت. تماس هبود كه سامري همساي

اگر بخواهيد متوجه اين نكته بشويد به جـاي سـامري بـر حسـب مـورد      . مورد نظر كتاب مقدس نمي شويم

شايد اعتراض شود كه نفرت داشتن از كساني كه زيان مي رسانند حق . كمونيست يا ضد كمونيست بگذاريد

اگر شما از آن كسان نفرت داشته باشيد احتمال غالب اين است كه شـما هـم بـه    . من گمان نمي كنم. است

همان اندازه زيان برسانيد، و بسيار بعيد است كه بتوانيد آنها را وادار كنيد كه از طريق شر خودشان منصرف 

ن و تحمل كـردن اسـت، نـه    راه نجات فهميد. نفرت داشتن از بدي خود نوعي وابستگي به بدي است. بشوند

ولي مي گويم كه مقاومت، اگر قرار باشد در جلوگيري . مقصودم مدافعه از عدم مقاومت نيست. نفرت ورزيدن

فهم و تحمل همراه شود، و با كمترين مقدار زوري كـه   هاز گسترش بدي مؤثر بيفتد، بايد با عالي ترين درج

  .سازگار باشدي كه در نگهداريش مي كوشيم ا با بقاي آن خوبي

من گمان نمـي  . غالباً مي گويند اين نظر گاهي كه من از آن مدافعه كردم با قوت عمل سازگار نيست

در فرانسه در دنيايي زندگي  هانري چهارمدر انگليس و  ملكه اليزابت اول. كنم تاريخ اين عقيده را تأييد كند

هـر دو از  . رف پروتستان و چه در طرف كاتوليكافراد آن متعصب بودند، چه در ط همي كردند كه تقريباً هم

. رهايي، مفيد واقـع شـدند، و مسـلماً بـي تـأثير نبودنـد       هاشتباهات زمان خود رها ماندند، و هر دو، به واسط

  .يك جنگ بزرگ را رهبري كرد، بي آنكه هيچ از آنچه من حكمت مي نامم دور شود آبراهام لينكلن

گمان مي كنم كه اين تعليم بايد يك عنصر فكـري و  . تعليم دادگفتم كه تا حدي حكمت را مي توان 

گمان مي كنم نتايج مصيبت بـاري را كـه نفـرت و    . عقلي بزرگتر از آنچه در درس اخلاق هست داشته باشد

من گمان نمي كـنم لازم باشـد   . تنگ نظري براي اشخاص متنفر و تنگ نظر داشته است مي توان درس داد

درست است كه انواع اختصاصي دانش كه بـراي مهارتهـاي خـاص    . از هم جدا باشند دانش و اخلاق اين قدر

لازم است چندان ارتباطي با حكمت ندارد، اما اين نوع دانش را با بررسيهاي وسيع تري كه آن را در مجموع 

فعـال   حتي بهترين مردمان فني هم بايد افراد. فعاليتهاي بشري در جاي خود قرار مي دهد بايد تكميل كرد

فـلان و   هجهـاني اسـت، نـه جامع ـ    هجامعه باشند؛ و وقتي كه من مي گويم افراد جامعه مقصودم افراد جامع
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با افزايش در دانش و فن، حكمت ضروري تر مي شود؛ زيرا كه هر افزايش از ايـن قبيـل   . بهمان كشور خاص

عاري از حكمـت باشـد توانـايي مـا را      و لذا اگر اغراض ما. توانايي ما را براي اجراي اغراضمان بيشتر مي كند

امروز جهان بيش از هر زمان ديگر نياز به حكمت دارد و اگر دانش افزايش . براي كارهاي بد افزايش مي دهد

  .يابد، در آينده جهان بيش از امروز به حكمت نياز خواهد داشت

  .ا.ف: )


